
»آمد نیوز« همه را به کیش خود پندارد
در جریان پوشش تصویری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، عکسی از خبرگزاری 
مهر منتشر شد که خانمی پلاکاردی در دست داشت که در آن نوشته شده بود 
»عشق فقط رهبر«. پس از انتشار این عکس برخی کانال های خبری آن ور آبی 
وابسته به سیا و موساد آن عکس را طوری دستکاری کردند که انگار فرد حاضر 
در این عکس یکی از طرفداران همجنسبازی است که در راهپیمایی 22 بهمن 
شرکت کرده است. پس از تأیید و تکذیب های بسیار و جنجال آفرینی های پس 
از آن، حمید وکیلی، عکاسی که تصویر معروف را ثبت کرده بود، در گفت وگو 
با خبرگزاری  مهر پرده از راز این عکس جنجالی برداشت و گفت: من در روز22 
بهمن از سوژه های مختلفی عکاسی کردم. در این میان، با خانم کم حجابی 
که پرچم ایران به دست داشت و پلاکاردی که رویش نوشته شده بود »عشق 

فقط رهبر« برخورد کردم و عکس وی را گرفتم.
این عکس پس از انتشار به سرعت در رسانه ها بازنشر شد. کمی بعد دیدم که 
برخی همان عکس را برایم فرســتادند اما این بار محتوای پلاکارد و پرچم در 
دست آن خانم با موضوع همجنسگرایی و حامیان این فرقه بود، در واقع این 

عکس را با فتوشاپ تغییر داده بودند. 
متأســفانه عده ای گفتند عکس واقعی از آن زن همین است و عکس منتشر 

شده از سوی من فتوشاپ و دروغ است.
زمانی که این اتفاق افتاد خیلی ها من را به دروغگویی و جعل عکس متهم و 
شروع به فحاشی کردند و گفتند، چرا به مردم واقعیت را نشان نمی دهید؟ چرا 

دروغ می گویید؟ 
پس از انتشــار عکس جعلی، به سرعت کانال هایی از جمله آمدنیوز، شبکه 
ضدانقلاب من و تو و دیگر رســانه های ضدانقلاب تصویر فتوشاپ شده از آن 
خانم را با محتوا و پرچم همجنسگرایی منتشر کردند و از این تصویر به عنوان 
تصویر اصلی یاد کردند. آنچه در این زمینه مرا به تعجب واداشــت، این بود 
که عده ای چنین رفتار مضحکی را ساده دلانه قبول کردند. پس از این اتفاق 
عکس های خامی که از این شهروند خانم در کارت حافظه دوربین خود داشتم 
را در اینســتاگرام خودم استوری کردم و سعی کردم به مردم نشان دهم این 

عکسی که فکر می کنند بنده فتوشاپ کردم عین واقعیت است.
خوشــبختانه ساعاتی پس از انتشار این شایعه، شبکه ها و کانال های بزرگ و 
پرمخاطب تلگرامی شایعه شبکه ها و کانال های ضدانقلاب را تکذیب کردند 
و نوشــتند که عکس اصلی کدام و عکسی که از سوی رسانه های ضدانقلاب 

فتوشاپ شده بود کدام است.

بینوایانِ منطقه
مهــدی محمدی درباره نشســت ضدایرانی 
در ورشــو ، در اینستاگرام نوشت:» کنفرانس 
ورشــو یک آبروریزی تمام عیار بود. نشستی 
بــی در و پیکــر، در هم و برهم، آشــفته و 
ســردرگم. نه تنها یک تصمیم مهم و جدی 
هم در آن گرفته نشد، بلکه نتانیاهو حتی به 
میزانی که می خواســت عکس هم نتوانست 

بگیــرد. نه جرئت کردند ولو در حد حــرف ائتلاف نظامی علیه ایران اعلام کنند، 
نه از معامله قرن رونمایی شــد و نه حتی یک کشور عربی پیدا شد که برای آغاز 
روابط با اسرائیل پیشقدم شود. اعراب را مثل سیاهی لشکر آوردند و بردند، شاید 
نمدی شود برای کلاه نتانیاهو در انتخابات ماه آینده. همین کنفرانس کافی است 
برای اینکه روشن شود چرا این بینوایان در منطقه به هیچ کجا نخواهند رسید«.

لیبرال های ایرانی
علی علیزاده درباره حادثه تروریستی اخیر و 
 واکنش لیبرال ها به آن در توییترش نوشت:

» لیبرال های غرب، هرگونه تروریســم در 
غرب را بدون قید و شرط محکوم می کنند . 
اما لیبرال های ایرانی در ۲۴ساعت گذشته، 
با کلی گویی انتزاعی درباره خشــونت و با 
تقسیم سرزنش و  سرزنش کردن حکومت، از 

محکوم کردن صریح تروریست ها طفره رفته و عملاً کنار تروریست ها و حامیانشان، 
سعودی و آمریکا، ایستاده اند«.

عکس جعلی
در جریان اغتشاشــات دی ماه، عکس یک 
دانشــجو در میان دود، بازتاب گســترده ای 
در رســانه های داخلی و خارجی داشت و به 
نمادی از ناآرامی های  سال ۹۶ تبدیل شد. یلدا 
معیری ، عکاس این عکس ، چندین جایزه 
بین اللملی به خاطــر آن دریافت کرد. اما به 
تازگی خبرگزاری نیویورک تایمز اعلام کرده 
این عکس ساختگی است. در مقاله نیویورک 

تایمز گفته  شده که معیری عکس را به آسوشیتدپرس فروخته و آن ها منتشرش 
کردند. در توضیح عکس در وب ســایت نوشته شده، گاز اشک آور از طرف پلیس 
ضدشورش استفاده شده است، در حالی که خود معیری بتازگی تصویر کامل این 
عکس را در اختیار نیویورک تایمز قرار داده و اعلام کرده، دود درون عکس ، گاز 

اشک آور نبوده و  گاز اطفای حریق بوده که توسط دانشجوها استفاده شده است. 

ترامپ و جایزه صلح نوبل!
ترامپ در آســتانه دیدار با کیم جونگ اون، 
رهبر کره شــمالی گفت:» نخست وزیر ژاپن 
مــن را به دلیــل تلاش بــرای گفت وگو با 
کره شــمالی به عنوان نامزد دریافت جایزه 
صلح نوبل معرفی کرده است! خیلی از مردم 
تصور می کنند که من هیچ گاه این جایزه را 

دریافت نمی کنم، اما این گونه نیست. آن ها جایزه نوبل را به اوباما اعطا کردند، او 
حتی نمی دانست به چه دلیل این جایزه را دریافت کرده است!« حالا صحبت های 
ترامپ سوژه شبکه های مجازی آمریکایی شده است. یکی از کاربران نوشته است:» 

ترامپ حتی سعی نمی کند در هنگام بیداری، حسادتش به اوباما را پنهان کند«.

عکس گرام مجازآباد

کمالی-پس از سرنگونی و اعدام ریگی آرامش به سیستان 
و بلوچســتان بازگشت و این استان داشــت رنگ آرامش 
را می دید که دوباره یک گروه تروریســتی دیگر با حمایت 
همان کشورهایی که ایران را متهم به طرفداری از تروریسم 
می کردند، سر از خاک درآورد و همه می دانید که در این سه 
چهارساله چه کارها که در سیستان  و بلوچستان نکرده اند. 
از شهید کردن مرزبان ها و ربودنشان گرفته تا انفجار انتحاری 
در چابهار و حالا منفجر کردن اتوبوس حامل پاسداران لشکر 
14 امام حســین)ع( اصفهان در جاده چانعلی که موجب 
شهادت 27 نفر شد. از روز اتفاق افتادن این حادثه دردناک تا 
امروز، کاربران فضای مجازی در توییتر و اینستاگرام، هشتگ 
»ایران قربانی تروریســم« را ترند کرده انــد و از گروه های 
تروریســتی گفتند که در این 40سال از هیچ اقدامی برای 
کشــتن و ترور مردم عادی غافل نشدند. هشتگی که به دو 
زبان زنده ترند شد تا همه دنیا بفهمند که ایران بزرگ ترین 
قربانی تروریسم در دنیاســت و هیچ وقت حامی گروه های 

تروریستی نبوده و نخواهد بود .

  گام دوم انقلاب بیمه شد
خیلی از حادثه زاهدان و انفجار اتوبوس پاسداران نگذشت 
که کاربران توییتر و اینستاگرام این بار غیر از هشتگ تسلیت 
و کارهای گرافیکی ای که همیشه برای حادثه های اینچنینی 
ترند می شــود، قربانی بودن ایران در حوادث تروریســتی 
را هشــتگ کردند و همه حواس رسانه های دنیا را به این 
موضوع معطوف کردند که ایران نه تنها حامی تروریست و 
گرو ه های تروریستی نیســت، که خودش جزو بزرگ ترین 
قربانی های این ماجراست که دولت های غربی مخالف ایران 
پشتش هستند و البته خیلی ها روی این موضوع تأکید کردند 

که خون این شهیدان، گام دوم انقلاب را بیمه می کند.
» اگر می خواهید ذات، باطن، فطرت و جوهره و حتی نتیجه 
حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را دریابید، کافی است 

چشم ها را به سمت نشست ورشو بچرخانید...«.
» فکر می کنم طاقت اسرائیل تموم شده و نمی تونه ۲۲سال 
با ترس و لرز نابودی ســر کنه، میخواد زودتر شرش از سر 
مظلومان کم بشــه، وگرنه این حجم از حماقت، اونم وقتی 

می دونن سپاه انتقام می گیره واقعاً عجیبه«.
» قسمت این بود که گام دوم انقلاب با خون شهدای سپاه 
محکم و استوار شود، قطعاً این مطلع سرخ، سرآغازی است 
برای فتح و پیروزی نهایــی! و به وعده الهی فأن حزب الله 

هم الغالبون«.
» 40 سال است که خون جوانان این انقلاب را ریختید، اما 

شهادت ریشه های انقلابمان را مستحکم تر کرد و حالا در 
گام دوم انقلاب این درخت تنومند بیمه شد«.

آمار شهدایی که در این چندسال قربانی تروریسم شدند، یکی 
از پرتکرارترین نوشته هایی بود که در شبکه های اجتماعی 
دست به دست چرخید: » 17هزارشهید توسط منافقین، 
۲۰ ترور شــخصیت ها توسط فرقان، ۲۱۰ فرمانده نظامی 
توسط جندالشیطان، ۵۱ مرزبان توسط جیش الظلم، ۳۰۰ 
شهروند توسط پژاک، ۱۸ترور موفق و ناموفق مسئولان نظام، 
۱۶ دانشمند هسته ای، ۱۷ شهید مرقد امام و مجلس توسط 

داعش، ۲۶ شهید رژه اهواز و حالا یک اتوبوس سپاه!«

  ترور شخصیت ها
در مورد ترورهای سال1360 و رجوی و منافقین و ترورهای 
کورشان این قدر کتاب نوشته و مستند ساخته اند که تقریباً 
همه آن چیزی را که باید در موردشــان بدانیم، می دانیم. 
یکی از ناشناخته ترین گروه های تروریستی ابتدای انقلاب 
که بیشتر با ترور شهید مطهری شناخته شدند، فرقان بود. 
جمعي متشــکل از 60 - 50 عضو و رهبري به نام »اکبر 
گودرزی« که آن زمان 20 ســاله بــود. گودرزي که فقط 
مقدمات حوزه علمیه را گذرانده، اعضــاي گروه خود را در 
مدت ســه، چهار سال از بین دو، ســه جلسه به اصطلاح 
قرائت و تفســیر قرآن در تهران انتخاب کرده بود. کودتای 
روحانیت، مخالفت با افکار دکتر شریعتی، ارتباط با رئیس 
ســاواک و... همه بهانه های دست به اسلحه شدن فرقان و 
ترور شخصیت ها و تئوریسین های انقلاب بود. فرقانی ها در 
طول فعالیتشــان بیش از 20 ترور انجام دادند که سپهبد 
قرني، استاد مطهري، دکتر مفتح، آیت الله سیدمحمدعلي 
قاضــي طباطبایي و حــاج مهدي عراقــي از معروف ترین 
شــخصیت هایی بودند که به دست آن ها ترور شدند. اکبر 

گودرزی سال 1358 دستگیر و تیرباران شد. 

  متوهم ها
یکــی دیگر از ناشــناخته ترین گروه های تروریســتی که 
چندباری در ایران عملیات انجام دادند و حتی در ترور شهید 
مسعود علی محمدی از دانشمندان هسته ای، دست داشتند، 
گروهکی است به نام تندر که جمعی از سلطنت طلب های 
متوهــم خارجــی آن را ایجــاد کرده انــد و برخلاف بقیه 
تروریســت های وطنی، برای خودشان رادیو و شبکه دارند. 
فروردین ۱۳۸۷ در شیراز یک بمب در بین عزاداران حسینه 
شــهدا منفجر و طی آن 14نفر به شــهادت رسیدند. این 
نخستین حمله گروهک تندر در ایران بود و دقیقاً بعد از این 

عملیات بود که موجودیتشان را اعلام کردند. 
بمب گذاری سال 1388 در حرم امام خمینی)ره( و انفجار 
در مقابل منــزل امام جمعه نهاوند هــم بخش دیگری از 
فعالیت های تروریستی این گروه در ایران بود؛ گروهکی که 

فعلاً خبری از آن ها نیست.

  شبی که ماه کامل شد
داغــی کــه ریگی و گروهکــش بر دل مردم سیســتان و 
بلوچستان گذاشــتند هنوز تازه تازه است و به این زودی ها 
فراموش نمی شــود. عبدالمالک ریگی که در سال 1374 
در گروهک سپاه محمدرسول الله به سرکردگي مولابخش 
درخشــان معروف به »مولوک« به مدت یک سال عضویت 
داشت و مدتي در قندهار افغانستان همراه گروهک طالبان 
بود، ســال1381 به همراه چند نفر از دوستان طلبه خود 
که در افغانســتان با هم بودند، تصمیم گرفتند براي آنچه 
»احقاق حقوق اهل ســنت« و مبارزه با جمهوري اسلامي 
ایران مي نامیدند، همپیمان شوند؛ و ثمره  این پیمان گروهي 
تروریستی بود به  نامِ جندالله که امیرش شخصِ عبدالمالک 
ریگی بود و با انهدام یک بنز نیروی انتظامی در سال1382 
اعلام موجودیت کرد. حادثه تاســوکی که منجر به کشته 
شــدن22 نفر از مردم عادی شــد، انفجار اتوبوس سپاه و 
حملات متعدد به پاســگاه های مرزی فقط بخش کوچکی 
از اقدامات تروریستی جندالله اســت که از روز اول تا زمان 
دستگیری از حمایت بی چون و چرای آمریکا و سرویسهای 
اطلاعاتی غربی برخوردار بود. ریگی سال1389 اعدام شد. 
حالا بازمانده های جندالله، جیش العدل را تشکیل داده اند که 
در این چند سال اخیر کم در سیستان و بلوچستان و مرزها 

عملیات انجام نداده اند.

  نژاد پرست ها
تا پیش از حادثه تروریســتی اهواز کسی نه نام الاحوازیه را 
شنیده بود و نه می دانســت که چنین گروهی وجود دارد. 
الاحوازیه از روز اول تشــکیلش تا همین امروز، عَلمَ مبارزه 
مســلحانه با جمهوری اســلامی را برداشته و با تمسک به 
قومگرایی عربی اعتقاد دارند که از ســال ۱۹۲۵ میلادی، 
فارس ها منطقه الاحواز را اشغال کرده و اکنون باید فارس ها 
به اشغال اهواز پایان دهند. الاحوازیه ای ها اعتقاد دارند که 
باید مبارزه مسلحانه تا نابودی  غیرعرب ها  و آزادی منطقه 
خودخوانده عربستان  شامل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و 
جزایر خلیج فارس! بی رحمانه ادامه داشته باشد. سران این 

گروهک هم اکنون در دانمارک حضور دارند.

بیش از 17هزار شهید ترور، ایران را به بزرگ ترین 
قربانی تروریسم در دنیا تبدیل کرده است
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معارف

» راغب حرب« را بیشتر بشناسیم 

 شیخ الشهدای 
مقاومت لبنان

 علیرضا معاف: واقعیت جمهوری اسلامی
 از تصور ما بسیار کارآمدتر است 

صدا و سیما در دفاع از نظام 
ضعیف  عمل می کند 

گفت و گو با مهدی نورمحمدزاده، به بهانه »نعلین های آلبالویی« تازه ترین رمانش

معارف دینی در حوزه رئالیسم محض نمی گنجد

نه اینکه آب و خاک، وطن و ملیت برایش مهم نباشــد؛ » شیخ راغب حرب« 
ماهیت و هدف اشــغال و اشــغالگران را خوب می شــناخت و می دانست در 
وضعیتی که بخشی از آب و خاک و سرزمینشان را از دست داده اند، چیزهای 
مهم تری اما باقی مانده اســت که باید مراقب باشند از دست نرود. اشغالگری 
دشــمن، همراهانش را ترســانده و ناامید کرده بود. دست به دامان او شده و 
 پرسیده بودند، در چنین شرایطی چه می توان کرد؟ »راغب حرب« گفته بود: 
» دشمن، لبنان ما را به اشغال درآورده و از مردم سلب آزادی کرده است. آب و 
منابع طبیعی کشورمان را غارت می کند. همه این ها مهم نیست! مهم این است 
که مغزها و اندیشه مان را اشغال نکنند. اگر همه چیزمان را ببرند برایم مهم 
نیست! تنها چیزی که می خواهم باقی بماند این است که توانمندی مان را برای 
فرهنگسازی و تربیت کودکان و جوانانمان بر اساس آنچه خدا خواسته است از 

ما نگیرند. مهم ترین خطری که متوجه ما می شود همین است«.
همه چیز زندگی و مبارزاتش از روســتایی در جنوب لبنان آغاز می شود و در 
همین روســتا هم به اوج می رسد. یعنی مهم نیست کجا به دنیا آمده باشید 

کوچک، بزرگ، شناخته نشده و زادگاه و یا محل زندگی تان 
است توی سر و افکارتان و یا مشهور باشد. مهم این 
می توانید هرکجای...چــه می گــذرد. آن وقت 

گفت و گو   با   محمد  علی  باشه آهنگر،  داور جشنواره  فیلم  فجر

 دفاع  مقدس را 
15سینمایی روایت کنیم نه  توییتری!

12
ورزش

حیف و میل های خارجی استقلال صدای همه را درآورده است

چشم رنگی ها  پاشنه آشیل آبی  ها
یکی از چالش های موجود برای مدیریت باشگاه استقلال موضوع خریدهای غیر 
ایرانی این تیم در جریان نقل و انتقالات فصل قبل و فصل جاری است. استقلالی ها 
در این مدت با خریدهای جنجالی و بحث برانگیز زمینه انتقادات فراوانی را برای 
مجموعه خود فراهم ساختند به گونه ای که حالا ماجرای خرید بازیکنان خارجی 
به پاشنه آشــیل مجموعه مدیریتی این باشگاه تبدیل شده است و هیچ یک از 
مدیران کنونی توان دفاع از این پروسه را ندارند!استقلالی ها در دو  فصل اخیر در 
حوزه جذب بازیکن خارجی تنها در مورد مامه تیام و سرور جپاروف موفق عمل 

های غلط و غیر منطقی تنها کردند و در ســایر موارد با انتخاب 
تا نام آنها ...پول خود را دور ریختند 

10

 منیر تقدسی از تجربه اش در راه اندازی یکی از
 نخستین اقامتگاه های بوم  گردی کشور می گوید 

 چراغ »نورخونه« 
هنوز روشن است 
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مردم

یادداشت

بوم گردی تعریفی جدید از گردشگری است
سفر به جغرافیای فرهنگ بومی 

مهدی معماری: بوم گردی تعریف جدیدی از ســفر است. تصویری که 
ما در گذشــته از سفر و سیاحت می شناختیم این روزها به کل دگرگون 
شده است و بسیاری از سختی هایی که در گذشته به عنوان مسافر متقبل 
می شــدیم به دست فراموشی سپرده شده اند. امروزه گردشگری دیگر نه 
به شــکل سنتی بلکه کاملاً مدرن و هوشمندانه برگزار می شود و تبدیل 
به یکی از پرسود ترین صنعت های جهان شده است. کشورهای بسیاری 
هستند که با ایجاد و گسترش زیرساخت های گردشگری و رونق دادن به 

صنعت توریسم مبالغ هنگفتی را وارد اقتصاد خود کرده اند.

 بوم  گردی در ایران
در کشــور ما نیز این رویه بعد از سال ها مورد توجه قرار گرفته و با ایجاد 
بسترهای مناســب، گردشگری به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده 
است. با توجه به تقاضای زیاد مردم برای سفر های خارجی و بالطبع افزایش 
خروج ارز از کشــور که در آینده ای نزدیک بشــدت به اقتصاد کشور ضرر 
خواهد رســاند این روز ها امکانات بسیاری برای متقاضیان سفر در داخل 
کشــور ایجاد شده اســت. از مهم ترین این امکانات می توان به ایجاد انواع 
اقامتگاه ها برای سکونت مسافران اشاره کرد که در مدل های گوناگون آماده 
ارائه خدمات به مسافران هستند.منظور از انواع اقامتگاه ها تنوع بالای آن ها 
در مسائلی از قبیل هزینه، طراحی، کاربری، موقعیت جغرافیایی و شرایط 
اقلیمی است. به طور مثال این روزها در بسیاری از شهرهای ایران شما هم 
امکان رزرو یک هتل چند ستاره را دارید و هم اقامت در یک خانه روستایی و 
هم اقامت در یک بوم گردی را خواهید داشت.منظور ما از هتل ها و خانه های 
روســتایی تا حد زیادی روشن اســت اما اقامتگاه های بوم گردی چطور؟ 

  پدیده اقامتگاه بوم  گردی
اقامتگاه بوم  گردی به معنای محل اقامت مسافر اما منطبق بر فرهنگ و 
جغرافیای آن منطقه است. به طور مثال هتل ها و میهمان سراها در کل 
ویژگی های مشترک زیادی با همدیگر دارند و فرق چندانی بین یک هتل 

در زاهدان با هتل دیگری در تبریز نیست.
این دقیقاً نقطه مقابل هتل و میهمان ســراها با اقامتگاه های بوم  گردی 
است. اقامتگاه های بوم گردی اکثراً تشابه کمی با همدیگر دارند حتی اگر 
در یک منطقه جغرافیایی واقع شده باشند)یا دست  کم بناست که چنین 
باشند( چرا که قاعده خاصی برای ساخت چنین اقامتگاه هایی وجود ندارد. 
بومیان هر منطقه جغرافیایی بر اساس شرایط ساخت و ساز و مهم تر از آن 
فرهنگ منطقه خودشان دست به ساخت چنین اقامتگاه هایی می زنند.

مسئله مهمی که در این اقامتگاه ها همیشه وجود دارد شیوه زندگی در 
آن هاست. مالکان اقامتگاه اصرار به داشتن یک سبک سنتی در اقامتگاه ها 
دارند چرا که این نکته مهم ترین تمایز آن ها با هتل های چند ستاره است 

و گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می کند.
اقامتگاه های بوم  گردی بســته به شــرایط طبیعی و اقلیمی هر منطقه 
متفاوت هستند این بوم  گاه می تواند چادر شبی باشد در دل دره ای زیبا 
که عشایر ایرانی در آن سکنی دارند و یا خانه ای خشتی و کاهگلی در قلب 
کویر و یا شاید هم یک کاروانسرای قدیمی بر سر جاده ای که حالا احیا و 
مرمت شده و پذیرای میهمانان است.خانه های سنتی روستایی با آن آتش 
و تنور گوشــه  حیاط، حوض فیروزه ای و گل های شمعدانی اش، درختان 
سرسبز با میوه های رســیده ، استشمام عطر خوش گل های باغچه و نم 
بارانی که با بوی کاهگل در هم می آمیزد همگی حس آرامش و برگشت 
به اصل و سرشت را در وجود آدمی تزریق می  کند و این آن زیبایی ا ست 

که زندگی شهرنشینی از انسان ها دریغ کرده است.

  تأثیر بوم گردی بر محیط زیست
یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای بوم  گردی نوع تأثیرشان بر محیط 
زیست اســت. از آنجایی که اقامتگاه های بوم گردی منطبق بر معماری 
سنتی منطقه ساخته می شــوند با داشتن کمترین تأثیر مخرب زیست 
محیطی کاملاً در راستای رابطه صحیح با طبیعت ساخته می شوند و به 

نوعی بخشی از بافت طبیعی منطقه به حساب می آیند.
معمولاً بومگردها با توجه به پتانسیل های موجود در اطرافشان خدمات 
دیگری به جز اسکان نیز به مسافران ارائه می کنند. یکی از این خدمات 
نوع غذایی اســت که ســرو می کنند. در این اقامتگاه ها اصولاً خبری از 
بشــقاب های رنگین، انواع کباب ها و غذاهای بین المللی نیست و انواع 
غذاهای ســنتی و قدیمی توسط چند تن از بومیان که اکثراً از بانوان آن 
سرزمین هستند برای مســافرها سرو می شود.یکی دیگر از خدمات هم 
که با توجه به نوع جغرافیای بوم گرد ارائه می شــود، استفاده از حیوانات 
اهلی موجود در آن منطقه است. به طور مثال در اقامتگاه های بوم گردی 
مناطق کویری و بیابانی شتر سواری یکی از تفریحات محبوب مسافران 
است و اسب سواری در جنگل و ساحل از تفریحات مورد استقبال مسافرها 
در مناطق شمالی کشور است. همچنین نجوم و رصد آسمان شب یکی 
دیگر از امکاناتی است که اقامتگاه های بوم گردی مناطق جنوبی کشور به 

مشتریانشان ارائه می کنند و شبی خاطره انگیز را برایشان رقم می زنند.

  شما هم بوم  گردی کنید 
اگر علاقه مند به ســفر و اقامت در اقامتگاه  بوم  گردی هســتید، به شما 
پیشــنهاد می کنیم کمی قبل از سفر جست وجوی کوتاهی در اینترنت 
بکنید. چرا که بســیاری از بوم گردی ها برای معرفی خود به مشــتریان 
ایــن روزها در فضای اینترنت فعال هســتند و توضیحــات کاملی را از 
مجموعه خود برایتان مهیا کرده اند.همچنین یکی از مســائل مهم دیگر 
داشتن مجوزهای مربوطه از مراجع ذی صلاح از جمله سازمان گردشگری 
است که با مراجعه به سایت این سازمان لیست مجموعه های بوم گردی 
معتبر را می توانید مشاهده کنید. از اینترنت هم می توانید کمک بگیرید. 
فضای مجازی هم پر از کانال هایی است که هر کدام، یک یا چند اقامتگاه 
بوم  گردی را معرفی می کنند. با وجود این اطلاعات، به راحتی می توانید 
اقامتگاه بوم  گردی مورد نظر خود را پیدا کنید و شما هم به جمع کسانی 

بپیوندید که بوم  گردی می کنند. 

 منیر تقدسی از تجربه اش در راه اندازی
 یکی از نخستین اقامتگاه های بوم  گردی کشور می گوید 

 چراغ »نورخونه« 
هنوز روشن است 

  خانم تقدسی شما متولد تهران و اصالتاً 
مشهدی هستید. چطور از روستاهای سمنان 

سر در آوردید؟
من ســفر و طبیعت  گردی را دوســت داشتم و 
دارم. بازنشســتگی نقطه عطفی در زندگی ام بود. 
همیشــه رویاهایی داشتم که کار کارمندی مانع 
تحقق آن ها بود. بعد از بازنشستگی، توانستم در 
دوره های تخصصی گردشگری و هتلداری شرکت 
کنم. همیشه دلم می خواست جایی داشته باشم 
که بتوانــم در آنجا از میهمان هــا پذیرایی کنم. 
آن  وقت هــا فقط ایــن امکان در رســتوران ها یا 
میهمان پذیرها و هتل ها فراهم بود. اما من دنبال 
جای خاص بودم؛ جایی که شــرایط متفاوتی را 
برای اقامت میهمان هــا فراهم کنم. دنبال جایی 
بودم که هم جنگل داشته باشد و هم کویر. گشتم 
و گشتم و به استان ســمنان رسیدم. سمنان از 
یک طرف به مناطق جنگلی البرز می رســد و از 
ســمت دیگر به کویر مرکزی ایران. سمنان را که 
دیدم مطمئن شدم که اینجا همان  جایی است که 

می توانم رویایم را تحقق ببخشم.
سال 1390 به پیشنهاد یکی از دوستانم، سری به 
روستای قلعه بالا زدم و در همان نخستین بازدید، 
مجذوب بافت دیدنی این روســتا شدم. قلعه  بالا 
روستایی است که روی دامنه کوه بنا شده است. 
از دشــت روبه رو که به روستا نزدیک می شوید، 
چشم انداز کاملی از روستا را می توانید ببینید که 

طبقه طبقه روی دامنه کوه بالا رفته است.
 قلعــه  بالا همان  جایی بــود که مدت ها دنبالش 

می گشتم. 

  »نورخونه« چطور نورخونه شد؟
توی روســتا خانه متروکه ای را پیــدا کردم که 
صاحبان آن، از روستا رفته بودند و در شهر ساکن 
شــده بودند. این خانه در سال های دور خانه تنها 
زن باسواد روســتا بوده که به بچه ها درس قرآن 

می داده است. بیشتر خانم های روستا آنجا قرآن 
خوانــدن را آموخته بودند. ایــن خانه به عبارتی 

مکتبخانه روستا بوده است.

  برای همین اسمش را گذاشتید نورخونه؟
بله. در باور ما، کلام  الله نور است و جایی که قرآن 
خوانده شــود و آموزش داده شود، حتماً نورخانه 
اســت. از طرفی اسم کوچک من هم منیر است. 
نورخونه هم به پیشــینه آن خانه اشاره می کرد و 

هم اشاره ای به نام من داشت. 
این بود که اسم اقامتگاه روستایی روستای قلعه بالا 

را گذاشتم »نورخونه«.
همان سال با مالکان خانه صحبت کردم و به توافق 
رسیدیم. 1/5 میلیون تومان، به عنوان پول پیش 
دادم و ماهیانــه 30هزار تومان هم اجاره می دادم. 
کار قولنامه که انجام شد، شروع به بازسازی خانه 
کردم. همان موقع کار بازســازی و نوسازی خانه 
بیش از 10میلیون تومان خرج برداشت. کار تقریباً 
یک سال طول کشید. سال 91 نورخونه با برگزاری 
یک مراسم رسماً افتتاح شد و کارش را به عنوان 

اقامتگاه بوم  گردی آغاز کرد. 
واقعیتش آن زمان هنوز به این کار به چشم منبع 
درآمــد نگاه نمی کردم. چیزی که برایم مهم بود، 
این بود کــه بتوانم ایده ام را اجرایی کنم. بیش از 
هر چیز ارتباط خوب با مردم و پذیرایی مناسب از 

میهمان ها برایم مهم بود. 
اســتقبال خوبی هم از نورخونه شــد. روستای 
قلعه بالا در حاشیه پارک ملی خارتوران و همچنین 
بر سر راه کویر رضا آباد قرار دارد. چه آن هایی که 
عاشق طبیعت آفریقایی خارتوران هستند و چه 
آن هایی کــه می خواهند پهنه کویری رضا آباد را 
ببینند، می توانند روزی یا شبی را میهمان روستای 

قلعه بالا باشند. 
علاوه بر این ها روســتای قلعه بالا به خاطر دوری 
از مراکز شهری، شــب های آرام و تاریکی دارد و 

در این تاریکی، ســتاره ها بهتر از هرجای دیگری 
دیده می شــوند. روســتای قلعه بالا از قدیم مورد 
علاقه گروه های رصدی هم بوده اســت. خلاصه 
که طیف وسیعی از میهمان ها می توانند از قلعه بالا 

استفاده کنند. 
با ســاخت نورخونه، تب گردشگری در روستا بالا 
گرفت. اهالی هم همت کردند و اتفاقات خوبی را در 
روستا برای رونق گردشگری رقم زدند. مثلاً بیشتر 
کوچه های روستا سنگفرش است و زیباسازی شده 
است. علاوه براین، بعد از نورخونه چندین و چند 
اقامتگاه دیگر هم در روستای قلعه بالا ساخته شد و 
اکنون قلعه  بالا یکی از روستاهایی است که تعداد 

زیادی اقامتگاه بوم گردی دارد.

  علاوه بر این ویژگی ها که گفتید، چه چیز 
روستاها مورد توجه گردشگران قرار گرفته 

است؟
به نظرم مهم ترین جاذبه همه اقاتگاه های بوم  گردی، 
فرصت زیست متفاوت است. این اقامتگاه ها تجربه 
زندگی متفاوتــی را در اختیار گردشــگران قرار 
می دهند. خوابیدن در خانه های روستایی، استفاده 
از محصولات روستا و... همه و همه فرصت متفاوت 
زیســتن را به آدم ها می دهد. مثلاً میهمان هایی 
که به قلعه  بالا می آیند، حتماً شــب ها در حیاط 
اقامتگاه ها آتش روشن می کنند و ساعتی دور آتش 
می نشینند و حرف می زنند و خاطره می گویند و 
آواز می خوانند. خب این فرصت در زندگی شهری 

فراهم نیست. 
حالا آدم ها در اقامتگاه های بوم  گردی فرصت دارند 
تا این زیست متفاوت را تجربه کنند. دیدن آسمان 
پر ستاره، موهبت دیگری است که زندگی شهری 
آن را از ما دریغ کرده است. حتی تاریکی شب هم 
نعمتی اســت که ما در شهر آن را تقریباً از دست 
داده ایم. این ها همان عواملی است که آدم ها را به 

طرف اقامتگاه های بوم گردی سوق داده است. 

  اما با وجود همه این فرصت های ناب، شما 
در قلعه بالا نماندید.

بله. واقعیتش بعد از رونق گرفتن گردشــگری در 
روســتای قلعه بالا که بخش عمــده آن به خاطر 
نورخونه بود، با مالکان خانه، دچار اختلاف شدم و 
ترجیح دادم ادامه کارم را در جای دیگری پی بگیرم. 

  یعنی روستایی را که با مشقت پیدا کرده 
بودید، رها کردید؟

بله. چاره ای نداشــتم. دوباره گشــتم و گشــتم 
و روســتای دیگری را پیــدا کردم. ایــن بار در 
جست  وجوهایی که انجام دادم به روستای »پاده« 
رسیدم، روستایی با بافت تاریخی دیدنی در بخش 
آرادان گرمســار. واقعیت آن است که روستاهای 
اســتان ســمنان دارای قابلیت ها و ظرفیت های 
زیادی اســت و بــا ارائه طرح های گردشــگری 
متناسب با ظرفیت هر روستا می توان در روستاها 

رونق اقتصادی ایجاد کرد.
بویژه در روستایی مثل پاده که بافت تاریخی دست  
نخورده ای دارد، این ظرفیت ها بیشتر هم هست. 
حفظ و احیای بافت قدیم روستاها در این سال ها 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. بافت قدیمی 
روســتاها عمدتاً متروکه شــده است. اما ساخت 
اقامتگاه بوم  گردی می تواند زندگی را دوباره به این 

بافت ها برگرداند. 
احیای بافت قدیمی روستاها، می  تواند از مهم ترین 
رویکردهــای جامعه حرفــه ای اقامتگاه های بوم 
 گردی کشور باشــد. احیای خانه های بوم گردی 
متناســب با ویژگی های بومــی موجب افزایش 
اشــتغال و جلوگیــری از مهاجــرت و ترغیب 
روستاییان به زندگی در روستا می شود. خانه های 
بوم گــردی با توجه بــه ویژگی هایی کــه دارند 
می توانند زمینه بهبود معیشت روستاییان از طریق 
اشــتغال و کارآفرینی را فراهم کنند و زمینه ساز 

بازگشت روستاییان به روستاها بشوند.
نه تنها در روستای قلعه بالا یا روستای پاده، که در 
هر روستای دیگری، با رونق گردشگری می توان به 
درآمد مناسب رسید اما همیشه باید در کار نوآوری 
داشت، مردم نیاز به تنوع دارند. این فعالیت نه تنها 
برای من که برای بســیاری از مردم روستاها نیز 
درآمدزاست به طوری که در هر پذیرش میهمان 
من، هفت تا هشــت نفر از اهالی روســتا درگیر 

می شوند.

  پذیرش اهالی روستا چطور است؟
یکی از لازمه های کار در فضای روســتا، برقراری 
ارتباط با اهالی اســت و من در این زمینه تلاش 
زیــادی کردم. چه اینجا و چه در قلعه بالا قبل از 
انجام کار به صورت جدی، به خانه تک تک اهالی 
 رفتم و با همه آن ها ارتباط برقرار  کردم. هنوز هم، 
مــدام در حال دید و بازدید هســتیم. این دید و 
بازدیدها و ارتباط برقرار کردن ها، موجب می شود 
که اهالی با من احساس صمیمیت  کنند. بهترین 
بخش کارم که دوست دارم، ارتباط با مردم است.
خوشــحالم و از اینکه با مردم و اهالی این روستا 
ارتباط دارم راضی هســتم و این برای من بسیار 
ارزشمند است. حضور در این روستا و کار در این 
فضا به من فرصت صبور بودن داده است. اگرچه 
در ابتدای کار مشکلاتی هم بود، اما گذشت زمان 
همه چیز را حل کرد و خوشبختانه اکنون می توانم 
بگویم اهالی هم به اهمیت رونق گردشــگری پی 

برده اند و از آن استقبال می کنند. 

  اکنون در زمستان هم گردشگر دارید؟
اتفاقــا اکنون یکــی از ایام شــلوغ اقامتگاه های 
بوم گردی سمنان، روزهای زمستان است. این ایام 
برای کویرنــوردی و گردش در پهنه های کویری 
مناسب است. برای همین هم ما اکنون در زمستان 

هم میهمان های زیادی داریم. 
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  مردم/فاطمه روحانی  منیر تقدسی اگرچه در تهران به دنیا آمده اما اصالتاً 
مشهدی است. او سال ها تدوینگر فیلم در صدا و سیما بوده است و حالا چند 
سالی است که باز نشسته شده است. منیر تقدسی با تبدیل یک خانه روستایی 
متروکه در روستای قلعه بالا به مرکزی اقامتی، یکی از نخستین و در عین حال 

نام آورترین اقامتگاه های بوم گردی را پایه گذاری کرد. »نورخونه« توانست به 
رونق گردشگری در روستای قلعه بالا کمک کند تا آنجا که نام این روستا در زمره 
یکی از روستاهای پایلوت گردشگری هم مطرح شده است. اسم »منیرخانم« از 
آنجا سر زبان ها افتاد. بخشی از شهرت روستای قلعه بالا، مرهون زحمات اوست. 

او حالا اما مدتی اســت که از روســتای قلعه  بالا بیارجمند به روســتای 
پــاده آرادان نقل مــکان کرده اســت. »نورخونه« که قبلاً به شــب های 
قلعــه  بالا نــور می داد، حــالا مدتی اســت چراغش در روســتای پاده 
روشــن شــده اســت. اســم منیر خانم هنوز هم با نورخونه پیوند دارد. 

مسافر کویر باشید یا مشتاق تماشای راه شیری، تفاوتی ندارد؛ 
روستای قلعه بالا می تواند شب و روز خاطره انگیزی را برای 
شما و خانواده محترم رقم بزند. زمستان باشد یا تابستان، فرقی 
نمی کند، روستای قلعه بالا، همیشه دیدنی است و زیبایی های 
خودش را دارد؛ روستایی پلکانی مشرف به دشت خارتوران، 
پهلو به پهلوی کویر، با آســمان پر ستاره بالای سر و دشت 

گسترده پیش رو است.
اقامتگاه های روســتایی، زیبایی های قلعه بــالا را کامل کرده 
است. در قلعه بالا، چندین خانه روستایی، تبدیل به اقامتگاه 
شده اند، اقامتگاه هایی که می شــود در آن، همراه با خانواده، 
زندگی روستایی حاشیه کویر را به بهترین شکل تجربه کرد، 
از نان تازه محلی سر صبح بگیرید، تا جمع شدن دور آتش در 

تاریکی پر ستاره شب.

  چطور برسیم؟
روستای قلعه بالا در 140 کیلومتری جنوب شرقی شاهرود و 
24 کیلومتری شهر بیارجمند قرار دارد. برای رسیدن به قلعه 
بالا ابتدا خودتان را به شهر بیارجمند برسانید، شهری کوچک 
و خلوت در نزدیکی شاهرود )میامی(. از انتهای شهر، باید جاده 
کاشمر را پیدا کنید، جاده ای که بیارجمند استان سمنان را به 

بردسکن در خراسان رضوی پیوند می دهد.
راه 2 کیلومتری روستای قلعه بالا در حاشیه همین جاده و در 
کیلومتر 10 آن قرار دارد. اگر دوست دارید در حاشیه حضور 
در قلعه بالا، ســری هم به کویر زده باشید، می توانید همین 
جاده را تا روســتای احمدآباد ادامه بدهید که 80 کیلومتر با 
قلعه بالا فاصله دارد. از روســتای احمدآباد، یک جاده خاکی 

شما را به روستای رضا آباد و کویر دیدنی اش می رساند.

  چه ببینیم؟
روســتای قلعه بالا به خاطر آسمان پر ستاره شبش و دوری 
از نورهای مزاحم، بسیار مورد علاقه گروه های رصدی است. 
کوهپایه ای بودن این روستا سبب شده تا ساخت و ساز مناطق 
مسکونی و زمین های زراعی و باغ ها به صورت پلکانی درآید و 
این امر در کنار کاربرد مصالح سنتی و بومی در ساخت خانه ها 

با اقلیم کوهپایه ای بر فراز پهنه ای از کویر منظره زیبایی را به 
وجــود آورده و نظر هر تــازه واردی را به خود جلب می کند. 
روستای قلعه بالا، به همت مردمش، آباد مانده است. مردمی 
که سختی ماندن در روستا را به جان خریده اند و نگذاشته اند، 
خانه های نامتناسب، جایی در بافت روستا، باز کند. همجواری 
بــا پارک ملی توران و وجود حیــات جانوری غنی مانند یوز 
آسیایی، گور آسیایی، زاغ بور و… قلعه بالا و طبیعت اطرافش 
را دیدنی تر کرده اســت. ســایت پرورش گورهم در نزدیکی 

همین روستاست.

  چه بخوریم؟
زمین های کشاورزی قلعه بالا جان می دهد برای کاشت گندم 
و جو. قلعه بالا انگور و انار خوبی هم دارد و البته آبغوره و رب 
انار. قلعه بالا فلفل و شلغم هم دارد. اگر هم در فصل تابستان 
گذرتان به این روستا بیفتد، می توانید از محصولات باغی آن 
مثل گردو، زردآلو و انجیر هم استفاده کنید. طبیعت دشتی 
کوهســتانی اطراف قلعه بالا، موجب شده تا گیاهان دارویی 

فراوانی هم در اطراف این روستا، به دست بیاید.
اقامت و شــب نشــینی در قلعه بالا برای گردشگران خاطره 
انگیز اســت، رصد آسمان شب کویر، آتیشــونی )دور آتش 
نشــینی( با ســیب زمینی زغالی همراه با آواهــا و نواهای 
سرکویری و ساربانی و شنیدن داستان ها و افسانه های قدیمی 
توســط کهنسالان روستا، سفری خاطره انگیز را در ذهن هر 

گردشگری به یادگار می گذارد.

»پاده« ســمفونی خشت و خاک گل در دل کویر است. این 
روستا با انبوه خانه های خشت و گلی اش یادآور تاریخی کهن 
و باشکوه در دل کویر است تاریخی که از رونق و اعتبار این 
روستا در روزگاران قدیم سخن به میان می آورد. صنیع الدوله 
در کتــاب مرات البلدان در خصوص این روســتای تاریخی 
می گوید: »اصل اســم این ده، پایین ده اســت چون سمت 
مغرب از این ده که می گذرد، خاک خوار )گرمســار کنونی( 
اســت ولی آبادی نیست به جز روستای ده نمک که آن هم 

جمع دیوانی ندارد«.
روســتای پاده از توابع شهرستان آرادان با جاذبه های فراوان 
گردشگری خود تصویری با شکوه از دیار کهن قومس را به 
تصویر می کشــد که آوای خوش تاریخ کهن دیار گرمسار و 

آرادان را به یادگار دارد.
پاده بخش عمده ای از شهرت خود را به دلیل قرارگرفتن بر 
سر راه تاریخی ابریشم، بناهای تاریخی و سفرنامه های مختلف 
همراه دارد تا جایی که ناصرالدین شاه قاجار، هرتوم شیندلر 
)سفیر کبیر پروس( و صنیع الدوله ازجمله افرادی هستند که 
در سفرنامه یا کتاب خود، اطلاعات مهمی از وضعیت پاده در 

حدود یک قرن پیش آورده اند.

  چطور برسیم؟
روستای هدف گردشگری پاده در 2 کیلومتری شرق روستای 
اسلام آباد و 4 کیلومتری شمال شرقی شهرستان آرادان واقع 
 شده است. برای سفر به پاده ابتدا باید به آرادان رفت. از آرادان 
بســادگی می شود به پاده رسید. روستای پاده بر سر شاهراه 

تاریخی ری -خراسان قرار داشته است. 

  چه ببینیم؟
یکی از ویژگی های مهم روســتای پاده، حفظ بافت قدیمی 
و تاریخی آن، شــامل ســاختمان های عمومی و خانه های 
مسکونی است که قدمت برخی از این ساختمان ها به بیش 
از یک قرن می رســد.بافت تاریخی روســتای پاده و وجود 
ساختمان های قدیمی با معماری های کهن در سرتاسر روستا، 
جلوه ای خاص به این روستا بخشیده است به  گونه ای که قلعه 
تاریخی پاده، امامزاده، تکیه، مسجد، حمام، آب انبار و تعدادی 

بناهای مسکونی قدیمی از مهم ترین و شاخص ترین بناهای 
تاریخی این روستا به شمار می آیند.

  دژ یا قلعه روستای پاده
مهم ترین و قدیمی ترین اثر تاریخی پاده، قلعه عظیم و ستبر 

آن است.
 این قلعه بلند و باعظمت با مســاحت بیش از یک هکتار از 
خشت و گل ســاخته و در مرکز روستا واقع  شده است. دو 
دوره معماری پیش از اســلام و دوره اســلامی را پشت سر 
گذاشته که دوره اســلامی آن به قرن 13 هجری می رسد. 
این قلعه به شــکل مدور بر روی یک محوطه بزرگ و بلند 
آبرفتی ایجاد شده است.اهالی این روستا تا حدود 150 سال 
پیش همگی در داخل قلعه زندگی می کرده اند، ولی بتدریج 
از قلعه خارج  شده و شروع به ساختمان  سازی در اطراف قلعه 
کرده اند. دورتــا دور آن در بالای همین تپه عظیم آبرفتی، 

دیوارهای عظیمی ایجاد کرده اند. 
دیوارهای سمت شمال آن بسیار بلند و دست  نیافتنی است، 
در سمت جنوب که دروازه ورودی در آن تعبیه شده و احتمالاً 
دارای طاق نیز بوده است، دیوارهای اطراف کوتاه  ترند. ورودی 
قلعه در دوره قدیم دارای یک در سنگی عظیم بود که مدتی 
از این در به عنوان پل استفاده می شد.با توجه به عظمت و نوع 
معماری این قلعه و موقعیت سوق الجیشی و قرار گرفتن در 
کنار راه ارتباطی قدیم، می توان گفت که در دوره ساســانی 

احتمالاً یکی از دژهای نظامی بوده است. 

روستای پاده تاریخی و ناشناخته است 
سمفونی خشت و خاک گل در دل کویر

درباره روستای پلکانی قلعه بالا و دیدنی هایش
سفر به آسمان پرستاره
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اندیشه: به دنبال صدور بیانیه »گام دوم انقلاب« توسط رهبر معظم 
انقــلاب، پایگاه اطلاع رســانی KHAMENEI.IR در قالب یک 
پرونده، یادداشتی از دکتر حامد حاجی حیدری، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه تهران منتشر کرده که به بررسی موضوع »اعلام جهاد« در 
متن این بیانیه و ریشه ها و ابعاد مسئله در فرهنگ برآمده از انقلاب 
اسلامی پرداخته است. در ادامه گزیده ای از این یادداشت را می خوانیم:

  ارزش های متعالی؛ عامل هماهنگی در مقابل دشمن
»اینک مطالبه عمومی من از شــما جوانان آن است که این راه را با 
احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید«... از 
این رو، مهم ترین موضوع، »اعلام جهاد« و فراخوانی شانه هایی است 
که زیر بار مسئولیت بروند. به باور من، مهم ترین جمله رهبر عالی 
ما، که ســبک رهبری سیاسی و معنوی ایشان را به وضوح توضیح 
می دهد، جمله ای است که ۲۲ سال پیش در ابَرَسخنرانی مشهور به 
»عبرت های عاشورا/ عوام و خواص« بیان شد: »بنده بیشترِ سنگینی 
بارم این است که نگاه کنم ببینم کجا شعله جهاد در حال فروکش 
کردن است و به کمک پروردگار نگذارم.« ایشان در همان ابَرَسخنرانی 
در سال ۱۳۷۵، مفهوم جهاد را اینچنین تعریف فرموده اند: »یکی از 
نکات برجسته در فرهنگ اسلامی، که مصداق های بارزش، بیشتر 

در تاریخ صدر اسلام و کمتر در طول زمان دیده می شود، فرهنگ 
رزمندگی و جهاد است. جهاد هم فقط به معنای حضور در میدان 
جنگ نیست؛ زیرا هرگونه تلاش در مقابله با دشمن، می تواند جهاد 
تلقی شود... این مقابله، یک وقت در میدان جنگِ مسلحانه است که 
جهاد رزمی نام دارد؛ یک وقت در میدان سیاســت است که جهاد 
سیاسی نامیده می شود؛ یک وقت هم در میدان مسائل فرهنگی است 
که به جهاد فرهنگی تعبیر می شود و یک وقت در میدان سازندگی 
است که به آن جهاد ســازندگی اطلاق می گردد...« مشابه همین 
مضمــون در میراث امام خمینی)ره( نیز با تأکید بر مفهوم »جهاد 
اکبر« مشهود است؛ با این تأکید که جهاد، مسلک سازندگی معنوی 
انسان است... این، یک خط حائل مهم، میان »مفهوم جهاد در انقلاب 
اسلامی« و »گروه های مخرب جهادی در اسلام آمریکایی و منحرف 
تکفیری« است. مفهوم اخیرتر »مدیریت جهادی« را باید به اتکای 
این برداشت اصولی از جهاد نزد امام خمینی)ره( و آیت الله خامنه ای 
درک کرد. در واقع مدیریت جهادی که خود را بویژه در عملکردهای 
انقلاب اسلامی در نبرد هشت  ســاله به خوبی نشان داد، حاکی از 

تمایز مهمی میان »شــیوه بروکراتیک« و »شیوه فرهنگی جهادی« 
است. در شیوه بروکراتیک، گونه ای انتظامِ از بالا به پایین، خواهان 
انضباط کامل شهروندان، تحت فرمان یک بروکراسی آهنین است. 
در مقابلِ روش بروکراتیک، در شیوه فرهنگی جهادی، »ارزش های 
متعالی« جمع است که جمع را با نرمی و تدریج، اما مؤثر و کوبنده، 
به هماهنگی در مقابل »دشمن« به پیش می راند. نظم اجتماعی در 
این شیوه، از طریق اتحاد فرهنگی در مقابل دشمن به دست می آید.

  سازمان فرهنگی جهادی؛ کارآمدتر از سازمان بروکراتیک
راه اندازی یک »جریان سازمانی فرهنگی جهادی« همواره دشوارتر 
از یک »ســازماندهی آهنین بروکراتیک« اســت، چراکه مبتنی بر 
همفکری و اقناع و اتحاد عقیدتی در ارزش های پیشرو خواهد بود. 
این اتحاد عقیدتی همیشه به ســهولت به دست نمی آید و نیاز به 
کار فرهنگی دارد. با وجود این دشواری آغازین، وقتی ارابه »سازمان 
فرهنگی جهادی« به حرکت درمی آید، نوعی از ســازمان چابک را 
رقم می زند که آهنگ حرکت آن، چندین برابر شتابناک تر، مؤثرتر، 

پرنفوذتر و کارآمدتر از یک »سازمان آهنین بروکراتیک« است؛ سرّ و 
دلیل آن هم این است که امروز، سازماندهی و مدیریت، مبتنی بر 
مفهوم مهم »نوآوری« گردیده است. وقتی فرض ما در مورد سازمان 
جامعه، »انسانی« است نه »ماشینی«، فرایندهای نوآوری به جای آنکه 
تنها در تارک دولت متمرکز باشد و سایر اجزای جامعه تنها مجری 
و عمل کننده باشند، در سرتاسر کشور منتشر است. بدین ترتیب هر 
یک از عاملیت های وطن در جای خود مشغول نوآوری در شیوه ها 
و عملکردها هستند و این اتفاق، سرزندگی، پختگی و چابکی قابل 
ملاحظه ای به جمهوری اسلامی بخشیده و می بخشد. فضای تنفسی 
نوآوری شامل مجموع همه طرف ها و شُرکای کنش اجتماعی است 
و با کوته نظری نمی ســازد... در یک سازماندهی چابک که درخور 
سیاست عمیقاً تحول یابنده امروز است، تلاش های نوآورانه منحصراً 
بر آینده و ایده و خط مشی سیاسی بعدی تمرکز دارند و باید داشته 
باشند. از این دیدگاه، ایجاد یک مسیر نوآورانه مستلزم فرایندهای 
وسیع و انتشاریافته ای است که در آن، ایده ها در هر نقطه ای مجال 
طرح می یابند، به رسمیت شناخته می شوند، امتحان می شوند، به 
سمت اجرا می روند، بازخورد می گیرند، تصحیح می شوند و نهایتاً به 
فرمول های عملیاتی در سرتاسر کشور بدل می گردند و بدون توقف، 

به سمت مسیرهای آینده معطوف می شوند.

یادداشت

جهاد؛ کلیدواژه »گام دوم انقلاب«

نشست »جامعه شناسی و تحلیل افکار عمومی 
و تغییرات اجتماعی جمهوری اسلامی ایران« 

اندیشه: نشســت پنجم از مجموعه نشست های علمی راهبردی 
»40 ســالگی در بیم و امید« به  همت مرکز رشــد دانشــگاه امام 
صــادق)ع( برگــزار می شــود. در این نشســت، حســین رضی، 
حسام الدین آشــنا، ســیدمجید امامی و وحید جلیلی با موضوع 
»جامعه شناســی و تحلیل افــکار عمومی و تغییــرات اجتماعی 
جمهوری اســلامی ایران« به بحــث و گفت وگو خواهند پرداخت. 
این جلســه، ساعت ۱۸:۳0 دوشنبه ۲۹ بهمن ماه در دانشگاه امام 

صادق)ع( برگزار خواهد شد.

سمینار »ما و راه تأمل در غرب« برگزار می شود
اندیشه: نخستین نشست ســمینار »مــا و راه تأمل در غرب«، با 
موضــوع تأملی در کتاب »درباره غــرب«، تألیف دکتر رضا داوری 
اردکانی در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی برگزار 
می شود. این نشست با حضور رضا داوری اردکانی، مریم صانع پور،  
مهدی بنایی،  محمدتقی چاوشی و مزدک رجبی، چهارشنبه، اول 
اســفند از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی به نشــانی »تهــران، بزرگراه کردســتان، خیابان دکتر 

آئینه وند )64 غربی(« برگزار خواهد شد.

برپایی همایش بین المللی فقه گردشگری 
شبســتان: همایش بین المللی فقه گردشــگری )گردشــگری 
حلال؛ گردشــگری اسلامی؛ گردشــگری مذهبی( سال آینده در 
تبریز برگزار می شــود. محورهای این همایش که توســط جامعه 
المصطفی)ص( العالمیه، از 4 تا 6 اردیبهشــت ۹۸ برگزار خواهد 
شد، عبارتند از: »ماهیت شناسی و مبانی فقه گردشگری«، »جایگاه 
گردشــگری در آموزه های دینی«، »ابعاد و قلمرو فقه گردشگری 
در حوزه ها و انواع گردشــگری«، »فقه گردشــگری؛ شهر اسلامی 
و حقوق گردشــگران«، »جایگاه گردشگری در نظام اداری حقوقی 
ایــران« و »تبریز و الگوی شــهر مطلوب اســلامی«. بنا بر اعلام 
دبیرخانه همایش، مهلت ارســال چکیده مقالات، ۳0 بهمن سال 
جاری و مهلت ارسال اصل آثار ۲۵ اسفند اعلام شده است. مهلت 
ثبت نام در این همایش نیز تا ۳0 فروردین ماه است و علاقه مندان 
می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 04۱۳۳۲۷۳۱۹0 

تماس بگیرند. 

 اندیشه   به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب 
اسلامی، چندی پیش، گردهمایی فعالان فرهنگی 
اجتماعی خراســان رضوی در مشهد برگزار شد و 
دکتر علیرضا معاف، به عنوان یکی از سخنرانان این 
همایش، به موضوع »کارآمدی نظام« پرداخت که در 

ادامه گزیده ای از گفتار وی از نظرتان می گذرد.

  تحقق شعار 
»استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی«

امروز در میانه التهابات اقتصادی و فشارهایی که بر 
طبقات مردم وارد می شود، سخن گفتن از کارآمدی 
نظام نیاز به جسارت و منطق محکم دارد. این بحث را 
نمی توان مستقل از چند پرسش تحلیل کرد؛ نخست 
اینکه، »آیا نظام کارآمد اســت؟« برای پاسخ به این 
پرسش، نخســت باید کارآمدی را تعریف کنیم؛ در 
علوم سیاسی دو تعریف برای کارآمدی ارائه می شود:

 دســتیابی به آرمان ها،  نتایج و ادعاها با توجه به 
موانع و مقتضیات

 تبدیل حداکثری تهدیدها و ضعف ها به فرصت ها 
و قدرت ها

منتقدان با نــگاه »کارکردگرایانه« ادعا می کنند که 
عملکرد نظام با وجود فرصت هــا و امکانات پس از 
40 سال قابل دفاع نیست. در جریان انقلاب، شعار 
اصلی مردم »اســتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« 
بود؛ آیا جمهوری اسلامی در دستیابی به این شعارها 
موفق بوده اســت؟ امروز همه قبول دارند که ایران 
مستقل ترین کشور دنیاست؛ ۲۵ اندیشمند آمریکایی 
و اروپایی هم بر این امر صحه گذاشته اند. همچنین 
در نظام جمهوری اسلامی، مردم به معنای درست 
کلمه )و نه بر مبنای تعاریف لیبرالیستی( آزادند؛ بویژه 
آزادی بیان؛ به طوری که هر کسی به راحتی می تواند 
هر مقام کشــور را نقد کند. امروز در نظام اسلامی 
زمام امور در دست مردم است و تصمیم گیرنده اصلی 
مردم هستند و این تحقق جمهوری اسلامی است. 

اتفاقاً عمده اعتراضاتی که در حوزه ناکارآمدی وجود 
دارد، متوجه بخش هایی است که مسئولیتشان را از 
مردم گرفته اند و البته نظام هم ملتزم و پایبند به رأی 

مردم است.

  برایند حرکت نظام، مثبت و رو به جلوست
علاوه بر این، ما در 40 حوزه، شــامل ۲000 گزاره 
تخصصی، نــرخ رشــد را در دو حکومت پهلوی و 
جمهوری اســلامی با هم مقایســه کردیم. در این 
گزاره ها هم بر اســاس تعریــف امیرالمؤمنین)ع( و 
هم طبق تعریــف آکادمیک کارآمــدی، کارآمدی 
نظام قابل اثبات اســت؛ به عنوان مثال در سال ۵۷، 
حدود 64درصد بانوان و ۵۳درصد مردان بی ســواد 
مطلق بودند؛ اما امروز در هر ۹ حوزه تکنولوژی های 
بالادستی )High tech( در بین ۱0 کشور نخست 
دنیا هستیم. حضرت امیرالمؤمنین)ع( در نامه ای به 

مالک اشتر، موفقیت در چهار حوزه را به عنوان عوامل 
کارآمدی حکومت اسلامی برمی شمارند: »بازدارندگی 
نظامی و اقتدار دفاعی«، »نظــام اقتصادی«، »اصلاح 
فرهنگــی« و »عمران و آبادانی«. در مورد شــاخصه 
نخست، امروز مخالفان نظام به بازدارندگی و اقتدار 
دفاعی جمهوری اســلامی اذعان دارند؛ اما در مورد 
نظام اقتصادی، با وجود همه موفقیت ها و کارآمدی ها 
و پیشــرفت هایی کــه در عرصه عدالــت و اقتصاد 
داشته ایم، همچنان دچار اختلالات اساسی هستیم و 
اصلی ترین دلیل تلقی ناکارآمدی که جریان نفوذ هم 

بر روی آن دست گذاشته است، همین است.
در بخــش اصلاح فرهنگی با وجود تمام اشــکالات 
موجود، برایند مثبت و حرکت رو به جلو است و در 
زمینه سازندگی هم به گواهی آمار، جمهوری اسلامی 
سربلند و موفق است. پرسشی که مطرح می شود این 
است که »آیا ممکن نبود کارآمدی نظام مطلوب تر از 

وضعیت موجود باشد؟« ما معتقدیم حرکت ما رو به 
رشد است؛ البته می شد هم نرخ رشد و هم سرعت و 
شتاب را بیشتر کرد؛ اما علت اختلال چه بوده است؟ 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( چهار عامل را برای فروپاشی 
یک حکومت کافی می دانند: »ســپردن امور به افراد 
فرومایه«، »کنار گذاشتن افراد متخصص«، »پرداختن 

به مسائل حاشیه ای« و »غفلت از مسائل اصلی«.

  جریان مقابل جمهوری اسلامی
دچار بحران برهان است

اما یک پرســش دیگر؛ آیا تلقــی و تصور نخبگان و 
مردم از کارآمدی نظام با واقعیت آن منطبق است؟ 
در مباحث جامعه شناســی »نظام اذهــان« با »نظام 
اعیان« متفاوت اســت؛ مثلاً ممکن است تصور شما 
از ظاهر یک ساختمان این باشد که با کوچک ترین 
تکانه ای فرو می ریزد؛ اما در واقعیت ساختمان بسیار 

مستحکمی باشد. متأسفانه تصور عده ای از کارآمدی 
نظام با واقعیت آن متفاوت اســت و واقعیت نظام از 
تصور ما بســیار کارآمدتر اســت؛ از ۲000 گزاره ای 
که اشاره شــد، اگر هر حکومتی ۲00 مورد از آن ها 
را داشته باشد، بشدت از آن ها بهره برداری تبلیغاتی 
می کند؛ اما متأســفانه ما در تبلیغات و دفاع از نظام 
 بشــدت ضعیــف عمل می کنیــم و در ایــن مورد 
صدا و سیما مقصر اصلی است؛ بنابراین عملیات روانی 
و جنگ رسانه ای دشمن روی طیفی از مردم، نخبگان، 
دانشگاهیان و حتی طرفداران نظام اثر گذاشته است 
و تصور می کنند نظام کارآمد نیست. طبیعتاً کسی 
هم که تصور می کند یک سیستم کارآمد نیست، از 
کارآمدی آن دفــاع نمی کند. در عین حال، واقعیت 
این اســت که جریان مقابل جمهوری اسلامی، هیچ 
پیشنهاد جایگزینی ندارد و بشدت دچار بحران فلسفه 
سیاسی، بحران اندیشه سیاسی و بحران برهان است.

اندیشه

علیرضا معاف: واقعیت جمهوری اسلامی از تصور ما بسیار کارآمدتر است 

صدا و سیما در دفاع از نظام 
ضعیف  عمل می کند 

سنا
:ای

س 
عک

آگهـى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

املاك واقع در بخش7يزد- طزرجان و توابع4600- اصلى – خانم بى بى اشرف خواجه امينيان ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتى 
ــورخ1397/09/24 واقع  ــماره 139760321006002649م ــب راى ش ــاحت 537 مترمربع بموج ــى برابربه مس ــلاك ثبت از پ
ــاعى متقاضى لذا به منظور اطلاع عموم دردو نوبت به فاصله  ــمى مش ــيم نامه عادى و مالكيت رس درطزرجان برابرتقس
15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از 
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از  ــاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش

تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.آ9717293
تاريخ انتشارنوبت اول: يكشنبه 1397/11/28 تاريخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه 1397/12/13

على محمد شبانيان تفتى - كفيل ثبت اسناد و املاك شهرستان تفت

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــى موض آگه
فاقد سند رسمى برابر راى شماره139760308001005291-1397/11/06 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكيلف وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى امين امينى فرزند رضا بشماره شناسنامه 53 صادره از بيرجند و شماره 
ــتمل براتاق به مساحت 160 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين محصور مش ــبت به  شش ملى 0653290888 نس
قسمتى از پلاك 1396- اصلى بخش 2 بيرجند  از محل مالكيت آقاى سبحان انورى  محرز گرديده است . لذا به 
ــخاص نسبت به صدور  ــود درصورتى كه اش منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت  به فاصله 15 روز آگهى  مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.آ9717275
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/28 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/13

 على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند 

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد ذمه)
ــى از 11-اصلى بخش يك  ــاب مغازه تجارى پلاك 5 فرع ــدانگ يكب ــه فوق شش به موجب پرونده اجرائى كلاس
سيستان بمساحت 206/5 كه مقدار سه دانگ مشاع آن در صفحه 7 دفتر 125 املاك ذيل ثبت 19953 و صادر 
ــت و در قبال مبلغ 1,751,597,440 ريال بابت بدهى  ــطه به آقاى عليرضا ملاشاهى منتقل شده اس و مع الواس
خانم مهديه جلايى زاده بازداشت گرديده كه طبق  نظر كارشناس رسمى به مبلغ2,300,000,000 ريال ارزيابى 
شده و مقدار سه دانگ پلاك فوق داراى 103/25 متر مربع عرصه و اعيان در دو طبقه با قدمت حدودا 20 سال  
و داراى انشعابات آب و برق   كه برابر گزارش مامور اجرا ملك مذبور در اجاره با مبلغ اجاره ماهيانه 10/000/000 
ــنبه مورخ 97/12/19 در اداره ثبت زابل واقع در خيابان فردوسى  ــاعت 9 الى 12 روز يكش ريال و پلاك فوق از س
از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 2,300,000,000 ريال شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادى 
نقدا فروخته مى شود لازم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتيكه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ9717268
تاريخ انتشار: 97/11/28 م الف:1764

مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و املاك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  ــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــى موضوع م  آگه

فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــوع قان ــت موض ــه97/7/16 هيئ ــماره 139760327006000443 مورخ ــر رأى ش  1 -براب
ــتقر در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيد ربيع جعفرى فرزند على اصغر به شماره شناسنامه 380 صادره از طارم به شماره  بلامعارض متقاضى آقاى س
ــاحت15030/62 متر مربع كلى كه  به ميزان1600/14  متر  ــش دانگ يك باغ به مس ملى5399412411 در ش
ــاحت مفيد ملك13430/48  ــر حريم مس ــه قرار دارد و بعد از كس ــتر رودخانه گيلانكش مربع داخل در حد بس
مترمربع مى باشد به پلاك 619 فرعى مفروز و مجزى شده از پلاك 97 اصلى واقع در قريه گيلانكشه خريدارى 
ــت حقوق ارتفاقى الف- نهر عمومى  معروف  ــمى مرحوم براتعلى معصومى محرز گرديده اس و انتقال از مالك رس
ــدج- مقدار 1800  ــدن آبها ميباش به بالدره از داخل اين ملك عبور  مى نمايد ب- حقابه مطابق با قانون ملى ش
ــماره139760327006000673مورخه 97/11/2  ــد2- برابر رأى اصلاحى ش ــتر مى باش مترمربع حد حريم بس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
شهرستان طارم تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى رجبعلى محمودى فرزند ذوالفقار به شماره  شناسنامه 
ــش دانگ يك قطعه باغ معروف به سيله وربه مساحت  ــماره ملى5399761750 در ش 533 صادره از طارم به ش
ــى واقع در قريه گوهر خريدارى  ــده از پلاك 17 اصل ــر مربع پلاك 291 فرعى مفروز و مجزى ش 27191/65مت
ــت3- برابر راى اصلاحى  ــودى محرز گرديده اس ــوم نجفى و ذوالفقار محم ــمى مرحوم قي ــال از مالك رس و انتق
ــماره139760327006000674مورخه 97/11/2 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و  ش
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات مالكانه بلامعارض متقاضى شركت 
مجتمع كشت و صنعت سبزدشت طارم  به شماره ثبت 173535و شناسه ملى 10102159441 در شش دانگ 
يك قطعه باغ به مساحت95790/59 متر مربع پلاك 317 فرعى مفروز  و مجزى شده از پلاك 103 اصلى واقع 
در قريه صومعه بر خريدارى و انتقال از مالك رسمى سيد كريم موسوى و سيد  فاضل موسوى محرز گرديده است 

ــخاص نسبت به  ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها 
ــيد  ــليم و پس از اخذ رس ــتا به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل  تس از تاريخ الصاق آگهى در روس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس

دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند
ــند مالكيت صادر خواهد  ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م  بديهى اس

شد.آ9717267
 تاريخ انتشار نوبت اول 97/11/28  تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/13

مظاهر محمدى-معاون و بازرس دفترخانه هاى اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان طارم

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009309 -1397/11/07 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بلامعارض متقاضى آقاى سبحان پندآموز فرزند غلامحسن بشماره شناسنامه 8007 صادره از تايباد در ششدانگ 
يكباب منزل مسكونى به مساحت 154,99 متر مربع پلاك 547 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 شهرستان 
ــهم الارثى محمود مسكين از مرحوم رحيم مسكين و قسمتى از  ــمتى از مالكيت س تايباد خريدارى از محل قس
ــود در  ــت. لذا به منظور اطلاع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش پلاك محرز گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ9717269
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/28  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/13

غلامرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و املاك تايباد

اداره كل ثبت اسناد و املاك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره    139760322002002619-1397/04/28  هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بلا  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 840 صادره از زابل در ششدانگ يكباب خانه  معارض متقاضى خانم زهرا نورى پناه  فرزند عباس بش
ــتان خيابان سعدى – سعدى  ــاحت 198 متر مربع پلاك يك فرعى از 1598- اصلى  واقع در بخش يك سيس به مس
6خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن سراوانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش ــار  آگهى مى ش فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيرالانتش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  نمايند . بديهى اس

شد . م الف:1747 آ-9716649
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/11/28

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد املاك زابل
  

اداره كل ثبت اسناد و املاك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــماره   139760322002001928-97/03/03   هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بلا معارض  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2110292482 صادره از گرگان در ششدانگ  ــماره شناس متقاضى آقاى محمدبديع انصاف فرزند عبدالعزيزبش
يكباب خانه به مساحت 283,70 متر مربع پلاك 325 فرعى از 1- اصلى  واقع در بخش دو سيستان شهر زابل حسن 
آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم صادقى فرزند غلامرضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور  ــار  آگهى مى ش در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيرالانتش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند . بديهى اس

خواهد شد . م الف: 1743 آ-9716650
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 1397/11/28

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد املاك زابل

اداره كل ثبت اسناد و املاك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره   139760322002003260-1397/09/22   هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بلا معارض  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 150 صادره از زابل در ششدانگ يكدربند مغازه به  ــاهى  فرزند اكبر بشماره شناس متقاضى خانم مهربانو اميرش
مساحت  3/40متر مربع در قسمتى ازپلاك 1 فرعى از 1633- اصلى  واقع در بخش يك سيستان شهر زابل تقاطع 
ــت. لذا به منظور اطلاع  ــمى خانم ماه منير زرگران محرز گرديده اس خيابان هيرمند و طالقانى خريدارى از مالك رس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيرالانتشار  آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 

به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد . م الف: 1745  آ-9716651
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 1397/11/28

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد املاك زابل

اداره كل ثبت اسناد و املاك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره    139760322002001828-1397/03/01  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بلا معارض  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى ابراهيم شاهوزائى  فرزند عبدالنبى بشماره شناسنامه 9388 صادره از زاهدان در ششدانگ يكباب خانه 
به مساحت  241,80متر مربع پلاك 324 فرعى از 1- اصلى  واقع در بخش دو سيستان حسن آباد  خريدارى از مالك 
رسمى مريم بهارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
كثيرالانتشار  آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . م الف:1742 آ-9716652
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 1397/11/28

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد املاك زابل

اداره كل ثبت اسناد و املاك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره   139760322002003319-1397/10/06   هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بلا  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ثبتى اراضى و س
معارض متقاضى خانم مهربانو اميرشاهى  فرزند اكبر بشماره شناسنامه 150 صادره از زابل در ششدانگ يكباب خانه 
ــمتى ازپلاك 1 فرعى از 1633- اصلى  واقع در بخش يك سيستان شهر زابل  ــاحت  104/34متر مربع در قس به مس
ــت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به  ــت زرگران  محرز گرديده اس تقاطع خيابان چهارراه زهك بن بس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش ــار  آگهى مى ش فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيرالانتش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  نمايند . بديهى اس

شد . م الف: 1746  آ-9716653
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 1397/11/28

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد املاك زابل

اداره كل ثبت اسناد و املاك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك زابل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره    13760322002003217-1397/09/03  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بلا معارض  ــند رسمى مس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى حسينعلى رضوانى نيا فرزند حبيب بشماره شناسنامه 1369 صادره از زابل در ششدانگ يكباب منزل 
ــتان  كوچه منشعبه از خيابان  ــاحت  354/35 متر مربع پلاك 695 فرعى از 1- اصلى  واقع در بخش دو سيس به مس
دانشگاه خريدارى از مالك رسمى آقاى غلامرضا ارباب حقيقى محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور  ــار  آگهى مى ش در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيرالانتش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند . بديهى اس

خواهد شد . م الف: 1752  آ-9716654
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 1397/11/28

مهدى پهلوانروى– رئيس ثبت اسناد املاك زابل

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره139660308001003070-1396/09/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
تكيلف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات 
مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى على اكبر حرمتى فرزند غلامرضا بشماره شناسنامه 6 صادره از قهستان و شماره ملى 
5239839158 نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 94/06 متر مربع از باقيمانده 1554- اصلى  بخش 
2 بيرجند از محل مالكيت محمدعلى منصف محرز گرديده است .    . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 2 به فاصله 
15 روز آگهى  مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت 
مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9716634

تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/28

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند

اداره كل ثبت اسناد واملاك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره139760308001005229-1397/10/29 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
تكيلف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات 
مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى محمد رضا فرازى نيا فرزند محمد كريم بشماره شناسنامه 5 و شماره 0652727281 
نسبت به ششدانگ يك باب منزل مسكونى  به مساحت 234/65 متر مربع قسمتى  از 1402- اصلى  بخش 2 بيرجند 
از محل مالكيت محمدعلى منصف و غيره محرز گرديده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــود درصورتى كه اش روز آگهى  مى ش
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است درصورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9716644
تاريخ انتشارنوبت اول : 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/28

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و املاك بيرجند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015007722-1397/08/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 754 صادره از تايباد در ششدانگ يك  ــيدمحمد هاشم بشماره شناس ــينى فرزند س متقاضى آقاى محمود حس
ــتان  ــهد شهرس ــاحت 114,09 متر مربع پلاك 3178 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مش باب منزل به مس
تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پلاك محرز گرديده است. لذا به منظور اطلاع 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

شد. آ-9716635
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/28

غلامرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و املاك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009273-1397/11/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بلامعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــدانگ يكباب منزل  ــنامه 144 صادره از تايباد در شش ــماره شناس متقاضى آقاى رمضان قناعتى فرزند غلامرضا بش
مسكونى به مساحت 104 مترمربع پلاك 60 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى 
ــمى خانم گلجان رسولى و قسمتى از پلاك محرز گرديده است.  لذا به منظور اطلاع  ــمتى از مالكيت رس از محل قس
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

شد. 9716636
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/28

غلامرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و املاك تايباد

اداره ثبت اسناد و املاك حوره ثبت ملك كبودر آهنگ 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاى فاقد سند رسمي

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره 139760326002001044 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  ــمى برابر راى ش رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات مالكانه بلا معارض  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س و س
ــنامه 69 صادره از در يك قطعه زمين مزروعى به  ــماره شناس ــين حاجيلو فرزند نادعلى ش متقاضى آقاى غلا محس
ــاحت 132089/71مترمربع پلاك 236 اصلى بخش 4 همدان واقع درقراگل خريدارى بالواسطه از مالك رسمى  مس
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  ــت. لذا به منظور اطلاع عم ــاى عباس عظيمى محرز گرديده اس آق
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ش
اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .(م الف 279)  آ-9716659
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13 تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/28
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واكنش باشگاه استقلال 
به برگزار نشدن تمرين آبى  پوشان

ورزش: بازيكنان اصلى استقلال در ديدار با تراكتورسازى ديروز هنگامى كه 
به سالن وزنه هتل المپيك مراجعه كردند با ممانعت مسئولان اين مجموعه 
براى تمرين مواجه شده و به ناچار محل تمرين را ترك كردند. باشگاه استقلال 
در واكنش به اتفاق رخ داده در محل تمرين اين تيم گفت: دليل برگزار نشدن 
تمرين ريكاورى استقلال، برخى مســائل مربوط به نامه نگارى هاى ادارى 
و تعطيلى روزهاى پنجشنبه و جمعه بود كه باعث شد در تمرين ريكاورى 

بازيكنان ناهماهنگى ايجاد شود كه اين مساله برطرف شد.

پارس جنوبى ده نفره نساجى را گلباران كرد
ورزش : ديدار تيم هاى پارس جنوبى و نساجى در ورزشگاه تختى جم 
و در حضور كمتر از هزار نفرتماشاگر برگزار شد كه اين ديدار با نتيجه 
3 بر يك به ســود تيم پارس جنوبى به پايان رسيد. شاگردان تارتار بعد 
از 4 هفته به پيروزى رســيدند و با 24 امتياز به رده ششم جدول ليگ 
صعود كردند. نســاجى مازندران هم 18 امتيازى ماند. نساجى در اين 
مسابقه از دقيقه 16 با اخراج بازيكنش 10 نفره بازى كرد. تيم هاى نفت 
مسجدسليمان و فولاد خوزســتان هم امروز از ساعت 15 در ورزشگاه 
غدير اهــواز به مصاف هم مى رونــد كه اين نبرد مى توانــد با توجه به 
سرمربيان دو تيم جذاب باشد.افشين قطبى و عليرضا مرزبان دو سرمربى 
اين ديدار ســابقه همكارى با هم دارند و اين ديدار براى هر دوى آن ها 

حيثيتى خواهد بود.

مهاجم پيشين پرسپوليس در انتظار تأييد كريمى
ورزش: رضا كرملاچعب، مهاجم پيشــين تيم فوتبال پرسپوليس چند 
روزى است در تمرينات ســپيدرود حضور دارد و براى پيوستن به اين 
تيم منتظر تأييد نهايى على كريمى است.كرملاچعب كه فصل گذشته 
به تيمى در ليگ فنلاند پيوســته بود، به احتمال زياد در روزهاى اخير 
با پيوســتن به ســپيدرود دوباره به ليگ ايران بازخواهد گشت.باشگاه 
سپيدرود علاوه بر كرملاچعب، به دنبال جذب يك مهاجم خارجى ديگر 

است تا بخش هجومى خود را تقويت كند.

داوران چينى و استراليايى
بازى هاى نمايندگان ايران را سوت مى زنند

ورزش: ما نينگ، داور چينى بازى تيم هاى الريان و سايپا در مرحله پلى آف 
ليگ قهرمانان آســيا را قضاوت مى كند.الريان و ســايپا از ساعت 18:30 
سه شنبه هفته جارى در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مصاف هم 
مى روند. برنده اين بازى به گروه B ليگ قهرمانان آسيا شامل تيم هاى الوحده 

امارات، الاتحاد عربستان و لوكوموتيو ازبكستان خواهد پيوست.
همچنين كريس بيث، داور استراليايى بازى تيم هاى الغرافه قطر و ذوب آهن 
را سوت مى زند.الغرافه ســاعت 18:30 سه شنبه هفته جارى در ورزشگاه 
ثانى بن جاســم دوحه در مرحله پلى آف ليگ قهرمانان آسيا ميزبان تيم 
ذوب آهن ايران است. تيم برنده اين رقابت به گروه A مسابقات ليگ قهرمانان 
 AGMK آسيا كه تيم هاى الوصل امارات، برنده ديدار النصر عربستان با

ازبكستان و الزورا عراق در آن حضور دارند، خواهد پيوست.

قدوس تأثيرگذارترين بازيكن فصل آميان
ورزش: سايت «le11amienois» فرانســه خبر داد كه سامان قدوس، 
هافبك ايرانى آميــان با نگاه به آمــار اين فصل بازيكنان تيــم به عنوان 
تأثيرگذارترين بازيكن تيم انتخاب شد.قدوس با زدن سه گل و دادن چهار 
پاس گل روى هفت گل تيمش در اين فصل تأثير مســتقيم داشته است. 
از مجموع 19 گل به ثمر رسيده از ســوى تيم آميان قدوس در هفت گل 
تأثير مستقيم داشته و به عبارت ديگر 37 درصد گل هاى تيم آميان با تأثير 
مستقيم قدوس به ثمر رسيده است. به اين ترتيب قدوس بهترين آمار را در 

بين بازيكنان اين فصل تيم آميان دارد.

«شهرخودرو» 
خواستار تعويق زمان بازى با سپيدرود شد

ورزش: تيم فوتبال پديده شهر خودرو در هفته نوزدهم ليگ برتر طبق برنامه 
بايد روز جمعه سوم اسفند به مصاف سپيدرود رشت برود اما مسئولان اين 

باشگاه مشهدى به دنبال به تعويق افتادن زمان اين بازى هستند.
مسئولان باشگاه پديده شهر خودرو به دنبال مكاتبه با مسئولان سازمان ليگ 
هستند تا بتوانند اين بازى را به روز شنبه 4 اسفند موكول كنند.از طرف ديگر 
تيم سپيدرود كه روز جمعه به مصاف ماشين سازى تبريز رفت اين بازى را با 

تأخير انجام داد و زمان بازى تغيير كرده بود.

بررسى پرونده انتقال شجاعيان 
در كميته وضعيت بازيكنان

ورزش: پيرو شكايت باشگاه ماشين سازى تبريز (گسترش فولاد تبريز) از 
استقلال تهران پيرامون پرونده انتقال داريوش شجاعيان،كميته وضعيت 
فدراســيون فوتبال با ارسال دعوتنامه رســمى از نمايندگان دو باشگاه 
درخواست كرد تا به منظور بررســى اين پرونده و اعلام آخرين مواضع و 
دفاعيات دو طرف روز چهارشنبه يكم اسفندماه س در اين كميته حضور 
يابند. كميته مربوط پس از اســتماع دفاعيات و مواضع طرفين و بررسى 

مستندات در خصوص اين پرونده اعلام نظر خواهد كرد.

سيدجلال مشكلى براى همراهى پرسپوليس ندارد
ورزش: سيد جلال حســينى كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس در تمرين 
روز جمعه اين تيم دقايقى با پزشك تيم تمرين كرد كه اين موضوع شائبه 
مصدوميت اين بازيكن را به وجود آورد.اين در حالى است كه حسينى به دليل 
درد در ناحيه شكم با پزشك تيم تمرين كرد اما ديروز در تمرينات گروهى 
شركت كرد. با اين شرايط كاپيتان تيم پرسپوليس مشكلى براى همراهى 

تيمش در بازى با پديده شهر خودرو نخواهد داشت.

1000 بازيكن زير نظر كادرفنى جوانان 
ورزش: سيروس پورموســوى، ســرمربى تيم ملى فوتبال جوانان در 
خصوص برگزارى اردوهاى انتخابى، گفت: ما در چهار مرحله اردوهاى 
مختلفى را برگزار و مرتباً بازيكنان را مورد ارزيابى قرار مى دهيم. در گروه 
اول كه بازيكنانى بودند كه در تيم ملــى فوتبال نوجوانان بوده و تجربه 
بازى هاى بين المللــى و اردوهاى مختلفى را دارند. گروه دوم توســط 
استعدادياب هاى هر استان انتخاب شــده كه آن ها را مد نظر  داشته و 
گروه سوم مربوط به بازيكنانى هستند كه در مسابقات آموزشگاه ها به 
رقابت پرداخته و استعداديابى شدند. گروه چهارم نيز توسط اعضاى كادر 
فنى از رقابت هاى ليگ برتر و دســته اول جوانان شناسايى شده اند.او 
گفت: در واقع حدود 1000 بازيكن را زير نظر خواهيم داشت و در نهايت 
اردوهاى انتخابى و ارزيابى بازيكنان تا پايان فروردين ماه ادامه دارد تا 
بتوانيم شاكله تيم ملى را شناسايى و تمرينات جدى خود را آغاز كنيم.

سينا حسينى : يكى از چالش هاى موجود براى مديريت 
باشــگاه اســتقلال موضوع خريدهاى غير ايرانى اين تيم 
در جريان نقل و انتقالات فصل قبل و فصل جارى اســت. 
استقلالى ها در اين مدت با خريدهاى جنجالى و بحث برانگيز 
زمينه انتقادات فراوانى را براى مجموعه خود فراهم ساختند 
به گونه اى كه حالا ماجراى خريد بازيكنان خارجى به پاشنه 
آشيل مجموعه مديريتى اين باشگاه تبديل شده است و هيچ 

يك از مديران كنونى توان دفاع از اين پروسه را ندارند.

   خارجى هاى بنجل
استقلالى ها در دو  فصل اخير در حوزه جذب بازيكن خارجى 
تنها در مورد مامه تيام و سرور جپاروف موفق عمل كردند و در 
ساير موارد با انتخاب هاى غلط و غير منطقى تنها پول خود را 
دور ريختند تا نام آنها در صدر فهرست شكست خوردگان و 

بازندگان بزرگ قرار گيرد.
خريد بازيكنانى چون حاجى گرو و نوماير در دوره مربيگرى 
وينفرد شفر و جدايى زودهنگام آنها با خشم جدى هواداران 
رو به رو شد اما مديران استقلال با بيان اين كه اين بازيكنان 
بدون هزينه از اســتقلال جدا شــدند تلاش كردند خشم 
ناشى از خريد اين بازيكنان را كنترل كنند، اما انگار اين رويه 
نا به سامان همچنان ادامه دارد، به شكلى كه حالا به ندرت 
صداى اعتراض هواداران در قبال عملكرد ضعيف خريد بازيكن 
جديد هم شنيده مى شود، اگر خريد اسماعيل گنسالوس 
نيز همانند نوماير و حاجى گرو ناكام از كار در آيد استقلال در 
جريان دو فصل پياپى ركورد ناكام ترين خريدهاى خارجى 
را ثبت خواهد كرد. البته نيمى از راه فعلى با خريد مســئله 
دار پاتوسى طى شده است و حالا با گذشت چند بازى ديگر 
و عملكرد ضعيف اســماعيل گنســالوس و منشا حملات 

وحشتناك منتقدان و هواداران آغاز خواهد شد! 

   44 چشم رنگى
استقلالى ها از ســال 1334 تا كنون 44 بازيكن خارجى به 
خدمت گرفتند،آبى پوشان پايتخت پيش از انقلاب تنها يك 

بازيكن خارجى داشتند كه اين بازيكن لهستانى 12 فصل براى 
استقلال در پست دروازه بانى بازى كرد. 43 بازيكن خارجى 
ديگر از سال 1379 تا 1397 براى اين تيم بازى كردند كه از 
اين تعداد تنها 7 بازيكن بيشتر از يك فصل براى استقلال بازى 
كردند و مابقى بعد از يك فصل حضور در استقلال از اين تيم 
جدا شدند. البته برخى خارجى ها هم به لطف مديريت ضعيف 
و ناكارآمد استقلال بدون يك دقيقه بازى از اين تيم جدا شدند 
و تمام و كمال دستمزد خود را دريافت كردند و در برخى موارد 
استقلال را با چالش شكايت و محروميت بين المللى هم مواجه 
كردند تا مشخص شود استقلالى ها در حوزه جذب بازيكنان 

خارجى كارنامه ناموفقى دارند.

   از ساموئل تا تيام
بهترين بازيكنانى كه پس از انقلاب اسلامى براى استقلال به 
ميدان رفتند، جى لويد ساموئل متولد ترينيداد و توباگو بود كه 
چندى پيش در سانحه رانندگى از دنيا رفت، ساموئل بالاترين 
آمار بازى در استقلال بين بازيكنان خارجى اين تيم را به خود 
اختصاص داده بود، او در مدت حضورش در تركيب استقلال 
92 بار با پيراهن استقلال به ميدان رفت و به عنوان يكى از 
بازيكنان موفق استقلال در مدت سه فصل حضورش براى 
اين تيم 10 بار گلزنى كرد. فابيو جانواريو برزيلى دومين بازيكن 
استقلال است كه با 78 بازى در جريان سه فصل حضورش در 
اين باشگاه عملكرد موفقى را از خود بر جاى گذاشت و به عنوان 

يكى از بازيكنان محبوب استقلالى ها شناخته مى شود، او در 
مدت حضورش براى اين تيم 8 گل به ثمر رساند.

هراير مگويان بازيكن ارمنستانى استقلال ديگر بازيكن اين 
تيم بود كه با 76 بازى به عنوان سومين بازيكن تاثيرگذار 
استقلال بود، او براى استقلال ســه فصل بازى كرد اما در 
نهايت با تصميم مديــران اســتقلال در دوره افتخارى با 
وضعيت بدى از استقلال كنار گذاشته شد تا براى گرفتن 

حق و حقوق خود دست به شكايت بزند.
با اين وجود هنوز هيچ بازيكنى به ميزان تاثيرگذارى مامه 
تيام بازيكن سنگالى اســتقلال به اين تيم ملحق نشده 
است، تيام در جريان 13 بازى كه براى استقلال انجام داد 
12 بار گلزنى كرد و سهم عمده اى در قهرمانى استقلال در 
رقابت هاى جام حذفى سال قبل داشت اما مديران استقلال 
نتوانستند او را حفظ كنند و با جار و جنجال فراوانى اين 
بازيكن سنگالى از تيم جدا شد. ساموئل، يركوويچ،جانواريو 
و سرور جپاروف بعد از تيام در رده هاى دوم تا پنجم بهترين 

بازيكنان گلزن استقلال قرار دارند.

  پول ميلياردى براى بازى نكردن
اما استقلالى ها در جريان جذب بازيكن خارجى ، در برخى 
اوقات نفراتى را به خدمت گرفتند كه هرگز براى اين تيم بازى 
نكردند، نخستين  بازيكن لادو آخالايا بود، مهاجم گرجستانى 
استقلال سال 1383 با استقلال قرارداد بست، او با قراردادى 

يك و نيم ساله به استقلال پيوست ولى بدون انجام يك بازى 
رسمى و به دليل عدم صدور كارت آى تى سى قراردادش فسخ 
شــد. ليام ردى، ديگر بازيكن اين تيم بود كه بدون بازى به 
استقلال آمد و رفت، دروازه بان استراليايى استقلال بدون انجام 
دادن حتى 1 بازى رسمى از استقلال جدا شد، تنها حضورش 
در يك بازى دوستانه پيش فصل در برابر ابومسلم مشهد بود كه 
1 گل نيز خورد.آلبرتو داسيلوا برزيلى كه براى حضور در پست 
دروازه بانى به استقلال آمده بود هم بدون بازى از استقلال 
جدا شد، او همانند ليام ردى بود، دروازه بان برزيلى فقط در 
يك بازى در جام شهدا دروازه بان استقلال بود و 2 گل خورد.
هندريك هلمكه، هافبك آلمانيدر سال 1393 قصد پيوستن به 
استقلال را داشت اما به دليل نامشخصى كه بعدها مصدوميت 

اعلام شد از استقلال جدا شد.

  نقره داغ آبى ها
البته برخى بازيكنان ديگر هم با وجود انجام چند بازى استقلالى 
ها را نقره داغ كردند تا بدون تاثيرگذارى تنها از اســتقلال 
دريافتى هنگفت داشته باشند تا نامشان در تاريخ به ثبت برسد، 
نمونه اين افراد را مى توانيد با بررسى كارنامه بازيكنانى چون 
رودريگو توسى، ويسنته آرزه، ريوالدو باربوزا،پرو پييچ،عادل 
شيحى، بويان نايدنوف، ماركوس نويماير، الحاجى گرو به اين 
حقيقت آشكار پى ببريد تا متوجه شويد تاثير مديريت ناكارآمد 

در اين فرايند به چه مقدار زياد بوده است! 

حيف و ميل هاى خارجى استقلال 
صداى همه را درآورده است

چشم رنگى ها 
پاشنه آشيل
آبى ها

منهاى فوتبال ضد حمله

ورزش: مشكلات مالى پرسپوليس بار ديگر سر باز كرد. آن 
ها كه با توجه به فيناليست شدن در ليگ قهرمانان آسيا و 
قهرمانى طى دو دوره اخير اميدوار بودند با كمترين مشكلات 
فصل جارى را دنبال كنند، اكنــون هنوز موفق به دريافت 
مطالبات خود طبق آنچه كه مديران تيم تعهد داده بودند 
نشده اند. مديران پرسپوليس به بازيكنان اعلام كرده بودند با 
شروع نيم فصل پرداختى آن ها را طبق تعهد پرداخت خواهند 
كرد اما اكنون با گذشت سه هفته از نيم فصل دوم، هنوز موفق 
به انجام اين مسئله نشده اند تا پرداختى به بازيكنان روى 30 
درصد باقى بماند. اين در حالى است كه بازيكنان خارجى و 

كادرفنى نيز مدت هاست دريافتى نداشته اند.
بازيكنان پرسپوليس پيش از شروع تمرين ديروز در جلسه 
كوتاه با سيدجلال حسينى از او خواستند تا مشكلات تيم را 
به اطلاع مديران رسانده و با او جلسه برگزار كنند. با اين حال 
بازيكنان پرسپوليس مدعى شده اند در صورتى كه به خواسته 
آن ها طبق چند ماه اخير توجهى نشود و همچنان مديران تيم 
اقدام به وعده دادن كنند، در تمرينات آتى تا پيش از جدال با 
پديده حاضر نخواهند شد و اعتصاب در اين تيم به اين شكل 
كليد خواهد خورد. آن ها مدعى هستند در طى ماه هاى اخير 
با احترام به مشكلات باشگاه در قبال بدهى هاى گذشته و عدم 
دريافتى از اسپانسر سكوت كرده و با حضور در تمرينات و 
عملكرد موفق در بازى ها در تلاش براى كسب نتيجه بوده اند 
با اين حال اين عدم تعهد در زندگى شخصى مشكلاتى براى 

آن ها شكل داده است.
در همين راستا ديروز باشگاه پرسپوليس با ارسال نامه اى به 
سازمان ليگ خواهان دريافت حق و حقوق خود از درآمدهاى 
ليگ، بويژه از ناحيه تبليغات محيطى شد. اين باشگاه با ارسال 
نامه اى به سازمان ليگ فوتبال ايران خواهان مشخص شدن 

سهم باشگاه پرسپوليس از محل درآمد برگزارى رقابت هاى 
ليگ، بويژه از ناحيه تبليغات محيطى و دريافت حق و حقوق 
خود از اين درآمدها شد. باشگاه پرسپوليس در گذشته نيز 
نامه نگارى هايى در اين ارتباط داشته است و اكنون بايد ديد با 
چه پاسخى مواجه خواهد شد.به هر حال با اين پول بسيارى 

از بدهى ها به بازيكنان پرداخت خواهد شد.
بايد ديد در آستانه ديدار حســاس مرحله يك چهارم جام 
حذفى برابر پديده شهر خودرو مشهد و در شرايطى كه اين 
تيم طى فصول اخير در دستيابى به عنوان در جام حذفى ناكام 

بوده اكنون با اين چالش به چه شكل برخورد خواهند كرد.

صداى خارجى ها درآمد
رادوشوويچ، دروازه بان كروات پرسپوليس كه در ديدار برابر 
سپيدرود اين تيم را در جام حذفى همراهى كرد و در دو ديدار 
بعدى تيم در ليگ برتر جاى خود را به عليرضا بيرانوند داد، 
به دليل عدم پرداخت مطالباتش در تمرين امروز غايب بود و 

خواهان بررسى مشكلات و پرداخت مطالباتش شده است.
باشگاه پرسپوليس بعد از عدم پرداخت مطالبات بازيكنان 
خارجى خود، پيش از تعطيلات نيم فصل مبلغى به گادوين 
منشا، بشار رسن و بوژيدار رادوشوويچ پرداخت كرده بود و به 
آنها وعده داده بود پيش از شروع نيم فصل نيز باقى مطالبات 
را به آنها بپردازد. در شرايطى كه منشا براى فسخ قراردادش با 
باشگاه به توافق رسيده و موفق شد مطالبات خود را دريافت 
كند، اين دروازه بان كروات هنوز در اين راه ناكام بوده تا امروز به 
اين شكل و با عدم حضور در تمرينات گلايه خود را نشان دهد.

پندار خمارلو، مدير روابط عمومى باشگاه در اين خصوص 
گفت: بوژيدار امروز در تمرين حضور نيافت اما اينكه اين غيبت 

به دليل مشكلات مالى بوده را هنوز اطلاع ندارم .

ورزش: تيم ملى بسكتبال ايران 2 ديدار حساس را در 
تهران مقابل ژاپن و اســتراليا پيش رو دارد. اولين بازى 
با سامورايى روز پنجشنبه هفته جارى در سالن آزادى 
برگزار مى شود كه از 2 جهت براى آسمان خراش هاى 

ايرانى اهميت دارد.
اول از همه اينكه برد در اين مسابقه مى تواند مهر قطعى 
صعود را پاى بليت ايران براى حضور در جام جهانى 2019 
بزند. دوم هم اين بــازى جنبه انتقامــى دارد؛ با توجه به 
شكستى كه بسكتباليست ها چند ماه قبل در ديدار رفت 

متحمل شدند.
3 روز بعد هم بازى با استراليا آخرين ديدار ايران در انتخابى 
جام جهانى 2019 در سالن آزادى برگزار مى شود تا مردم به 
خوبى بسكتباليست ها را بدرقه كنند. اين روزها حاشيه هاى 
بسكتبال به اوج رسيده و اين باعث ايجاد نگرانى بين اهالى 
بسكتبال شده است. شرايط طورى پيش رفته كه تيم ملى 
تقريبا بدون ســتاره بايد در اين 2 بازى حساس به ميدان 
برود؛ بازيكنانى كه هر كدام به دلايل مختلف از تيم ملى 

دور شده اند.
صمد نيكخواه بهرامى، حامد حدادى، ارسلان كاظمى و 
حتى مهدى كامرانى كه جزو ســتاره هاى يك دهه اخير 
بسكتبال ايران به شمار مى روند، حالا در تركيب تيم ملى 

براى حضور در 2 بازى با ژاپن و استراليا ديده نمى شوند.
كامرانى كه در يك سال اخير بارها براى حضور در تيم ملى 
ابراز علاقه كرده و حتى در مقطعى به صورت غيررسمى از 
سوى شاهين طبع دعوت شد، با وجود درخشش در تركيب 

شيميدر جايى در تفكرات سرمربى تيم ملى ندارد.
صمد نيكخواه بهرامى بعد از بازى هاى آسيايى فقط يك 
بازى براى تيم ملى انجام داد و با تيم به ژاپن نرفت. بعد از آن 
هم با وجود دعوت از كاپيتان تيم ملى، او حاضر نشد در اردو 
حاضر شود. البته در اردوى اخير صمد در محل تمرينات 

حاضر بود، اما گويا بار ديگر به آمريكا سفر كرده است.
حامد حدادى هم كه در روزهاى اخير سوژه اصلى بسكتبال 
بوده، در نهايت از تيم ملى دور ماند. شاهين طبع براى دومين 
بار حدادى را به تيم ملى دعوت كرد، اما به اردو نيامد. بعد از 
چند روز اين ستاره بلندقامت تصميم به بازگشت گرفت، اما 
اين بار سرمربى تيم ملى وجود نظم و انضباط را به داشتن 
چنين ستاره اى ترجيح داد.ارســلان كاظمى هم بعد از 
حاشيه هاى اخير در تيم ملى، قربانى اصلى شد و ديگر در 

ليست قرار نگرفت.
در حالى كه 6 ماه ديگر جام جهانى در پيش است، شاهين 
طبع تصميم گرفته قيد ستاره هاى تيمش را بزند و گويا 
تمركز خود را روى ساختن يك تيم جديد گذاشته است. 
البته نبايد فراموش كرد كه هنوز صعود ايران به جام جهانى 
قطعى نشده و در صورت شكست در 2 بازى پيش رو مقابل 
ژاپن و استراليا و رقم خوردن برخى اتفاقات ممكن است 

حتى جواز صعود به جام جهانى را هم كسب نكنيم!
در حالى كه همگان از اين خبر خوشحال و منتظر بازگشت 
حدادى به تيم ملى بودند تا در 2 بازى پيش رو او را تماشا 
كنند، اظهارنظر سرمربى تيم ملى بار ديگر اهالى بسكتبال 

را شوكه كرد!
مهران شاهين طبع درباره تصميم خود مبنى بر مخالفت 
با بازگشت حامد حدادى گفت: من با بازگشت اين بازيكن 
مخالفت كردم. چند روز قبل گفته بــودم كه از حضور او 
استقبال مى كنيم؛ اما ديگر كمى دير شده بود. ما تمرينات 
زيادى براى 2 بازى پيش رو انجام داديم و 2 بازى تداركاتى 

برگزار كرديم.
وى غيبت حدادى در 2 بازى با ژاپن و اســتراليا را قطعى 
دانست و افزود: ان شاءاالله كه در بازى هاى بعدى بتوانيم از 
حدادى استفاده كنيم. اميدوارم كه اين بازيكن از من دلخور 
نشود؛ اما اين تصميمى بود كه به خاطر شرايط تيم گرفتم. 

مشكلات مالى سوژه جديد بازيكنان شد

اعتصاب در شهر سرخ ها 
در آستانه جدال با «شهر خودرو»

قلم قرمز سرمربى تيم ملى بسكتبال روى نام حامد حدادى

شوك شاهين طبع
ليگ واليبال؛  

هفته سرنوشت ساز پيش از پلى آف
ورزش: هفته پايانى دور گروهى ليگ برتر واليبال امروز با برگزارى 6 ديدار 
برگزار مى شــود تا آرايش تيم ها در پلى آف مشخص شود. هنوز تكليف 
رده بندى نهايى مسابقات مشخص نيست و به استناد دو تيم شهردارى ورامين 
و شهردارى گنبد كه قطعا در رتبه هاى اول و هشتم قرار خواهند گرفت، رتبه 
ديگر تيم ها هنوز مشخص نيست و تيم هاى مختلف در مسابقات گوناگون در 

اين هفته به دنبال ارتقاى رتبه و نهايى كردن وضعيت خود هستند.
برنامه هفته بيست وششم ليگ برتر واليبال به شرح زير است:

يكشنبه، 28 بهمن؛ ساعت 16
فولاد سيرجان - خاتم اردكان  

شهردارى ورامين- كاله مازندران  
دورنا اروميه - عقاب نهاجا  

شهروند اراك  - پيكان تهران  
سايپا- شهردارى اروميه  

شهردارى گنبد- شهردارى تبريز
پيام:استراحت دارد

سجادى سرپرست كاروان ايران 
در المپيك 2020

ورزش: جلســه هيئت اجرايى كميته ملــى المپيك به رياســت رضا 
صالحى اميرى در محل اين كميته برگزار شد. در اين نشست نصراالله سجادى 
به عنوان سرپرست كاروان ورزشى كشورمان در المپيك 2020 توكيو معرفى 
شد. سجادى كه سابقه معاونت وزارت ورزش را در كارنامه دارد، هم اكنون به 

عنوان مشاور عالى رئيس كميته ملى المپيك فعاليت مى كند.

رئيس فدراسيون تيروكمان : 
امكان حضور نعمتى در تيم ملى نيست

غلامرضا شعبانى بهار، رئيس فدراسيون تيروكمان در خصوص وضعيت زهرا 
نعمتى و اينكه قرار بود براى دعوت شدن به تيم ملى در مرحله پايانى رنكينگ 
كشورى شركت كند، گفت: قرار بود زهرا نعمتى با هماهنگى كه با سرمربى تيم 
ملى ريكرو انجام داده بود در مرحله پايانى رنكينگ كشورى شركت كند تا از 
نظر ركوردى وضعيت او براى دعوت به تيم ملى توسط مربيان مورد ارزيابى قرار 
بگيرد كه متأسفانه در مرحله پايانى حضور نداشت. به هر صورت بدون ركورد 
امكان دعوت زهرا نعمتى به تيم ملى نيست و بايد در ركوردگيرى شركت كند 

تا شرايط حضورش در تيم ملى تيروكمان فراهم شود.

پوتين در اردوى تيم ملى كشتى آزاد روسيه
ولادمير پوتين رئيس جمهور كشور روسيه روز پنج شنبه گذشته در اردوى 
آماده سازى تيم كشتى آزاد روسيه كه در شهر سوچى در حال برگزارى است، 
حاضر شد و با كشتى گيران، كادر فنى و مسئولان فدراسيون اين كشور ديدار 
كرد. در اين ديدار مامياشويلى رئيس فدراسيون كشتى روسيه اظهار داشت: 
تيم هاى ما هم اكنون در اردوى آماده سازى حضور دارند و براى مسابقات پيش 
رو آماده مى شوند در ديدار با پوتين مسائل كليدى توسعه كشتى مطرح شد كه 
يكى از آنها ساخت كمپ هاى آماده سازى از جمله در ولادى قفقاز روسيه بود.

مخالفت تلويزيون با پخش «مردان آهنين»
رئيس كميته قوى ترين مردان فدراسيون بدنسازى با اعلام اينكه براى برگزارى 
رقابت هاى مردان آهنين و پخش آن در ايام نوروز آماده ايم، گفت: چندين بار با 

صدا و سيما مذاكره داشته ايم اما با پخش اين برنامه مخالفت كرده اند.
فرامرز خودنگاه خاطرنشان كرد: اين در حالى است كه در سال هاى گذشته 
اين برنامه ميليون ها مخاطب داشت و جوانان بسيارى نيز تشويق شدند تا به 
سمت ورزش بروند. سال گذشته نيز با وجودى كه اين برنامه در تايم نامناسب 
و به صورت غيرمنظم پخش مى شد اما باز هم جزو پربيننده ترين برنامه هاى 

سيما بود.

خوش خبر، سرپرست تيم ملى شد
ورزش: افشين داورى سرپرست فدراسيون واليبال با اعطاى حكمى سرپرست 
تيم ملى واليبال را منصوب كرد. بر اساس اين حكم و با تصميم افشين داورى، 
امير خوش خبر به عنوان سرپرست تيم ملى واليبال بزرگسالان مردان ايران 

تا پايان سال 1399 به كار خود ادامه خواهد داد.

سهراب مرادى: تنها دغدغه ام اين است؛
دوباره وزنه بزنم

قهرمان وزنه بردارى المپيك و جهان مى گويد: دغدغه اصلى اش اين است 
كه بتواند دوباره روى تخته وزنه بزند. قهرمان و ركورددار دسته 96 كيلوگرم 
وزنه بردارى جهان درباره مصدوميتش به برنامه ركورد گفت: حدود 20 روز 
پيش بود كه در تمرينات من از ناحيه كمر مصدوم شدم. بلافاصله به فدراسيون 
پزشكى مراجعه كردم و بعد از معاينه توسط پزشكان و عكسبردارى نتيجه بر 

اين شد كه مهره 5 كمر من بيرون زده و بايد جراحى شود.
وى افزود: هنوز تصميم نهايى اتخاذ نشــده كه چــه زمانى مى خواهم 
جراحى كنم. فدراسيون وزنه بردارى، فدراسيون پزشكى و كميته ملى 
المپيك تلاششان بر اين اســت تا بتوانند بهترين كار را براى من انجام 
دهند. من هم اميدوارم عمل خوبى انجام شود و بعد از جراحى هم دچار 

برخى مشكلات نشوم.

نيم نگاه

زبان حال تيم ليگ برترى بسكتبال خراسان
نامه رسان، نامه ما را نكند باد برد!

على عبداحد: تيم آويژه صنعت پارسا مشهد كه با تركيبى از 
بازيكنان بومى و با عنوان تنها نماينده بسكتبال خراسان رضوى 
با شايستگى به ليگ برتر صعود كرده تيمى است كه تا به حال 
در نيم فصل اول (دور رفت) و نيم فصل دوم (دور برگشــت) 
توانسته حتى يقه تيم هاى صدرجدولى را گرفته و آن ها را با 
تمام بازيكنان ملى پوش و تداركات ميلياردى شان آزار دهد. اگر 
چند اتفاق و كم تجربگى بازيكنان جوان اين تيم كه نخستين 
حضور و تجربه شــان در ليگ برتر كشور است، نبود، به يقين 
آويژه صنعت مشهد مى توانست در جمع چهار تيم بالاى جدول 
باشد. تيم آويژه صنعت مشهد اگرچه از آغاز با حمايت هاى مالى 
چند علاقه مند و دوستدار بسكتبال و عقد قرارداد با بازيكنان 
بومى بسته شد، اما از همان آغاز همواره با مشكلات عديده اى 
از نظر مالى مواجه بود. حمايت هاى اداره كل ورزش و جوانان 
در حد تأمين حق پخش زنده و استانى تلويزيونى از دو ميزبانى 
در مشهد بود ولاغير! اما وقتى تيم هاى ليگ برترى استان كه با 
رقم هاى ميلياردى و پرداخت به بازيكنان غيربومى مورد حمايت 
و پوشش شهردارى قرار گرفتند سر آويژه صنعت پارسا مشهد 
از حمايت هاى شهردارى بى كلاه ماند. يادآور مى شود وقتى 
مديرعامل تيم آويژه صنعت، قبل از شروع مسابقات در نشستى با 
رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر، بحث حمايت 
از تيم را مطرح مى كند، از سوى ايشان قول حمايت داده مى شود، 
اما تاكنون كه مسابقات به پايان نيم فصل دوم نزديك مى شود 
(هفته پانزدهم مسابقات)، هيچ گونه حمايتى حتى يك ريال به 
اين تيم ليگ برترى كمك نشده و گويا نامه اى تنظيم شده است 
كه فعلاً در چرخه عظيم ادارى شهردارى مشهد مى  چرخد و 

خدا داند كه چه وقت به دست صاحب نامه برسد! 

تصميم عجيب سازمان ليگ بعد از هجمه هواداران استقلال

ناگهان كارت بازى «پاتوسى» صادر شد
ورزش: كارت بازى بازيكن جديد تيم استقلال بعد از دو هفته 

صادر شد.
فريبرز محمودزاده در گفت و گو با سايت سازمان ليگ فوتبال 
ايران در مورد آخرين وضعيت پاتوسى بازيكن اهل آفريقاى 
جنوبى استقلال گفت: استقلال قراردادى با اين بازيكن منعقد 
كرده كه با توجه به سير مراحل ادارى پرونده بازيكن مذكور و 
مطالب منتشر شده در رسانه ها در مورد اين بازيكن بايد نظر 
صريح و كارشناسى ســازمان ليگ در اين خصوص را به اين 
ترتيب بيان كنم كه فدراسيون فوتبال در تاريخ استعلام رسمى 
از فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى مبنى بر سوابق بازى هاى 
ملى اين بازيكن گرفت كه فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى در 
پاسخ به اين استعلام اعلام كرد: پاتوسى در سال 2017-2018 

در تيم ملى فوتبال اين كشور بازى نكرده است.
او افزود: نكته مهمى كه در پرونده اين بازيكن به آن توجه نشده 
بود اين است كه هر فصل فوتبالى در كشــورمان در دو سال 
ميلادى تداخل دارد  و اســتعلام مربوط به دو فصل  گذشته 
ملاك عمل و تصميم گيرى است كه مبناى محاسبه از ابتداى 

فصل لحاظ مى شود نه از زمان ارسال درخواست.
مدير نقل و انتقالات سازمان ليگ تصريح كرد: هجدهمين دوره 
ليگ برتر فوتبال ايران نيز از سال 2018 ميلادى آغاز شده به 
همين دليل نيز سازمان ليگ فوتبال ايران در مكاتبه اى با دبير 
كل محترم فدراسيون فوتبال درخواست كرد كه سوابق ملى 
پاتوسى در تيم ملى آفريقاى جنوبى در سال 2017-2016 نيز 
از فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى استعلام شود. محمودزاده 

با اشاره به نامه جديد دبير كل فدراسيون فوتبال عنوان كرد: 
ديروز  دبيركل فدراسيون فوتبال در نامه اى به سازمان ليگ 
اعلام كرد كه طبق اعلام فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى 
پاتوسى در سال 2017-2016 در چهار بازى براى تيم ملى اين 
كشور حضور داشته كه در دو مسابقه نيز  به ميدان رفته است. 
بنابراين روابط بين الملل فدراسيون فوتبال مى تواند نسبت به 
درخواست ITC پاتوسى از فدراسيون فوتبال آفريقاى جنوبى 
اقدام كند و در صورت رعايت تمامى موارد مقررات نقل و انتقالات 
پاتوسى منعى براى همراهى استقلال تهران در ليگ برتر ندارد. 
ضمن اينكه باشگاه بلژيكى در مكاتبه رسمى با باشگاه استقلال 
تهران و فدراسيون فوتبال اعلام كرده پاتوسى حداقل 10 بازى 

براى اين تيم در سال 2017-2016 انجام داده است.

چلسى و مشكلاتى عميق تر از سرمربى

شير ديگر سلطان جنگل نيست
اميرمحمد سلطانپور:  شيرهاى لندن روزهاى خوبى را سپرى 
نمى كنند و در حالى كه اين تيم فردا شب ميزبان منچستريونايتد 
در جام حذفى انگليس اســت، بســيارى از طرفداران چلسى 
نگرانند كه اين فرم بد باعث حذف آبى پوشان از اين مسابقات 
شود. بسيارى از نگاه هاى انتقادى اين روزها مخصوصا بعد از 
شكست تحقيرآميز 6-0 مقابل منچسترسيتى به سمت نيمكت 
آن ها و شخص مائوريسيو سارى است اما نبايد فراموش كنيم 
كه مشكلات پشت پرده در باشگاه چلسى بسيار فراتر از سرمربى 
است. آن ها اين روزها براى حل مشكل خود به دنبال پيدا كردن 
جانشين براى ســارى مى گردند همانگونه كه در چند سال 
گذشته بعد از بروز اولين مشكل با سياست تغيير مربى به دنبال 
حل آن مى گردند. اما اين رويكرد و تغييرات گسترده اى كه در 
ميان بازيكنان به وجود آمده باعث شده به اين باور برسيم كه اين 
تيم فقط به سمت سقوط در حركت است. برخى از بزرگترين 
رقيبان چلسى در فوتبال اروپا مثل بارسلونا، منچستريونايتد، 
رئال مادريد و يوونتوس همچنان خود را در اوج حفظ كرده اند و 
برخى ديگر مانند منچسترسيتى، ليورپول يا تاتنهام با سياست 
هاى خود به آرامى در حال صعود به سمت قله هستند اما اوضاع 
در چلسى خوب به نظر نمى رسد. مشكلات بنيادين اين باشگاه 

را در زير مرور مى كنيم:

  هازارد و تمايل زياد براى خروج
ادن هازارد شايد بهترين بازيكن تاريخ چلسى باشد اما شكل 
سازوكار اين باشگاه به گونه اى بوده كه او علاقه مند است هرچه 
زودتر لندن را ترك كند. هازارد چندين جام را با چلسى به دست 
آورده اما با توجه به قابليت هاى فنى بسيار بالاى او شايد اگر در 

سال 2012 موقع خروج از ليل، مقصد ديگرى را انتخاب مى كرد 
جام هاى بيشترى نيز به كلكسيون افتخاراتش اضافه مى كرد. 
هازارد همچنان بار اصلى موفقيت هاى چلسى را به دوش مى 
كشد اما بارها به صورت رسمى اعلام كرده كه دوست دارد لندن را 
ترك كرده و به باشگاه مورد علاقه اش يعنى رئال مادريد بپيوندد. 
او فقط يك سال از مدت قراردادش باقى مانده و احتمالا چلسى 

با هر پيشنهاد خوبى او را به غول اسپانيايى خواهد فروخت.

   روحيه بسيار پايين در آكادمى
چلسى در زمينه رشد بازيكنان در آكادمى خود يكى از بهترين 

ها در اروپا بوده و در سال هاى اخير هيچ باشگاه ديگرى مانند آن 
ها نتوانسته از فروش بازيكنان ساخت آكادمى خود سود ببرد. اما 
مشكل اينجاست كه معمولا هيچ محصول آكادمى چلسى شانسى 
براى حضور در تركيب اصلى آبى پوشان پيدا نمى كند. تغييرات 
سريع و گسترده مربيان توسط باشگاه باعث شده كه هيچ مربى 
جديدى ريسك اســتفاده از چنين بازيكنانى را به جان نخرد و 
همين باعث به وجود آمدن گسل عظيمى ميان تركيب اصلى و تيم 
جوانان شده است. چلسى تعداد باورنكردنى 42 بازيكن را در باشگاه 
هاى مختلف اروپا به صورت قرضى واگذار كرده و معمولا اكثر آن ها 

استعدادهاى نابى هستند كه حيف مى شوند.

   پول هايى كه حرام شدند
با اينكه چلســى از فروش بازيكنان خود ســود زيادى را به 
دســت مى آورد اما در پرداخت آن  بــراى خريد بازيكنان 
جديد عاقلانه عمل نمى كند. آن ها در ســه ســال گذشته 
رقم باورنكردنى 220ميليون پوند را بر روى بازيكنانى خرج 
كرده اند كه كمترين تاثير را در اين تيم داشته اند. باتشوايى، 
باكايوكو، موراتــا، درينكواتر، ژيرو، زاپاكوســتا، پالميرى با 
وجود داشتن استعداد اما نتوانستند چه زير نظر كونته و چه 

سارى موفق عمل كنند.

   آينده رومن آبراموويچ
بزرگترين سوال در مورد چلســى مربوط به قوى ترين مرد 
اين باشگاه است. آبراموويچ كســى كه باعث تبديل چلسى 
به يكى از قدرت هاى فوتبال انگليس بوده مدت هاست كه 
حضور كمرنگى در اطراف اين باشــگاه دارد. بعد از تحريم 
هاى آمريكا براى روســيه، انگليس نيز براى ورود و خروج 
آبراموويچ مشكلات زيادى را به وجود آورده به گونه اى كه 
آبراموويچ ترجيح داده حضور كمرنگى را در اين كشور داشته 
باشد. اين مشكلات، انگيزه اين مرد روسى را براى بازسازى 
ورزشگاه استمفورد بريج را از او گرفت و حتى زمزمه هايى 
مبنى بر تمايل او به فروش باشگاه با مبلغ 2,5ميليارد پوند 

به گوش مى رسد.
همه اين ها و بالا رفتن ســطح كار در فوتبــال اروپا و انگليس 
مخصوصا با فعاليت هاى باشگاهى مثل منچسترسيتى باعث 
شــده كه كار براى آبى هاى لندن چه در داخل زمين و چه در 

خارج از آن سخت تر از هميشه باشد .

محســن خليلى در روز تولد خود به عنــوان مدير تيم 
فوتبال پرسپوليس انتخاب شد اما در پستى اينستاگرامى 
متواضعانه تنها به تبريك هاى تولد خودش واكنش نشان 
داد. او با انتشار عكسى از خود در كنار كيك قرمزرنگى كه 
تولد 38سالگى او را نشان مى دهد اين كپشن را به همراه 
6 قلب انتخاب كرده است: »با تشكر از همه عزيزانى كه به 

ياد من بودن و تولدم را تبريك گفتن»

در حالى كه شايعات از احتمال بسيار پايين حضور وينگر 
جديد اســتقلال در ليگ برتر خبر مى داد اما بازيكن اهل 
آفريقاى جنوبى آبى پوشــان بعد از قطعى شدن مجوزش 
براى حضور در اين مسابقات در كنار ليگ قهرمانان آسيا، 
در استورى اينســتاگرام خود به تمجيد از ويژگى «صبر» 
پرداخته است. آيوندا پاتوسى با انتشار عكسى از خود در 

لباس آبى صبر كردن را كليد قدرت لقب مى دهد.

كريستيانو رونالدو در پســتى اينستاگرامى به پيروزى 
پرگل يوونتوس كه با گلزنى او نيز بود واكنش نشان داده 
است. او با انتشار چهار عكس كه در همگى حضور دارد 
جمله همينطورى ادامه دهيد بچه ها را به زبان ايتاليايى 
نوشته تا از خوشحالى خود بعد از پيروزى 3-0 بانوى پير 
مقابل فروزينونه بگويد. اين پست رونالدو تا موقع انتشار 
اين خبر نزديك به پنج ميليون و دويســت هزار لايك 

گرفته است!

باشگاه منچستريونايتد در حساب توئيتر خود از برگزارى 
يك بازى خيريه و نوستالژيك خبر داده است. اين باشگاه 
با انتشار ويديوئى از فصل تاريخى 99-1998 كه يونايتد 
در آن سه گانه قهرمانى را رقم زد و اوج بازى فينال ليگ 
قهرمانان اروپا مقابل بايرن بود، از تكرار آن ديدار با همان 
بازيكنان مى گويد. حتى ســرالكس فرگوسن نيز در اين 

بازى دوباره روى نيمكت يونايتد خواهد نشست.

كريستيا نو رونالدوآيوندا پاتوسىمحسن خليلى منچستريونايتد

اينفانتينو: 48 تيمى شدن جام جهانى 2022 آسان نيست
در حالى كه فيفا تــلاش دارد حتى زودتــر از موعد مقرر براى 48 تيمى شــدن 
جام جهانى در سال 2026، اين اتفاق را در جام جهانى 2022 محقق كند، رئيس 
سوئيسى فيفا انجام اين كار را بسيار ســخت لقب داد. جيانى اينفانتينو مى گويد: 
فيفا و قطر درباره افزايش تيم هاى جام جهانــى 2022 از 32 به 48 تيم مذاكراتى 
انجام دادند. مثبت انديش هستم اما آيا 48 تيمى شدن جام جهانى 2022 كار آسانى 

است؟ نه. صادقانه بگويم كار آسانى نيست.

گوارديولا: از نيمكت نشينى محرز متاسفم
ســرمربى منچسترســيتى از اينكه رياض محــرز، گرانقيمت ترين بازيكن باشــگاه 
منچسترسيتى از پايان ماه دسامبر در تركيب اصلى تيمش قرار نگرفته ابراز تاسف كرد. 
پپ گوارديولا مى گويد: دليل من براى اين تصميم خودم بودم. رياض هيچ گونه تقصيرى 
ندارد و نيازى نيست كه فكر كند دليل خاصى پشت اين تصميم بوده است. متاسفم زيرا 
او فوق العاده خوب تمرين مى كند، بسيار با استعداد است ولى در حال حاضر ما 5 مهاجم 

داريم و براى مثال لروى سانه هم در بازى هاى اخير بازى نكرده است.

كومان به ديدار ليورپول مى رسد
وينگر بايرن مونيخ مشكلى براى همراهى تيمش در ديدار حساس مقابل ليورپول 
نخواهد داشت. هافبك فرانسوى در دقايق پايانى ديدار بايرن مقابل آگزبورگ كه با 
پيروزى دراماتيك باوارايى ها همراه شد، دچار مصدوميت شد و زمين را ترك كرد. او 
در آن ديدار دو گل زد و يك پاس گل براى ديويد آلابا ارسال كرد. با اين حال باشگاه 
بايرن مونيخ تاييد كرد كه مصدوميت اخير او جدى نيست و ستاره فرانسوى مى تواند 

تيمش را در آنفيلد همراهى كند.

سولارى: قضيه بيل را بيش از حد بزرگ كرده اند
سرمربى رئال مادريد به انتقاد از جو شديدى كه پيرامون آنچه كارت زرد عمدى راموس 
مى دانند و همينطور شادى پس از گل بيل مقابل اتلتيكو پرداخت. سانتياگو سولارى مى 
گويد: در مورد راموس قانون را ما وضع نكرده ايم و ترجيح مى دهم در اين مورد گمانه زنى 
هم نكنم. سرخيو در پاسخ به سوال گمراه كننده آن خبرنگار، نگفت كه عامدانه كارت 
زرد گرفته است. او در مورد دليل خطاى خودش روى بازيكن آژاكس اظهارنظر كرد. در 

مورد بيل هم معتقدم داستان كم اهميتى بود كه زيادى بزرگش كردند.

ورزش در سيما

هفته 24 لاليگا اسپانيا
رئال مادريد - خيرونا

  يكشنبه 28 بهمن - ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

هفته 18 ليگ برتر ايران
فولاد خوزستان - نفت مسجدسليمان

     يكشنبه 28 بهمن - ساعت: 16:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 25 ليگ يك فرانسه
سنت اتين - پارى سن ژرمن

     يكشنبه 28 بهمن - ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

جام حذفى انگليس
چلسى - منچستريونايتد

     دوشنبه 29 بهمن - ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

موضع برانكو 
براى تمديد قرارداد رسن

ورزش: سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس نظر نهايى خود 
را درباره ادامه همكارى با هافبك ملى پوش عراقى تيمش 
ارائه كرد. برانكو ايوانكوويچ كه علاقه ويژه اى به استفاده 
از رسن در تركيب خود دارد درباره وضعيت اين بازيكن 
تصميم نهايى را گرفته اســت. سرمربى پرسپوليس به 
مسئولان باشگاه اعلام كرده است مايل به ادامه حضور 
هافبك تيم ملى عراق در تيمش اســت اما بايد مسائل 
مالى را مدنظر قرار دهند تا ســبب شكاف بين اعضاى 

تيمش نشود. 

فراهانى: نمى خواهيم از جام حذفى 
كنار برويم

ورزش: گلر تيم فوتبال پديده شــهر خودرو گفت: 
پرســپوليس تيم قدرتمند و پرمهره اى اســت، اما 

نمى خواهيم به اين زودى از جام حذفى كنار رويم.
ميلاد فراهانى در خصوص ديدار آتى تيمش در مرحله 
يك چهارم نهايى جام حذفى در برابر پرســپوليس 
تهران اظهار كرد: ديدار ســختى را در پيش داريم اما 
تمام تمركزمان را روى اين بازى گذاشته ايم، تا هم به 
مرحله بعدى جام حذفى برسيم و هم اينكه شكست 

قبلى مقابل پرسپوليس را جبران نماييم.

تعطيلات اجبارى
براى صدرنشين ليگ برتر!

ورزش: تيم فوتبال ســپاهان پس از پيــروزى برابر 
پيكان كه در تاريخ 26 بهمن ماه ثبت شــد، تا تاريخ 
10 اسفندماه بايد به صورت اجبارى استراحت كند. 
در شرايطى كه ســپاهان ديدار اول نيم فصل دوم را 
پس از تعطيلات طولانى مدت با تســاوى آغاز كرد و 
سپس در دو مسابقه پيروز شــده است، بايد به اجبار 
براى 14 روز از مسابقات فاصله بگيرد؛ موضوعى كه 
بى شك نمى تواند براى بازيكنان و كادر فنى اين تيم 

خبر خوبى باشد.
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ادب و هنر

يادداشت
آرش شفاعى

گفت و گو با مهدى نورمحمدزاده، به بهانه «نعلين هاى آلبالويى» تازه ترين رمانش 

معارف دينى در حوزه رئاليسم محض نمى گنجد
 ادب و هنر/جواد شيخ الاسلامى  «نعلين هاى 
آلبالويى» عنوان سومين مجموعه  داستان مهدى 
نورمحمدزاده اســت. نورمحمدزاده متولد 1358 
در تبريز و مهندس الكترونيك مخابرات اســت. 
داســتان «عشــق روز هاى آپولو» كه در بخش 
داستان كوتاه پنجمين جشنواره داستان انقلاب 
برگزيده شد، در مجموعه «نعلين هاى آلبالويى» 
چاپ شــده است. دو مجموعه داســتان قبلىِ او 
«بحران عروســكى» و «خردل خر است» شامل 
داستان ها و داستانك هايى با تم دفاع مقدس است. 
گفتنى است كه كتاب «خردل خر است» نيز در 
هفدهمين جايزه كتاب ســال دفاع مقدس مورد 

تقدير قرار گرفت.
داستان هاى نعلين هاى آلبالويى، هر كدام به نوعى 
ما را بر سر دوگانه هاى اساسى زندگى انسان ايرانى 
در قــرن حاضر قرار مى دهــد و از چگونگى حل 
مسائل مى پرسد. با نورمحمدزاده درباره نعلين هاى 
آلبالويى، جهان داستان كوتاه و چگونگى استفاده 
از ظرفيت هاى قصه هاى كهن ايرانى براى نوشتن 
داستان كوتاه مدرن به گفت وگو نشستيم كه در 

ادامه مى خوانيد:

 با توجه به كتاب هايى كه نوشــتيد، فكر 
مى كنم نويسنده كم كارى هستيد؛ درست 

است؟
درست است. شــايد علت مهمش اين است كه 
تاكنون فعاليت هاى شغلى ام بيشتر در حوزه فنى 
بوده و مرتبط با داســتان نبوده اســت. بيشتر به 
عنوان امر فرعى به داستان پرداخته ام و نتوانسته ام 
انرژى و تمركز كافى براى آن بگذارم. فعاليت در 
حوزه داستان را از سال 81 شروع كردم و در ابتدا 
هم بيشــتر در حوزه مطالعه و نقد داستان فعال 
بودم. ســال 93 اولين كتاب مستقلم چاپ شد و 

از 93 تا 97 در مجموع سه كتاب منتشر كردم.

 پيشينه ادبى ما با قصه و حكايت و... گره 
خورده است و به نحوى داستان كوتاه بخشى 
بزرگ و مهم از ادبيات كهن ماست. با توجه 
به اين پيشينه و ظرفيت، چرا امروز داستان 
كوتاه ما چندان شاخص و مطرح نيست؟ آيا 
نمى توانيم از ظرفيت و تجربه قصه هاى ايرانى 
براى داســتان كوتاه مدرن امروز استفاده 

كنيم؟
بله، ما پيشــينه ادبى خوبى در حــوزه لطيفه و 
حكايت هاى اخلاقى و... داريم، منتها تعريف داستان 
كوتاه با آنچه ما در ادبيات كهن مان داريم متفاوت 
است. درست است كه ريشه هر دو مبتنى بر قصه 
و روايت و جذابيت و تعليق است، اما تفاوت هاى 
ظريفى هم وجود دارد. مثلاً ما در حكايت ها اهل 
مستقيم گويى و نتيجه گيرى هستيم و پندهاى 
اخلاقى مى دهيم، ولى در داســتان كوتاه نه تنها 
الزامى به اين ها نيســت، بلكه حتى نكته منفى 
محسوب مى شود. اما حرف شما هم از اين منظر 
كه مى توانيم از اين پشــتوانه و گنجينه ادبى در 
قالب هاى نو استفاده كنيم صحيح و خوب است. 
حتى يك قسمتى از داستان نعلين هاى آلبالويى 
بنده از يك متن منثور قديمى، از كشف الاسرار، 
انتخاب شده است. من اين ظرفيت داستانى را در 
آن متن ديدم و در داســتان استفاده كردم، ولى 
ظرايف و تفاوت هاى خاصى هــم وجود دارد. در 
فضاى غالب اين دوره هم توجه كمى به داستان 
كوتاه مى شود. شايد دليلش اين است كه ظرايف 

داســتان  فنــى 
نســبت  كوتاه 
بيشتر  رمان  به 
اســت؛ در رمان 
يــك قصه كلى 
وجــود دارد كه 

را  عــام  مخاطب 
بهتر جذب مى كند؛ به همين دليل به نظر 
مى رسد استقبال از رمان بيشتر از داستان 

همين طور  اســت.  كوتاه 
هم  ادبى  فضاهــاى  در 
مباحث و اتفاقات بيشتر 

دربــاره رمان اســت و در 
مجموع رمان بيشتر معرفى 

و تحليل مى شود.
اگرچه تازگى ها اقبالى به داستان كوتاهِ كوتاه شروع 
شده است؛ يعنى همان داستانك، كه به دليلِ كوتاه 
بودن و مينياتورى بودن، ممكن اســت در آينده 
استقبال خوبى از آن بشود. داستانك مى تواند براى 
ارتباط با انسانى كه ساعات زيادى از وقتش را در 
فضاى مجازى و تلگرام و اينســتاگرام مى گذراند، 

قالب خوبى باشد.

 پــس بايــد اين گونه پرســيد كه چرا 
نويســندگان ما هنوز نتوانسته اند حاصل 
تجربيات ديروز در قصه هاى ايرانى و كهن را 
با داستان كوتاه مدرن جمع كنند و جانى تازه 

به داستان كوتاه امروز زبان فارسى بدهند؟
داســتان كوتاه با تعريفى كــه دارد، يك مقوله 
وارداتــى اســت؛ هم خــودش وارد شــده و هم 
چارچــوب محتوايــى آن در برخــى از موارد بر 
محتواى داستان هاى كوتاه ما تأثير گذاشته است. 
بله، درســت است؛ نويسندگان كمى هستند كه 
به آن ريشــه هاى ادبى و روايت هاى تاريخى ما، 
مثل بيهقى، كه هم متنــش جذابيت دارد و هم 
روايت هايش، توجه كرده باشند. ولى بايد در نظر 
گرفت نوشتنِ چنين داستان هايى برحسب ذائقه و 
پسند امروز واقعاً كار سختى است، بخصوص امروز 
كه اقبال عمومى به داســتان كوتاه به دليل تنوع 
رسانه هاى مجازى و تصويرى بسيار كم شده است. 
با اين توصيف اگر كار خوب و شاخصى انجام شود 

حتماً از آن استقبال خواهد شد.

 فكر مى كنم شــما بــراى مخاطب عام 
كتاب مى نويســيد، به همين دليل روايت 
ساده  و روانى داريد، هرچند گاهى پيچيده 
هم مى شــود. بگوييد با اين تلقى از سبك 

نوشتارى تان موافقيد؟
ابتداى صحبتم هم اشاره كردم كه مدتى در نقد 
داستان فعاليت داشته ام. چيزى كه هميشه براى 
من اذيت كننده است مرزبندى هايى است كه بين 
ادبيات عامه و خاص و يا ســاده و پيچيده صورت 
مى گيرد. به نظر من اين مرزبندى ها در نهايت به 
نفع ادبيات ما نبوده اند. گاهى انگ هايى به آثارى 
زده ايم كه سبب شده خوانده نشوند و يا انگ هايى 
زده ايم كه موجب شده جو كاذب تبليغاتى براى 
بيشتر ديده شــدن آن اثر درست شود. اما درباره 
قلم خودم؛ ســعى مى كنم داســتانم در لايه اول 
براى مخاطب عــام خواندنى، جذاب و لذتبخش 
باشد. اين خيلى مهم است. به كسى كه اهل كتاب 
نيســت كار نداريم، ولى داستان بايد طورى باشد 
كه اگر كسى اهل كتاب است، بتواند راحت با آن 
ارتباط برقرار كند. مخاطــب بايد بتواند با كتاب 
ارتباط بگيرد، جذب حوادث و طرح داستان بشود 
و شــخصيت هاى داستان برايش ملموس باشند. 
حالا اگر شــما در داستانت به نماد هم بپردازى و 
جنبه هاى فرامتنى هم داشته باشى، خوب است 
و براى مخاطب حرفه اى و كسى كه مطالعه جدى 

روى ادبيات دارد، لذتبخش است. 

 همه آثارتان داستان كوتاه است؛ چرا؟ و 
بگوييد فرم و قصه هر كدام براى شــما چه 

درجه از اهميت را دارند؟
حرفى آقاى شــاه آبادى دارنــد كه مى گويند اگر 
مسير داستان نويســى ما به جاى صادق هدايت 

به ســمت جمال زاده متوجه مى شد، 

اوضاع داستان نويســى ما اكنون در مسير بهترى 
قرار مى گرفت. از اين منظر كه جمال زاده به قصه 
و روايتِ روان اهميت بيشترى داده است، ولى ما 
در داستان هاى صادق هدايت گرايشِ بيشتر به فرم 
و ســاختار را شاهد هستيم. بنده هم معتقدم كه 
فرم يك چيز مستقل و تفكيك شده اى از محتواى 
داستان نيست و تلاشم اين است كه تا حدى كه 
بــه كليت اثرم ضربه نزند، قصه را در اهميت قرار 
بدهم و همزمان تا جايى كه مى شود از فرم به نفع 

قصه و داستان استفاده كنم.
درباره علت پرداختن به داستان كوتاه هم راستش 
ترجيح خاصى نبوده است. شايد دليلش اين است 
كه فرصت هايى كه براى نوشتن داشتم گسسته 
بودند و داستان كوتاه براى شرايط من مناسب تر 
بود. اما كارى كه تازه شــروع كرده ام رمان خواهد 
بود. لايه اول اين رمان يك روايت عاشــقانه است 
كه دو شخصيت فرهيخته درگير عشقى جاندار 
شده اند و در روند داستان، فرهيختگى اين دو براى 
عشقى كه دارند مانعى مى شود و مشكلات، آن ها 

را در مسير فاصله گرفتن از هم قرار مى دهد. اين 
كليت داستان است ولى در خُرده  روايت ها به بحث 
هويت، جامعه امروز و مصائبى كه انسان ها در حوزه 

معرفتى درگير هستند، مى پردازد.

 اشــاره كرده بوديد كه در يكى دو تا از 
داســتان ها به رئاليســم جادويى نزديك 
شده ايد؛ چرا؟ با توجه به اينكه ما ظرفيت 

زيادى در توليد آثار به ســبك رئاليســم 
جادويى داريم، چــرا كمتر به آن پرداخته 

مى شود؟
در همين داستان نعلين هاى آلبالويى، به اقتضاى 
فضاى داستان، به سمت رئاليسم جادويى رفته ام. 
يعنى تصميمى از پيش گرفته شده نبود. فضاى 
داســتان و حوادثى كه بين شــخصيت ها اتفاق 
مى افتد ناخودآگاه داستان را به آن سمت هدايت 
كرد. ولى اينكه آيا در آثار بعدى هم حتماً به اين 
سبك نزديك مى شوم يا نه، مشخص نيست. به 
طــور كلى تعمدى ندارم. ولــى از اين جهت كه 
موضوعات عرفانى دغدغه من هستند، بايد بگويم 
اگر بخواهيم مضامين عرفانى را به عالم داســتان 
وارد كنيم، سبك رئاليسم جادويى قالب و ساختار 
مناسبى است. اگر بخواهيم مضامين عرفانى را با 
رئاليسم محض روايت كنيم، نوعى درشت نمايى و 

اغراق شكل مى گيرد. 

 در رئاليسم جادويى ظرفيت زيادى براى 
كار داريم، اما همچنان توجه چندانى به اين 

سبك نمى شود.
بله. رئاليســم جادويى براى بيــان حرف هاى ما 
قالب خوبى است. مضامين و معارفى كه در حوزه 
معرفت دينى داريم، چندان در حوزه رئاليســم 
محض نمى گنجند. پس بايد براى روايت آن ها به 
سمت فضاهاى متنوعى برويم كه رئاليسم جادويى 
يكى از آن هاست. البته لزوماً تمام راه نيست؛ يك 
راه و سبكى است كه مى شود از آن بيشتر استفاده 

كرد. 
اگر رمان هايى را كه در 10 ســال اخير مورد 
توجه واقع شــده بررســى كنيــم، مى بينيم 
رمان هايــى كه در ســبك رئاليســم محض 
بوده اند بيشــتر مــورد توجه قــرار گرفته اند. 
البته علت هاى جامعه شــناختى مفصلى دارد، 
اما شــايد يك دليلش اين اســت كه توجه به 
زندگى و مســائل واقعى براى مردم ما اهميت 
زيادى دارد. مشــكلات، شرايط سخت، بحران 
هويت و نبود هماهنگى بين نســل ها ســبب 
شــده از جنبه انتزاعى ادبيــات كمى فاصله 
بگيريم و ادبيــات را به ســمت جامعه امروز 
حركت بدهيم. رئاليســم جادويى با آن جنبه 
انتزاعى ادبيات هماهنگى بيشــترى دارد و از 
واقعيت هاى ملموس و عريان جامعه، آن هم به 
صورت مستقيم، كمتر صحبت مى كند. از اين 
نظر شايد رئاليسم محض در بين علاقه مندان 

ادبيات، كفه سنگين ترى داشته باشند.

 چرا جنگ براى شــما هنوز مهم و جدى 
اســت؟ فكر مى كنيد در اين باره همچنان 

دچار كمبود هستيم؟
من نخواســته ام به طور مســتقيم درباره جنگ 
بنويسم. مى گويند بهتر است كه هر نويسنده اى 
از تجربيات ملموس خودش داستان بنويسد. همه 
افراد جامعه ما به صورت مستقيم و غيرمستقيم با 
جنگ مرتبط بوده اند و تجربه هايى از آن داشته اند. 
جنگ اتفاق بزرگــى بود كه تبعاتش تا امروز هم 
ادامه دارد. علــت ورود من هم به موضوع جنگ، 
تجربه ها و شــناخت نزديكم از افرادى است كه با 
جنگ در ارتباط مستقيم بوده اند. چون از نزديك 
اين مســائل را تجربه كرده ام، ناخواسته ذهنيت 
داســتانى ام به اين سمت و ســو متمايل شده و 
سعى كرده ام اين مسائل را روايت كنم. متأسفانه 
بعضى از نويسنده ها به جنگ نگاه سياسى دارند 
كه خوب نيست. جنگ تجربه اجتماعى بزرگى بود 
كه همچنان ظرفيت زيادى براى نوشتن دارد و تا 
همين زمان هم مى شود درباره اش نوشت. همين 
دلايل سبب شده غيرمستقيم از جنگ تأثير بگيرم 

و تا جايى كه در توانم بوده آن را روايت كنم. 

 موضوع ايمان در كتاب نعلين هاى آلبالويى 
پررنگ است و به شيوه هاى مختلف به آن 
مى پردازيد؛ دليل تمركز روى اين مســئله 

چه بود؟
ذهنيت اوليه  من براى داســتان هاى اين مجموعه، 
طراحى يك سرى موقعيت هاى سخت بود. اين تصور 
را داشتم كه در زندگى هاى امروزى موقعيت هايى 
براى آدم ها پيش مى آيد كه سخت هستند؛ سخت 
به اين معنا كه نخســت، فهم و درك وضعيتى كه 
پيش آمده ســخت است و دوم، تصميمى كه بايد 
در آن وضعيت بحرانى گرفت و تشخيص آن سخت 
است. موقعيت هاى مختلفى در اين داستان ها پيش 
مى آيــد كه يكى اش در فضاى جنگ اســت، يكى 
فضاى خانوادگى و زن و شوهرى است، يكى فرزند 
و پدرى اســت، ولى آن وجه اشتراكى كه دوستان 
منتقــد هم بخوبــى آن را تحليــل كردند، همان 
موقعيت سختِ تصميم اســت و در اين موقعيت 
ســخت، افراد بر اســاس درونمايه هاى شخصيتى 
كــه دارند، ناچار به تصميم هســتند. در اين گونه 
شرايط سخت هم يكى از مهم ترين پشتوانه هايى كه 
مى تواند به انسان كمك كند، ايمان است. ايمان به 
معناى خيلى عام آن؛ تنها ايمان مذهبى را در نظر 
نگيريم، هر كس بسته به وسعت روحى خودش يك 
سرى استدلال هاى شهودى و ايمانى مى تواند داشته 
باشد. در اين مجموعه هم موقعيت هايى پيش 
مى آيــد كه افراد براى برون رفت از شــرايط، 
گزينه هاى ايمانى را انتخاب مى كنند و يا به 

انتخاب ديگرى رو مى آورند. 
همچنين يك مسئله كه در اين مجموعه 
به چشم مى خورد توجه به بحران هويت 
است؛ كه بر حسب ذات شخصيت ها براى 
آدم هاى اين مجموعه پيش آمده است. 
يعنى اشاره به گذشته هاى خوب كه 
از دستشان رفته و آينده مبهمى كه 
پيش روى آن هاست. در اين شرايط 
بحرانى، ايمان مى تواند يك پناهگاه 
خوب باشــد. مثلاً بازگشــت به 
براى رزمنده اى  ايمان مى تواند 
كه از گذشته درخشانش فاصله 
گرفته و آينــده اى مبهم را 
نجات بخش  تصور مى كند، 
از  بســيارى  در  باشــد. 
به  ايمــان  داســتان ها 
عنوان تنهــا گريزگاه و 
شخصيت ها  پناهگاه 
مطرح مى شود. آن ها 
رابطه اى  حسب  بر 
ايمانشــان  با  كه 
مى كنند،  برقرار 
ادامه  مى توانند 
را  داســتان  

پيش ببرند.

برش

فرم يك چيز مســتقل و تفكيك 
شــده اى از محتــواى داســتان 
نيســت و تلاشــم اين است كه 
تا حدى كه به كليت اثرم ضربه 
نزند، قصــه را در اهميت قرار 
بدهــم و همزمــان تــا جايى كه 
مى شــود از فرم به نفع قصه و 

داستان استفاده كنم
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من مســتقيم در حوزه نبوده ام امــا به معارف دينى 
علاقه مند هســتم و مطالعاتى در اين زمينه داشته ام. 
تحصيلات رســمى بنــده مهندســى الكترونيك و 
دانش آموخته كارشناســى ارشــد در همين رشــته 
هستم. يك كارشناسى ارشد هم در ادبيات پايدارى 
گرفتــم كه چنــدان بــه دردم نخــورد! ادبيات در 
دانشــگاه هاى ما درگير بحث هاى انتزاعى است. اگر 
كمى دقــت كنيد مباحثى كه در دانشــكده ادبيات 
دانشــگاه ها مى گذرد با آن چيزى كه در جامعه ادبى 
در حال انتشار اســت خيلى متفاوت است. حتى در 
حوزه داســتان معمولاً دانشگاه ها شناخت چندانى از 
داستان امروز ندارند؛ بيشتر درگير شعر و آن هم شعر 
كهن شــده اند و به ادبيات معاصر توجه خيلى كمى 
مى شود. فضاى دانشگاه براى من كه پيگير و مترصد 

داستان معاصر بودم، استفاده چندانى نداشت.
يك اشــكال عمــده اى هم كه در اين حــوزه داريم 
همين اســت كه ما نقد جدى و دانشــگاهى درباره 
ادبيات معاصــر نداريم. وقتى نقد جــدى و كارآمد 
وجود نداشته نباشــد، توليد آثار ادبى دچار انحراف 
مى شود و يا ســليقه مخاطب دچار انحطاط خواهد 
شــد. اگر جريان نقد علمى و دانشگاهى رونق بگيرد، 
هم معرفى آثارمان در فضاى جهانى بيشــتر خواهد 
شد و هم روى ارتقاى سليقه و ذائقه مخاطب داخلى 
مى تواند مؤثر باشــد. چنانكه جريان نقد در بيشــتر 
كشــورهاى دنيا خيلى به توليدات ادبى و سينمايى 
جهت مى دهد. ولى متأسفانه ما در نقد هم مشكلات 
زيادى داريم كه عدم اقبال جامعه دانشگاهى مى تواند 

يكى از دلايل اصلى ضعف در نقد داستانى ما باشد.

تا حدى بــا اينكه موضوع داســتان هاى نعلين هاى 
آلبالويى انســان ايرانى امروز اســت موافقم؛ انسان 
ايرانى كه با شــرايط ســخت و بحران هاى اجتماعى 
و فكرى و فردى كه بر ســرش آمده درگير اســت. 
اما كتاب اين قصد را ندارد كه براى شــرايط انســان 
امروز راه حلى ارائه بدهد؛ نه! بيشــتر مى خواهد اين 
پرســش را مطرح كند و نشــان بدهد كه انسان ها با 
چه مســائلى درگير هســتند. ممكن است مخاطب 
بسته به ديدگاه خودش راه حلى هم استخراج كند، 
ولى آنچه كتاب مى خواهد طرح كند، خلق تصويرى 
از وضعيت و شــرايط امروز ماســت. جامعه اى كه با 
يك سرى مشكلات جدى  درگير است و كتاب سعى 
كرده اين مشكلات را روايت كند. طبيعتاً چون اين ها 
مسائل مهمى هستند كه خود نويسنده هم مثل ساير 

مردم با آن ها درگير است، امكان دارد در كتاب هاى 
بعدى كه نويسنده مى نويســد به صورت ناخودآگاه 

باز هم باشد.
البته رمانى كه در حال نوشــتنش هستم، نگاهى به 
گذشــته دارد. نگاهى كه بشود از آن براى امروزمان 
بهره هايى برد. اگر بخواهــم تيتر كلى رمان جديدم 
را بگويم، درباره چگونگى تعامل شــما با گذشته تان 
حرف مى زند. اينكه چه نوع رابطه اى با گذشته داشته 
باشــيد كه انگ و اتهام ارتجــاع نخوريد و از طرفى 
بحران هويت و بى ريشــگى هم نداشته باشيد. يعنى 
رابطه ظريفى بين ما و گذشــته وجود دارد و اگر اين 
رابطه درســت برقرار شــود، مى تواند در بحران هاى 
آينده كمك حال ما باشــد و اگر درست برقرار نشود 

به استيصال امروزمان بيشتر دامن خواهد زد.

  «نعلين هاى آلبالويى» تصويرى از شرايط امروز ماست نقد جدى دانشگاهى درباره ادبيات معاصر نداريم 

برش

سه نكته درباره «پايتخت كتاب ايران»
اخيراً خبرى منتشــر شــد مبنى بر اينكه 20 شهر راه يافته به مرحله نهايى  

پنجمين پايتخت كتاب ايران معرفى  شده اند.
اين شــهرها پس از سه مرحله داورى و از ميان 172 شهر از همه استان هاى 
كشور انتخاب شده اند و اسامى آن ها عبارت است از : مهاباد و اروميه از استان 
آذربايجان غربى، شهر رى از استان تهران، خورموج و برازجان از استان بوشهر، 
دزفول و رامهرمز از استان خوزستان، سبزوار از استان خراسان رضوى، خرم آباد  
از استان لرســتان، خاش از استان سيستان و بلوچســتان، رفسنجان، بم و 
ســيرجان از استان كرمان، اسلام آباد غرب از  استان كرمانشاه، شيراز و اوز  و 

صدرا از استان فارس، بابل از استان مازندران، ابركوه  و يزد از استان يزد. 
كميته اى كه وظيفه انتخاب پايتخت كتاب ايران را در ســال آينده به عهده 
دارد، با مشاركت نهادهايى چون كميسيون ملى يونسكو، سازمان شهردارى ها و 
دهيارى هاى كشور، سازمان اسناد و كتابخانه  ملى جمهورى اسلامى ايران، نهاد 
كتابخانه هاى عمومى، خانه كتاب كشور، انجمن علمى كتابدارى و اطلاع رسانى 
ايران، انجمن نويسندگان كودك و نوجوان، اتحاديه ناشران و كتاب فروشان و 
شــبكه  شهرهاى دوستدار كتاب هر سال در آخرين ماه سال، گزينه نهايى و 

برگزيده پايتخت كتاب ايران را معرفى مى كند.
از سال 1394كه اين برنامه نمادين به راه افتاده است، تاكنون شهرهاى اهواز، 
نيشابور، بندر بوشهر و كاشان، به اين عنوان دست يافته اند و چنانكه مشخص 
است هر چهار شهر در حوزه فرهنگ، ادب و علم در كشور داراى جايگاهى بلند 
هستند و بسيارى از نامداران امروز و ديروز ادب و فرهنگ ايران زاده اين چهار 
شهرند و سابقه فرهنگى همه آنان، انتخابشان را توجيه پذير كرده است. شايد 
بسيارى از خوانندگان بگويند برگزارى اين گونه كارها و اقدامات نمادين چه 
فايده اى دارد؟ اگر منظور از فايده دقيقاً تعريف مادى و مالى آن باشد، فايده 
اى ندارد، بودجه هايى مصرف مى شود و بازده آن با متر و معيار كمّى  قابل اندازه 
گيرى نيســت، ولى اگر فايده مند بودن يك حركت با تأثيرات كوتاه مدت و 
بلندمدت آن سنجيده شود، اين گونه اقدامات فرهنگى مى تواند درصورتى كه 

پيوست هاى قابل توجهى داشته باشد، اثرگذار و مفيد باشد.
نخستين نكته اين اســت كه وقتى يك شهر قرار است پايتخت كتاب 
شود، بايد همه مسئولان محلى و منطقه اى در آن شهر در خدمت كتاب 
درآيند و شــاهد همگرايى همه نيروهاى فكرى، اجرايى و مؤثر در مطرح 
كردن شهر خود به عنوان پايتخت كتاب باشند. اهميت اين عنوان هنوز 
براى بسيارى از سازمان ها و مســئولانى كه كارشان به صورت مستقيم 
با كتاب درگير نيســت، جا نيفتاده اســت. كمك به فرهنگ كتابخوانى، 
برگزارى نمايشــگاه هاى كتاب، مســابقات كتابخوانى، تأمين بودجه ها و 
كمك به برگزارى مراســم ملى مى تواند در وظايف هر سازمان و نهادى 
تعريف شــود و اگر اهميت اين عنوان براى مسئولان روشن شود، آنان از 
همكارى با اين طرح مهم فرهنگى خوددارى نخواهند كرد. مســئوليت 
اين كار در اســتان ها به عهده مسئولان اداره هاى فرهنگى مانند ارشاد، 
صدا و سيما، كانون پرورش، حوزه هنرى و ... است كه بايد در اين راستا 

به يك همگرايى واقعى برسند. 
نكته دوم اين اســت كــه برنامه هاى مردمــى  در عرصه هاى فرهنگى 
و بخصــوص كتاب و كتابخوانــى تا زمانى كه در دفتــر مديران و روى 
كاغذهاى برنامه نويســان دولتى محصور و محدود باشد، هيچ فايده اى 
ندارد. هنر مهم مسئولان دولتى بايد اين باشد كه زمينه ها را براى حضور 
بى دردسر و گســترده مردم و نهادهاى مردمى غيردولتى در اين عرصه 
فراهم كنند. هرچه اتفاقات و ابتكارات مردمى و غيردولتى در عرصه كتاب 
بيشتر باشــد و بهتر پوشش داده شود، يك شهر بيشتر  به يك پايتخت 
كتاب واقعى تبديل مى شــود، وگرنه برگزارى چند نشست در دانشگاه ها 
و ادارات دولتــى هيچ فايده اى نه به حــال كتاب و نه به حال نيروهاى 
فرهنگى ندارد. و ســومين نكته اين اســت كه انتخاب پايتخت كتاب 
بايد يك آورده فرهنگى ملموس براى مردم شــهرى داشته باشد كه اين 
افتخار را كســب كرده اند. اكنون بايد در اهواز، كاشان، نيشابور و بوشهر 
به ســراغ مردم رفت و پرســيد اين عنوان چه  فايده اى براى شهر شما 
داشــت؟ آيا بر كتابخانه هاى شهرتان افزوده شد؟ چند كتاب فروشى در 
معرض تعطيلى نجات پيدا كردند؟ آيا يك فرهنگسرا، يك بناى فرهنگى 
يا مجتمع هنرى به اين مناســبت در شهر شــما ساخته شد؟ آيا شاهد 
برگــزارى برنامه فرهنگــى ويژه و مهمى بوديــد؟ چهره هاى فرهنگى و 
هنرى و اهل قلم در طول ســال درحال رفت و آمد به شهر شما بودند؟ 
اين پاســخ ها را مردم بايد بدهند، نه مســئولان. گزارش هاى مديران تا 
زمانى كه مردم شهر به طور ملموس درك نكرده باشد، شهرشان پايتخت 

كتاب ايران شده است، هيچ ارزشى ندارد.  

دلنوشته  حبيب احمدزاده براى شهداى زاهدان
اينجا كشور ملاصالح و رئيسعلى است

ادب و هنر: حبيــب احمدزاده، 
نويســنده و نمايشــنامه نويس 
كشــورمان با انتشار نوشته اى در 
صفحه اينستاگرام خود به حادثه 
نشان  واكنش  زاهدان  تروريستى 
داد. متن اين يادداشت را در ادامه 

مى خوانيد: 
«گريه مى جوشد شب و روز از دلم/ تا مپندارى زيادت غافلم. يادم هست 
روزى كه شهيد طاهرى در مقابله با داعش در سوريه شهيد شد، دوست 
هنرمندى برايم نوشت كه ما چكار به سوريه داريم، ما بايد به فكر مرزهاى 

كشورمان باشيم .
او هرگز معنى «پيشــگيرى بهتر از درمان است» را تحت تأثير تبليغات 

دشمنان نمى فهميد .
امروز هم حتماً براى شــهادت مرزبانان غيورمان بهانه ديگرى براى خود 
مى تراشد؛ مثلاً چرا بايد مرزبان از اصفهان بفرستند؟ با اين عقب نشينى هاى 
ذهنى كم كم از ترس چهار تا فالوور خارج نشين يا جعلى، دفاع و نگاهبانى 

از مرز را نيز گناهى بزرگ خواهيم شمرد .
عزيزان براى من و بســيارى ديگر اينجا ايران اســت؛ مهد شيران. كشور 
ملاصالح قارى و 23 نفر، درياقلى بزرگوار، شــهيد طاهرى، بچه هاى اول 
جنگ خرمشهر، رئيسعلى ها و... . اگر گله مندى هم داريم هرگز حقانيت 
گلــه مندى مان به پاى امثال ملاصالح نخواهد رســيد، اويى كه در تمام 
شدايد روزگار جز خدا در تمام مسير رنج ها چيزى نديد. اگر از دولتمردان 
ناراحتيم، رئيسعلى هم مى توانست به بهانه سستى دولت قاجار از دفاع از 

مرزهاى جنوب كشور سرپيچى كند.
كســى كه ادعاى كشور دوستى دارد به مثابه اينان هرگز نخواهد گذاشت 
تا بن ســلمان آدمخوار با ارتش تروريســت هايش از مريم خانم رجوى و 
جيش الحمار، براى آينــده زندگى بچه هايمان تصميم بگيرد. ما تا پاى 
جان بر عهدمان با كشور، سنت ها و ملتمان هستيم، بقيه نيز خود دانند 

و وجدانشان.
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 فؤاد صفاريان   پور كارگردان «اختياريه»:
برخى مجريان

تلويزيون را  با فضاى مجازى اشتباه گرفته اند
مهر: فؤاد صفاريان  پور درباره برنامه 
«اختياريه» كه بتازگى كارگردان آن 

شده است توضيحاتى ارائه كرد.
فــؤاد صفاريــان  پــور، كارگردان 
برنامه هاى تلويزيونى درباره برنامه 
تازه خود «اختياريه» كه قرار است 
كارگردانى آن را بر عهده بگيرد گفت: «اختياريه» يك هاردتاك اســت كه 
قرار اســت فارغ از مرزها و كليشه هاى متداول حركت كند و در شبكه پنج 
سيما توليد مى شــود. وى ادامه داد: نكته ويژه اين برنامه اين است كه يكى 
از ســازنده هاى اصلى برنامه يك روزنامه نگار است، چيزى كه در برنامه هاى 
گفت وگو محور رعايت نمى شــود اجراى يك گفت و گوى درست و اساسى 
است كه مرتضى فاطمى مجرى اين برنامه به دليل روزنامه نگار بودن مى تواند 
چنين گفت و گويى را دربياورد. او اين قابليت را از خود نشان داده كه در قامت 
يك ژورناليست در برابر ميهمان حاضر شود. او قرار نيست خواص يك شومن 

را داشته باشد و يا بخواهد لوندى هاى معمول يك مجرى را دربياورد. 
صفاريان پور در ادامه در توضيح بيشتر اجراهاى نامتعارف و اتفاقات غيرصحيح 
كه توســط برخى مجريان تلويزيون رقم مى خورد، بيان كرد: برنامه سازها و 
مجرى ها در اين رويكرد باور ندارند كه بايد نسبت به جامعه خود پيشرو باشند 
و برخى از آن ها تلويزيون را به عنوان يك مديوم رسانه اى نمى شناسند و آن را 
با فضاى مجازى اشتباه گرفته اند. وى در پايان با اشاره به نگرش اشتباه برخى از 
مديران نيز اظهار كرد: حتى برخى از مديران ما در بحث ها مى گويند كه فلان 
برنامه در فضاى مجازى وايرال نشده است. البته فضاى مجازى اهميت دارد 
اما نه اينكه جايگاه آن اشتباه گرفته شود. برنامه «اختياريه» قرار است روزهاى 
سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 22 با اجراى سيدمرتضى فاطمى به 

صورت زنده از شبكه پنج سيما پخش شود.

3 فيلم برتر 
«مجمع منتقدان سينماى انقلاب» اعلام شد

فارس: فيلم هاى «شــبى كه ماه 
كامل شــد»، «ماجــراى نيمروز: 
رد خــون» و «سرخپوســت» به 
ترتيــب، فيلم هاى اول تا ســوم 
منتخب«مجمع منتقدان سينماى 
«مجمــع  هســتند.  انقــلاب» 
نويسندگان و منتقدان سينماى انقلاب» طبق رسم چند سال اخير خود با 
برگزارى يك نظرسنجى از ميان منتقدان و روزنامه  نگاران فرهنگى دست به 
انتخاب آثار برتر جشنواره سى  وهفتم فيلم فجر زده است.در نظرسنجى امسال 
اين مجمع اما از ميان نزديك 40 منتقد و روزنامه  نگار ســينمايى فيلم هاى 
«شبى كه ماه كامل شد» ساخته نرگس آبيار و به تهيه كنندگى محمدحسين 
قاســمى، «ماجراى نيمروز: ردخون» ســاخته محمدحسين مهدويان و به 
تهيه كنندگى سيدمحمود رضوى و «سرخپوست» ساخته نيما جاويدى به 
ترتيب به عنوان سه اثر برتر جشنواره سى و هفتم فيلم فجر انتخاب شدند. 
در اين نظرسنجى همچنين فيلم «بيست وسه نفر» ساخته  مهدى جعفرى 
در رتبه چهارم و فيلم «مترى شش و نيم» به كارگردانى سعيد روستايى در 

رتبه پنجم قرار گرفتند.

جاى خالى «ثريا» در جشنواره جام  جم
فارس: ســال 95 كه برنامه ســه 
ســتاره از صاحبنظران خواست تا 
درباره برنامه هــاى تلويزيونى نظر 
بدهند، نــام برنامه «ثريا» در همه 
بخش هــا خالى بود. نــه به عنوان 
برنامه تخصصى ديده شــده بود و 
نه به عنوان برنامه عمومى! حتى در بخش هاى مردمى هم حضور نداشــت. 
آن ســال با دقت نظر برخى رسانه ها و گوشــزد كردن آن به مديران، برنامه 
«ثريا» توانست در بخش تخصصى حضور پيدا كند و اتفاقاً توانست در بخش 
برنامه هاى تخصصى برگزيده شود و تنديس جشنواره را از آن خود كند. اما 
امســال نيز براى بار دوم همان اتفاق تكرار شده و «ثريا» از ميان برنامه هاى 
تلويزيون كه در جشــنواره حضور دارند، فاكتور گرفته شده است و در هيچ 
بخشى حضور ندارد.اين اتفاق در حالى روى داده كه «ثريا» تنها برنامه اى است 
كه در كنار برنامه زنده خود، مســتندهاى بلند نيز توليد كرده است كه اين 
مستندها جريان ساز بوده و مورد استقبال مردم واهالى رسانه قرار گرفته است. 

 ســيما و ســينما/زهره كهندل  به باور 
بســيارى دفاع مقدس و مضاميــن مربوط به 
آن يكى از گمشــده هاى جشنواره فجر سى و 
هفتم بود. اين در حالى اســت كه دفاع مقدس 
چه در مقطع هشــت ساله آن و چه پس از آن 
داراى ســوژه هاى دست نخورده و بكر بسيارى 
است كه تا ســال ها مى توانند دستمايه ساخت 
آثار سينمايى و مســتند قرار بگيرند. از سوى 
ديگر فروش قابل قبول فيلم هاى دفاع مقدس 
در سال 97 نشان دهنده اين بود كه مخاطبان 
هنوز به اين ســينما توجه دارند و اين فيلم ها 
در گيشــه هم موفق خواهند بود. حال پرسش 
اينجاســت كه چرا فيلمســازان كمتر به سراغ 
ايــن مضامين رفته و اگر اثــرى در اين حوزه 
توليد مى شــود حتماً به ســفارش يا حمايت 
يك ارگان يا نهاد دولتى اســت. با محمد على 
باشه آهنگر كه امســال فيلم «سرو زيرآب» را 
با مضمــون دفاع مقدس روى پرده داشــت و 
سال هاســت به عنوان يكى از اهالى ســينماى 
جنگ مى شناسيمش در اين مورد به گفت وگو 

نشسته ايم. 

 شــما جزو آن دسته از كارگردان هايى 
از سر جنگ  مى گويند دست  كه  هستيد 
اتفاقاتى رخ داده كه  برنمى دارد اما اخيراً 
نشــان مى دهد جنگ دست از سر هيچ 
كــدام از ما برنمى دارد. بــه عنوان مثال 
مى توان به توييت محسن رضايى در مورد 
كربلاى 4 اشــاره كرد كه پرسش هايى را 
براى عموم مردم بخصوص نســل جوان 
ايجاد كرد، چرا ســينما به اين پرسش ها 

پاسخ نداده است؟
ببينيــد من تجربــه جنگ را داشــتم، گاهى 
تجربياتــم تبديل به ايده مى شــود و اگر اين 
ايده ها ظرفيت داشــته باشــند تبديل به فيلم 
مى شــوند و هيچ چيزى را وراى اين تجربيات 
و تحليل هايى كــه از دوران دفاع مقدس باقى 
مانــده، روايت نكــرده ام. جنــگ، ويرانى هاى 
زيادى را برجاى گذاشــت و بسيارى از بناهاى 
تاريخى و خانه هاى مردم و بسيارى از عشق ها 
را نابود كرد، اما در زير اين زشــتى ها، اتفاقاتى 
هم رخ داد كه شايسته روايت و بازگويى است 

و در تاريخ ما خواهد ماند.
ما طولانى ترين مرز مشــترك را با عراق داريم. 
اتفاقى كه در اين هشت سال در اين مرزها رخ 
داده به اين ســادگى نيست كه با يك توييت، 
كاملاً زير سوال برود و يا پرده از خيلى چيزها 
بردارد. من فيلمســازم، فرمانده نظامى نيستم. 
فرمانده نظامى به گونــه اى تحليل و طراحى 
عمليات مى كند كه بتواند بهترين نتيجه را در 

يك عمليات داشــته باشــد. من به عنوان يك 
فيلمساز فكر مى كنم در شرايط امروز كه رسانه 
غير رســمى بســيار نابخردانه، ناجوانمردانه و 
گاهى زيركانه و گاهى هم دلســوزانه، عهده دار 
اخبار و روايت ها مى شــود، بهتريــن كار، ارائه 
روايــت درســت از وقايع اســت. اينكه اكنون 
بخواهيــم اتفاقات 30 ســال پيــش را داورى 
يكجانبــه كنيم يــا بخواهيم دربــاره آن دوره 
فرافكنى بكنيم، اصلاً منصفانه نيست. كربلاى 
4 عمليات بســيار سرنوشــت ســاز و تعيين 
كننده اى مى بود اگر درســت اتفــاق مى افتاد. 
عمليات كربلاى 4 اگر لــو نمى رفت، عمليات 
كربلاى 5 را با آن همه تعداد شــهيد و كشته 
از هر دو طرف نداشــتيم. از طرف عراق، انهدام 
نيــروى بعث بود و جنگ را بــه جايى برد كه 
به قطعنامه ختم شــد . ما 6 ســال تمام براى 
گرفتــن بصره وقــت صرف كرديم تــا بتوانيم 
امتياز دندانگيرى را به دســت آوريم؛ عراق از 
تابستان سال 61 كه عمليات رمضان آغاز شد 
تا پايان جنگ، اســتراتژى جنگيدنش را تغيير 
داد و به جاى استفاده از نيروى پياده به نيروى 
زرهى روى آورد. روس ها نيروى زرهى عراق را 
و آمريكايى ها، انگليسى ها و فرانسوى ها نيروى 
هوايــى آن را قوى كردند. همه اين كشــورها 
به عراق كمك كردنــد در منطقه اى كه مانع 

طبيعى ندارد، موانع مصنوعى بسازد.
مرز بين خرمشــهر و شــلمچه و آن طرف هم 
بصره، پســت و هموار اســت و موانع طبيعى 
وجود نــدارد. عراقى هــا براى اينكــه بتوانند 
جلــوى نيروهاى ما را بگيرنــد، درياچه كانال 
ماهى را زدند و خندق هاى زيادى را ســاختند 
كــه ميدان هاى ميــن بزرگ داشــت. انواع و 
اقســام تله هاى انفجارى را كار گذاشتند. پنج 
ضلعى هــاى عجيبى را درســت كردند كه اگر 
نيرويى واردشــان مى شــد، جز كشــته شدن 
راهــى برايش باقى نمى ماند. نيــروى پياده ما 
در اين شرايط به جنگ تانك هاى مجهز روس 
ميرفت، در حالى كه مــا امكانات نظامى فوق 
العاده اى نداشــتيم. در اين شرايط، فرماندهان 
نظامى براى برون رفت از اين وضعيت، تصميم 
مى گيرنــد كه راه هاى نرفتــه را بروند. عبور از 
رودخانه اروند در والفجر 8، آزمايش شده بود و 
دوباره از همين حربه استفاده شد. امروز شواهد 
و قرائن نشــان مى د هد كه عمليات كربلاى 4 
لو رفته بوده اســت. گاهى از دست دادن يك 
گردان مى تواند مســيرى را باز كند كه جلوى 
تلفات بعــدى را بگيرد. مثل ميــدان مين كه 
عده اى اول مى روند و شــهيد مى شوند تا راه 
را بــراى بقيه باز كنند. من كارى ندارم كه اين 
تصميمات درست بود يا نادرست، فكر مى كنم 

كه هــر قضاوتى بايد به موقعيت تاريخى ما در 
آن دوران توجه كند. اما امروز مهم اســت كه 
اين واقعيت را بعد از 30 ســال چطور بايد به 
مردم انتقال داد؟ اين نيــاز به راهكار دارد. ما 
عمليات هــاى ناموفق ديگرى هــم براى فتح 
بصره يا دسترسى به مناطق اطراف آن داشتيم 
و فقــط عمليات كربلاى 4 نبــود. اينكه امروز 
بخواهيم همه چيز را زير سؤال ببريم منصفانه 
نيست يا اينكه واقعيت را آنقدر از مردم پنهان 
نگــه داريم كه با يك توييــت، اين موضوع در 
شــبكه هاى اجتماعى به بحث گذاشته شود و 
بازار شــايعات، تحليل هاى فردى و جمعى داغ 

گردد، باز هم منصفانه نيست.

به  ما  اگر ســينماگران  نمى كنيد  فكر   
از  يا بخشــى  اين ماجراها مى پرداختند 
توييت  يك  مى دادند،  پاسخ  را  پرسش ها 
اينقدر جنجال آفرين  يا موارد مشابه آن 
جنگ  روايت  حوزه  در  چون  نمى شــد؟ 
در ســينما، خلأ وجود دارد، اجازه روايت 

سازى را به ديگران مى دهيم؟
ما نمى توانيم درباره كربلاى 4 فيلم بســازيم. 
اين در حالى اســت كه در دنيا، سينما اهرمى 
اســت كه مى تواند بسيارى از اين واقعيت ها را 
به شــيوه هنرى انتقال دهد و پس از آن است 
كــه مى توانند در موردش بحــث و گفت و گو 
كنند. كربلاى 4 داستان غريبى دارد اگر اجازه 

ساختنش را مى دادند.

 يعنى به شما اجازه ساخت چنين فيلمى 
را ندادند؟

اجازه ســاخت موضوعات خيلى ســاده ترى را 
هم ندادند.

 به هر حال ســينماگران و فيلمسازان 
بايد وارد اين حوزه شوند.

ببينيد در ســينماى مستند بســيارى از اين 

خاكريزها دارد فتح مى شــود، ولى به همه هم 
اجازه نمى دهند. در اين دو، ســه ســال اخير، 
تعدادى فيلم مستند ساخته شده است كه 12 
سال پيش خواهش كرده بودم كه به من اجازه 
بدهنــد در مورد آن مبحث فيلم بســازم ولى 

اجازه پيدا نكردم. 

 چرا اجازه ندادند؟
نگاهى وجود دارد كــه مى خواهد همه چيز از 
زاويــه ديد او روايت شــود. در نتيجه، عده اى 
ســكوت مى كنند و عده اى واكنش هايى مانند 
حواشــى كربلاى 4 را بروز مى دهند كه جمع 
كردنش ســخت است. در اين ســال ها خيلى 
اتفاق رخ داده است. بســيارى تصور مى كنند 
كه انقلاب چهــار تا روايت تكــرارى تا بهمن 
57 اســت در حالى كه اين ها براى جوان امروز 
شوخى اســت. روايت هاى دو سال اخير بسيار 
جذاب تر اســت. سالى نيســت كه تحولى در 
كشور نداشته باشيم. امروز بحث اختلاس هاى 
عجيب و غريب را شاهديم. آيا همه اختلاس ها 
واقعى است؟ آيا احتمال نمى دهيد كه برخى از 
اختلاس ها واقعى نباشــد؟ همين مى شود درام 

من. 

 فيلمســازان واقعاً حوصله ساخت اين 
كارنامه  ندارند،  را  پردردســر  فيلم هاى 
فيلمسازان  از  بســيارى  اخير  سال هاى 
خوب نشــان مى دهد كه به سمت گيشه 

غش كرده اند.
به نظرم شرايط اقتصادى سينماى ايران چنين 
ايجاب مى كند. شــايد فيلمسازى براى ساخت 
فيلم هــاى بعدى اش، يك فيلــم پر فروش در 
گيشــه مى سازد و حداقل كارشــان اين است 
كه چراغ ســينماها روشــن مانده است. همه 
گونه هــاى ســينمايى از اين نابرابرى آســيب 
ديده اند. همه گونه هاى سينمايى بايد از فرصت 
برابر عرض اندام در گيشــه برخوردار باشــند، 
كه نيستند. كشــور ما در بحران هاى ساختگى 
و بحران هاى غيرقابل پيــش بينى قرار دارد و 
اين مى تواند دســتمايه خوبى براى فيلمسازان 
باشد. از يك آلمانى پرسيدم روزت را چطور به 
پايان مى رســانى؟ گفت حوصله ما سر مى رود، 
نه خبرى، نه چيزى. در سوئد طرف مى نشيند 
و هيچ اتفاقى نمى افتد و زندگى اش را مى كند. 
در كشــورى كــه تصادف هاى عجيــب در آن 
نيســت يا اختلاسى وجود ندارد يا هر از گاهى 
سايه جنگ را روى ســرش احساس نمى كند 
يا گــرد و غبارهاى عجيب ندارند، خوشــا به 
حالشــان، معلوم اســت كه حوصله شــان سر 

مى رود! 

اگر فيلمســازى سراغ ســاخت اين   
موضوعــات و بحران ها برود، برچســب 

سياه نمايى نمى خورد؟
اين اصطلاح سياه نمايى را هم در بافت تاريخى 

خود بايد بررسى كرد. 
در دهــه 80 و تحــت تأثيــر چنــد ســريال 
تلويزيونى موفق، تعداد بسيار زيادى فيلم شبه  
طنز ســاخته شد. وقتى شرايط اجتماعى كمى 
باز شــد، خيلى ها به سراغ ســاخت فيلم هاى 
اجتماعى رفتند. اين موجب شد كه فيلمسازان 
به ســمت ساخت فيلم هاى روزمره بروند يعنى 
موضوعاتى شبيه به اخبار روزنامه اى دستمايه 
كار قرار گرفت كه در كوتاه مدت ارزشمند بود. 
اما اگر فيلمى بر اين اساس ساخته مى شد، بعد 
از يك سال از موضوعيت مى افتاد. به مقتضاى 
شــرايط اجتماعى، بســيارى از ايــن فيلم ها 
ســياه نما بودند. ولى فيلم روزنامه نيســت و از 
زمان مطرح شدن ايده تا زمان نمايش معمولاً 
يك ســال يا بيش تر طول مى كشــد. بنابراين 
گاهى هم پيش مى آمد كه اين فيلم ها در زمان 
نمايش ديگر بيات شــده بودند. فيلم هايى هم 
بود كه يك، دو سال اجازه نمايش پيدا نمى كرد 

تا آن موضوع خبرى، بى ارزش شود. 
در شــرايط فعلى هم احتمالاً به سمت گونه اى 
خواهيم رفت كه همين فضا را تشــديد و تكرار 
كند. چون مردم تا مدتــى به ديدن فيلم هاى 
طنز اقبال نشــان مى دهند بعد از اينكه تكرار 

شد، بايد فضاى جديدى ايجاد شود. 
مــن معتقدم كه ما بايد ســينماى جدى و به 
طور كل، هنر جدى هم داشته باشيم تا جلوى 
بسيارى از بحران ها و اتفاقات پيش  بينى  نشده 
را بگيرد. سينماى  هاليوود اين كار را ميكند كه 
نمونه ى آن فيلم جى اف  كى يا نيكســون است. 
هاليوود جلوتــر از ما درباره عــراق دارد فيلم 

مى سازد و چقدر هم پيش  بينى دارد. 
اما اينجا وقتى سوژه مى بريم، مى گويند نه! من 
در ســال 94 درباره داعش فيلمنامه نوشــتم، 
قبل از اينكــه ديگران در اين بــاره فيلمنامه 
بنويســند و فيلم بســازند ولى ســرمايه گذار 

نيست. 

 چرا شما از اين شيوه استفاده نمى  كنيد 
كه يك فيلم طنز بسازيد و با فروش آن، 

سرمايه فيلم جدى تان را تأمين كنيد؟
از كجا مى دانيد، شــايد ســاختم! در كشور ما 
آنقدر ســوژه وجود دارد كه مى تواند دستمايه 
ســاخت فيلم هاى خوبى شــود و اين مى تواند 
نكته هايى را براى آينده در بر داشــته باشــد. 
مانند ســريال خانه پوشــالى كه آمدن رئيس 
جمهورى همچون ترامپ را پيش بينى مى كند.

برش

هاليوود جلوتــر از ما درباره عراق 
دارد فيلم مى ســازد و چقدر هم 
پيش  بينــى دارد. اما اينجا وقتى 
ســوژه مى بريــم، مى گوينــد نه! 
من در ســال 94  دربــاره داعش 
فيلمنامه نوشــتم، قبل از اينكه 
ديگــران در ايــن بــاره فيلمنامه 
بنويســند و فيلــم بســازند ولى 

سرمايه گذار نيست

سيما و سينما

گفت و گو با محمدعلى باشه آهنگر، كارگردان فيلم هاى دفاع مقدس و داور جشنواره فيلم فجر

دفاع  مقدس را سينمايى روايت كنيم نه توييترى!
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برایش مهم نباشــد؛ » شيخ راغب 
حرب« ماهيت و هدف اشــغال و اشــغالگران را 
خوب می شــناخت و می دانست در وضعيتی که 
بخشــی از آب و خاك و سرزمينشان را از دست 
داده اند، چيزهای مهم تری اما باقی مانده اســت 
که باید مراقب باشــند از دست نرود. اشغالگری 
دشمن، همراهانش را ترسانده و نااميد کرده بود. 
دست به دامان او شده و پرسيده بودند، در چنين 
شرایطی چه می توان کرد؟ »راغب حرب« گفته 
بود: » دشــمن، لبنان ما را به اشغال درآورده و از 
مردم سلب آزادی کرده است. آب و منابع طبيعی 
کشــورمان را غارت می کند. همــه این ها مهم 
نيست! مهم این اســت که مغزها و اندیشه مان 
را اشــغال نکنند. اگر همه چيزمان را ببرند برایم 
مهم نيست! تنها چيزی که می خواهم باقی بماند 
این است که توانمندی مان را برای فرهنگسازی 
و تربيت کودکان و جوانانمان بر اساس آنچه خدا 
خواسته است از ما نگيرند. مهم ترین خطری که 

متوجه ما می شود همين است«.

 اندیشه مقاومت
همه چيــز زندگی و مبارزاتش از روســتایی در 
جنوب لبنان آغاز می شــود و در همين روســتا 
هم به اوج می رســد. یعنی مهم نيســت کجا به 
دنيا آمده باشــيد و زادگاه و یا محل زندگی تان 
کوچک، بزرگ، شناخته نشده و یا مشهور باشد. 
مهم این است توی سر و افکارتان چه می گذرد. 
آن وقت می توانيد هرکجای دنيا که ایستاده اید، 
آن را تبدیل کنيد به مرکز جهان فکری خودتان. 
می توانيد کاری کنيد که یک واجب خاك خدا، 
مرکز فرماندهی شــما بر دل و روح اطرافيانتان 
باشــد. » شــيخ راغب حرب« 67 سال پيش در 
روستای » جبشــيت« در جنوب لبنان به دنيا 
می آید. در خاندانی که پدر، کشــاورز متوســط 
الحــال و البته معروف به دینــداری و تقوا بود و 
عمویش -ابومالک- هم شُهره به کتابخوانی و علم 
آموزی و البته هر دو برادرمعروف تر به دشمنی و 
ضدیت با سلطه فرانسوی ها که آن روزها اختيار و 
حيات و ممات لبنانی ها انگار دست آن ها بود. مادر 
هم که آرزو داشت پسر اولش، به جای کشاورزی 
بيفتد دنبال علم و علم آموزی و راه عمو را دنبال 
کند. بنابراین برای » راغب حرب« زمينه فراهم 
بود که پس از تحصيــلات مقدماتی در مدارس 
مختلف جنوب لبنان با هوش و اســتعداد تقریباً 

شگفت انگيزی که داشــت، از 15 سالگی برود 
ســراغ تحصيل علوم دینی و دو سال بعد بشود 
از جمله نخستين طلبه های مدرسه علوم دینی 
بيــروت که علامه » شــيخ فضــل الله« پس از 
بازگشــت از نجف بتازگی آن را بــه راه انداخته 
بود. مثل خيلی از شخصيت های معروف جنبش 
مقاومت لبنان، راغب حرب هم در همين مدرسه 
با اندیشه هایی آشنا و بر اساس آن ها تربيت شد 

که بعدها جریان »مقاومت« ناميده شد.

 مرا می کشند
به نجف اشــرف رفت، اما مثل خيلی های دیگر 
که بــا آرزو و هــدف »مجتهد شــدن« به این 
شــهر می آمدند، نبود. این را همدرسی های آن 
دوره اش گفته انــد که » راغب حــرب« با همه 
هوش و اســتعدادی که داشت، کتمان نمی کرد 
که اهل ماندگار شــدن و ریشــه کردن در نجف 
و مدارس علوم دینی نيست. پنهان نمی کرد که 
شــوق بازگشت به لبنان را دارد و انگار مأموریت 
اصلــی اش جایی به جز شــهر نجف اســت. در 
همين شــهر هم نخســتين بار با شهيد »سيد 
عباس موسوی« آشنا شــد. برخی ها درباره این 
دو نفر که نخستين چراغ های مقاومت شيعيان 
در لبنان را روشــن می کنند، گفته اند: » تفاوت 
راغب حرب و ســيد عباس با دیگر عالمان، تنها 
در مســائل فقهی یا درك خاصشــان از پدیده 
اشــغالگری صهيونيست ها نبود، بلکه این دو نفر 
دوست داشتند دانش و اندیشه خود را به مدرسه 
سياری تبدیل کنند و در ميان امت مسلمان به 
حرکت دربيایند و احکام اسلام درباره اشغالگران 
و اتحاد در برابر دشمنان را به مسلمانان آموزش 
بدهنــد...«. راغب حرب در نجف اگرچه با طلاب 
ایرانی رفت و آمد چندانی ندارد، اما با اندیشه های 
امام)ره( آشناســت و گویا همراه » سيد عباس 
موسوی« رفت و آمدهایی نيز با امام)ره( دارد. او 
پس از چند رفت و آمــد ميان عراق و لبنان در 
نهایت با فشارهای رژیم عراق نمی تواند بيشتر از 
سه سال در این کشــور بماند و مجبور می شود 
به لبنان برگردد. برمی گردد تا روستای کوچک 
»جبشــيت« را تبدیل کند به مرکز فرماندهی 
و رهبــری اش. کمتر کســی از همولایتی ها و 
هموطنانش باور می کنند امام جماعت روستای 
» جبشــيت« با حُسن خلق، با روشنگری ها و با 
جوانی اش بتواند نخســتين هسته های مقاومت 
در برابر اشغالگری را پایه گذاری کند. روحانيت 
سنتی شــيعه در جنوب لبنان آن روزها تنها به 

این می اندیشيدند که نباید خوی وحشی گری و 
خشم ارتش قدرتمند صهيونيستی را با سخنرانی، 
تظاهرات،مقاومت و یا مقابله به مثل تحریک کرد! 
» راغب حرب« در چنين شرایطی و در جوی پر 
از محافظه کاری و ترس و وحشت، بذر مقاومت 
را در ميان جوانان لبنانی پاشــيد. همان روزهای 
نخست هم هرجا نشست و برخاست آشکارا گفت: 

» صهيونيست ها مرا خواهند کشت«! 

 روستایی که یک کشور بود
»امام جماعت روســتا بود، اما خود را مسئول و 
مسئوليت دار در برابر همه حوادث جنوب لبنان 
می دید... طوری که ما مردم روستا هميشه فکر 
می کردیم، مســجد و روســتایمان یک کشور 
مســتقل اســت«! ایــن را همراه و بــه عبارتی 
معاونش » شــيخ عبدالکریم عبيــد« می گوید. 
این مســئوليت دار بودن البته فقط به روشنگری 
سياسی در برابر اشغالگری خلاصه نمی شد. یعنی 
» راغب حرب« فقــط روی منبر و هنگام نماز، 
رهبر دینی و سياسی مردم نبود. روحانی پر شور 
و جوان، بيشــتر از این ها با زندگی و درد و رنج 
مردم و با مشکلات اجتماعی شان همدم و همساز 
بود. اینکه در غم و شادی شان شریک باشد، بار 
فقر مادی و فرهنگی شان را تا می تواند به دوش 
بکشــد، با وجود زندگی ساده و فقيرانه خودش، 
خيریــه » حضرت زینب )س( « را راه بيندازد، با 
همه خوب و بد زندگی آن ها به اصطلاح امروزی ها 
قاطی شود و با همين قاطی شدن، صميميت و 

مهربانی، روشنگری هایش را پيش ببرد. 
او برای اداره جامعه شيعيان لبنان در آینده برنامه 
هم داشت. در یادداشت هایی که از » راغب حرب« 
بــه جا مانــده، آمده اســت: »سياســت باید با 
پرهيزکاری و خدمت به مردم همراه باشــد... به 
منظور پيشبرد فعاليت های اسلامی و پيکارهای 
دینی در لبنان لازم است شورایی از فقهای عادل 
به ریاست یک فقيه جامع الشرایط تشکيل شود... 
این شورا در همه مسائل روز با مرجعيت تقليد و 
پيشــاپيش آن آیت الله العظمی امام خمينی در 
ارتباط باشد... نهادی به نام بيت المال مسلمين 
تأسيس شــود و علمای دین و روحانيون سراسر 

مناطق بر آن نظارت داشته باشند«.

 دفترهای اشغالگری
حتــی خود جریان مقاومت و حزب الله آن اوایل 
بــاور نمی کرد »راغب حــرب« بتواند در منطقه 
»جبشيت« و اطراف آن این قدر خوب عمل کند. 

شيخ اما انگار از همان دوران کودکی و نوجوانی که 
گاه همراه خانواده در اعتراضات تحریم انتخابات 
شــرکت می کرد، در گردانــدن امور هيئت های 
عــزاداری و در راه انداختن گروه ها و انجمن های 
محلی و منطقــه ای برای این روزها تمرین کرده 
بود. کودك 10 ســاله دیروز که به قول مادرش 
بيشتر اوقات خود را در هيئت ها و جلسات مذهبی 
مختلف می گذراند، حالا به جوانی تبدیل شده بود 
که در راه اندازی مقاومت عليه صهيونيســت ها، 
ميدان داری می کرد. اشغالگران دفاتر مخصوصی 
راه انداخته و اداره آن را به شــبه نظاميان سپرده 

بودند.
 ایــن دفاتر در منطقه »نبطيه، جبشــيت و...« 
مســئول جمع آوری پول از مــردم بودند و یک 
جورهایی تلاش داشتند حاکميت اشغالگری را 
رسميت ببخشند. آن ها باور نداشتند یک روحانی 
جوان، نخست در سنگر نمازهای جماعت و بعد 
هم در نماز جمعه با شــکوهی که با حضور مردم 
شهر و روستاهای اطراف برگزار می شد، بتواند در 
کوتاه ترین زمان ممکن ریشه این دفاتر اشغالگری 
را بزند. شــاخک های نظاميان صهيونيســتی از 
همين زمان متوجه »جبشــيت« و شيخ جوانی 
شــد که دیگر فقط سخنران و امام جماعت یک 
روستا یا شهر خاصی نبود و همه جنوب لبنان او 
و حزب »طليعه اسلام« را به خوبی می شناختند. 
حزبی که »راغب حــرب« راه انداخته، خودش 
اساسنامه آن را نوشــته بود و توانسته بود با آن 
در مدت کوتاهی حزب »بعث سوسياليست« را 

در منطقه کنار بزند.

 محال بود
 پس از پيروزی انقلاب اسلامی، دو بار به ایران آمد 
تا پيام رسان انقلاب مردم ایران به لبنانی ها باشد. 
بار دوم به کنفرانس وحدت اسلامی دعوت شده 
بود. همزمان با این کنفرانس اسرائيلی ها به جنوب 
لبنان حمله کرده و آنجا را اشغال کردند. به جز او 

90 شخصيت لبنانی دیگر از طيف ها و جناح های 
مختلــف به تهران آمده بودند. از ميان آن ها تنها 
»راغب حرب« بود که اصرار داشــت کنفرانس را 
نيمــه تمام رها کند و برگردد. دیگران گویا چند 
روز دیرتر رفتن را هم غنيمت می دانستند! شيخ 
بازگشت چون خودش هم پيش بينی کرده بود 

صهيونيست ها او را شهيد خواهند کرد! 
تيمور گوکسل )سخنگوی نيروهای بين المللی 
حافظ صلح در لبنان( می گوید: »شــيخ راغب 
شخصيتی محبوب و از احترامی شدید در جنوب 
برخوردار بود. او هسته هایی را جذب می کرد که 
هر کدامشان شامل پنج یا 6 جوان می شد. این 
هسته ها بسيار مستحکم بودند و درحقيقت محال 

بود بشود در آن ها نفوذ کرد«.
اشــغالگران هم مثل سخنگوی نيروهای حافظ 
صلح او را خوب شناخته بودند و می دانستند چه 
توانایی هایی دارد و چه کرده است. چند بار برای 
مذاکره ســراغش رفته بودند، بازداشتش کرده 
بودند، کوشــيده بودند شيخ جوان را وادار کنند 
مانند بسياری از شخصيت های سنتی و ميانه رو 
آن زمــان، کوتاه بياید و ســرش به کار خودش 
باشد. چون »راغب حرب« نااميدشان کرده بود، 
شامگاه 16 فوریه سال 1984 وقتی نماز مغرب و 
عشا را در مسجد »جبشيت« تمام کرد و مثل هر 
شب جمعه دعای کميل با حالش را کنار مردم 
خواند، در راه بازگشــت به خانه ترورش کردند. 
پس از تشييع باشکوه، پيکرش را درست جایی 
دفن کردند که مدتی پيش وقتی دوســتان به 
رانندگــی اش اعتراض کرده و به شــوخی گفته 
بودند: »به جای خانه ما را به قبرســتان نبری« 
ناگهان کنار گورستان »جبشيت« توقف کرده، 
ســوئيچ ماشــين را پرت کرده بود ميان قبرها 
و با شــوخ طبعی گفته بود: حــالا مجبورید به 
قبرســتان بروید... رفقایش اعتقاد دارند آن روز 
»راغب حرب« پيشاپيش جای قبرش را به آن ها 

نشان داده بود! 

یکشنبه  28 بهمن 1397
16 11 جمادی الثانی 1440 17 فوریه 2019  سال سی و دوم  شماره 8905 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

عشق میان یک قد برف
 ایستگاه    عکس های مطلب را لابد دیده اید که در فضای مجازی و حقيقی داغ شد. دانش آموزان و معلمی 
که ميان یک قد برف، نه کلاس درسشان تعطيل می شود و نه همت و اراده شان. مجله »فارس« حالا به سراغ 
معلمی رفته که عکس هایش سوژه داغ این روزهاست.  »محمد صادقی« معلم روستای »داغ کندی« در منطقه 

چاراویماق آذربایجان شرقی است. روستایی در دامنه 2820 متری »بابا کوه« با هشت خانوار جمعيت!
یعنــی آقای معلم  با ســرما، گرگ ها و خرس ها می جنگد تا از این روســتا به آن روســتا بــرود و تک و توك 
دانش آموزانش را بنشــاند پای درس و مشــق. دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی به گفته 
خودش به زبان های انگليسی، عربی، ترکی استانبولی  و کمی آلمانی هم تسلط دارد. جالب اینکه کار در شهر 
را رها کرده و حتی قيد درآمد کلاس های خصوصی را هم زده تا با 3 ميليون تومان برای چند ماه، معلمی کند! 

ماجرا از سرباز معلمی شروع می شود و بعد عشق و شعفی دو طرفه که 
نه می گذارد دانش آموزان و خانواده هایشان به معلمی دیگر دل ببندند 
و نه »محمد صادقی« دلش می آید عشــق و صفای این جور معلمی 

کردن را با چيزی عوض کند.
 آقا معلم کلی بابت سال های پيش حقوق طلبکار است. حقوقی که به 
گفته خودش تقریباً همه آن را خرج کلاس های روستایی اش می کند! 
آن وقــت مجبور می شــود در ایام بيکاری در شــهر حتی کارگری 
هــم بکند تا خرج خودش را در بياورد. فکــر نکنيد باز کردن راهی 
باریک ميان برف سنگين، عبور از رودخانه یخ، در افتادن با حيوانات 
وحشــی و تا ســرحد یخ زدن و مرگ پيش رفتن تنها دلمشغولی 
» محمد صادقی« اســت. او با هزینه شخصی و مشارکت دوستانش 
دارد برای روستا مدرسه هم می سازد. مدرسه ای که اگرچه تا همين 
چند روز پيش زیر هزینه های ساخت و سازش مانده بود اما حالا مدیر 
کل آموزش و پرورش اســتان قول داده است، مدرسه نيمه تمام آقا 
معلم را در اردیبهشــت ماه که برف ها آب می شوند، بسازد. آقا معلم، 
دانش آموزانش و مردم روستا چشم دوخته اند به برف های کم توجهی 

و محروميت... برف هایی که خدا کند تا اردیبهشت آب شوند.

گزارش از شخص

شیخ الشهدای مقاومت لبنان
» راغب حرب« را بیشتر بشناسیم 

بازی تاج و تخت
ماهنامــه ســينمایی امپایر در 
تازه ترین شماره خود در پرونده ای 
ویژه به آغاز فصل پایانی مجموعه 
تلویزیونی مشــهور »بازی تاج و 

تخت« پرداخته است.
 این نشریه که در تاریخ 30 ساله 
خود هيــچ گاه طرح اصلی روی 
جلد خــود را به یــک مجموعه 
تلویزیونــی اختصاص نــداده و 
تمرکز اصلــی را بــر فيلم های 
سينمایی گذاشته است، در این 
شــماره تأکيد می کند که هيچ 
گاه هيچ مجموعه ای مانند بازی 
تاج و تخت نتوانســته این گونه 

مرزهای کيفيت را جابه جا کرده و لياقت اختصاص طرح روی جلد را دارد.

لغو یک قانون جنجالی
هفته نامــه ویــک در تازه ترین 
شماره خود به احتمال لغو یکی 
از مشهورترین قوانين چند دهه 
اخير آمریکا پرداخته اســت. این 
نشــریه در گزارش خود به سراغ 
بــرت کاوانا قاضی دیــوان عالی 
ایــالات متحده و جــان رابرتس 
که رئيس قوه قضائيه این کشور 
محسوب می شود، رفته و نظرات 
آن ها را بــرای احتمال لغو قانون 
حق ســقط جنين در این کشور 
بررســی می کنــد. این نشــریه 
همچنين به تلاش دونالد ترامپ 
برای ثبت وضعيت فوق العاده در 

آمریکا برای به کرســی نشاندن درخواست بودجه برای ساخت دیوار مرز 
مکزیک می پردازد.

گسترش فرقه گرایی در آلمان
هفته نامه اشــپيگل چاپ آلمان 
در تازه تریــن شــماره خــود به 
گســترش فرقه گرایــی در این 
کشــور و افزایش جرم و جنایت 
از طــرف آن ها می پــردازد. این 
نشــریه در گزارش خود با عنوان 
»قدرت طایفه« تمرکز خود را بر 
خانواده های قدرتمند با ریشه های 
اعراب در آلمــان مانند خانواده 
بوشيدو و ابوچاکر اختصاص داده 
که با قرارگيــری در تجارت های 
مختلف قانونی مانند ساخت و ساز 
و همين طور غيــر قانونی مثل 

دزدی بانک، قتل و دیگر جرایم سازمان یافته، تلاش دارند تا با قدرت خود 
بخش های تحت کنترل خود را مانند گروه های مافيایی گســترش دهند.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

زیر آسمان شهر نقد از نوع سوم

کلیدها

در شکایت بدخویان از هم                      
مثل معروف : »گر تو بهتر می زنی بستان بزن« را همه شنيده ایم . این 

مَثل بخشی از شعر مولوی است که به داستان نی زنی می پردازد که 
سرگرم نی زدن بود و صدایی از او خارج شد که آوای نی را زیر سؤال برُد! 
او هم عصبانی نی زدن را واگذاشت و  خطاب به موضع صدا گفت:» گر تو 

بهتر می زنی بستان بزن«!
 مولوی در ادامه بحثی روان شناسانه دارد که خيلی شگفت است و حيف 
اســت ما که زبانمان فارسی اســت این مواریث را وانهاده ایم و بافته ها و  

وهميات دیگران را باز می خوانيم. 
مولوی در ادامه همين قصه درباره نقد و شــکایت های مردم از همدیگر 
می گوید که : هر که را بينی شکایت می کند /که فلان کس راست طبع 
و خوی بد/ این شــکایتگر بدان که بدخو اســت/ که مر آن بدخوی را او 

بدگو است.
 نکته شــگفتی است ولی کســانی که به هر طریق کار جمعی کرده اند، 
می توانند درســتی این گزاره را نزد خودشان و بنا به خاطراتشان ارزیابی 
کنند. رفيقی داشــتم که از همه می ناليد که   فلان استادم فلان ظلم را 
در حق من روا داشــته  و فلان ناشر فلان کتابم را این طور منتشر کرده 
و آن یکی مرکز تجاری، حقوق مرا این قدر کم داده و ... و مدتی بعد من 
هم یکی از کســانی بودم که به این فهرســت اضافه شده بودم. البته من 
همان وقت ها به او گفتم، همه هم ایراد داشته باشند ، تو با این خاطرات 
و خطراتت و با این شــکایت ها نشان می دهی که مشکلی داری . با این 
همه آدم ریز و درشت کار کرده ای و هيچ کدام را نمی پسندی و با هيچ 

یک نساخته ای. 
در کارِ گروهی هم شکایت کردن ها و درگير شدن ها معنا دارد و نيروهایی 
که درگيری ذهنی زیادی با دیگران دارند، به هر حال بنا به منطق مولوی 
ضعفی دارند که باید آن را هم بررسی کرد. مولوی می گوید که خوشخو از 
بد خو شکایت نمی کند، چون می تواند با خوی خوشش و با بلدی هایش 
او را بــه نحوی مدیریت کند؛ ولی کســی که خــودش به تعبير مولوی 
بدخویی ای دارد از بدخوی دیگر شــاکی می شود. نکته جالبی است که 
بویژه برای هر کسی که بر جمعی مدیریت می کند، بصيرت های خوبی 

درباره نيروی انسانی دارد.
 در ادامه مولوی می گوید که شــکایت و ســخن نقادانه ای که از شيخ و 
پير درباره بدخویان می شنویم حکایتی جز این دارد و شيخ است که حق 
شکایت دارد )ليک در شيخ آن گله ز امر خداست/ نه پی خشم و ممارات 
و هواست( شيخ را می توان در بازخوانی امروزی مدیر و رهبر تلقی کرد که 
مولوی نقد و شکایت او را بنا بر مسئوليتش در اصلاح نفوس و امور مجاز 

دانسته است و شکایت پيغمبرانه ناميده است.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

زامبی های کتابخوان!
 ایستگاه / م.ظرافتی   منهای آن چند درصدی که کتاب را برای 
خواندن می خرند، مخاطبان کتاب به چند دسته تقسيم می شوند. 
کافی است چرخی در کتاب فروشی ها و مکان های فرهنگی شهرتان 

بزنيد تا با طيف های مختلف افراد کتابخوان آشنا شوید.
دسته نخست عزیزانی هستند که از کتاب برای دکور خانه استفاده 
می کنند. یعنی کتاب برایشان یک چيزی است توی مایه های گلدان 
کاکتوس. محتوا اصلاً مد نظر این دوســتان نيست و این عزیزان 
معمولاً به دست دوم فروشی ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی 
هنگفت، چند کيلو کتاب که جلدشان از سایر کتاب ها خوشگل تر 
بوده است، می خرند و پس از بسته بندی کتاب های خریداری شده 
در کارتون موز، راهی منزل می شوند تا کتاب ها را در دکور بچينند.. 
خوبی شــان هم این است که ادعایی در حوزه کتاب و کتابخوانی 
ندارند و همين که ميهمان با نگاه کردن به آن همه کتاب خوانده 

نشده در کتابخانه منزلشان  کَفَش ببرد، برایشان کافی است.
دسته دوم کسانی اند که سالی یک بار و درست در روز »کتابگردی« 
جوگير می شوند و مثل زامبی)دور از جانشان( به کتاب فروشی ها 
حمله می کنند و علاوه بر کتاب های آشپزی و رنگ آميزی، سه تا 
پنج کتابی که در طول سال جمله های معروفش را زیر پست های 

دمبل زدن شاخ های مجازی لایک کرده اند، خریداری می کنند.
 این کتاب ها معمــولاً از زرد ترین کتاب های موجود در بازارند که 
تنها با اهداف تجاری نوشته و چاپ شده اند. مثلاً کتاب »بيشعوری« 
که طبق مشــاهدات ما فرد پــس از خواندن این کتاب نه تنها به 
بی شــعوری اش غلبه نمی کند بلکه در مواردی بی شــعورتر هم 
می شــود)دور از جان خوانندگانش(. لازم به ذکر است این عزیزان 
30 تا 40 صفحــه از این کتاب ها را می خوانند و پس از انتشــار 

تصویری از خودشان درحال کتاب خواندن در فضای مجازی، کتاب 
را می دهند به نمکی و به جایش جوجه رنگی می گيرند.

دســته بعد کســانی اند که می خواهند با خواندن یک کتاب چند 
صفحه ای زندگی خودشان را متحول کنند، مثلاً »چه کسی پنير 
مرا دزدید«... یا کسانی که می خواهند تمام مشکلات زندگی شان 
را بــا خواندن یک کتاب حل کنند، مثــل »زنان مریخی و مردان 
ونوســی«... یا عزیزانی که حتی فکر کردن هم بلد نيستند »هنر 
خوب اندیشيدن«... یا کسانی که می خواهند یک شبه اقتصاددان 
شوند و چند ميليارد سرمایه برای خودشان دست و پا کنند، مثل 
»چگونه ميلياردر شــویم«.و اما دسته آخر نوجوان های 12 تا 17 

ساله )عموماً دختر( اند که شيفته رمان های عاشقانه و آبکی اند. 
شخصيت اصلی این کتاب ها معمولاً زن بيچاره و فلک زده ای است 
که یک نفر ولش کرده اســت. این کتاب ها دقيقاً نسخه نوشتاری 
سریال های ترکيه ای اند. یعنی پایه  تمام این رمان ها براساس خيانت 
بنا شده و خط داستانی در تمام کتاب ها یکسان است و فقط  اسم 

شخصيت ها عوض می شود!


	9
	10
	11 new
	12-13
	14
	15 new
	16 

